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 هايبررسي تحليلي و تطبيقي روايت

 بر ديدگاه امام رضاتأكيد  با داستان زن اُوريِا و داود نبي
 *علي اسدي

 چكيده
 شـيعي شـدهشـناخته عقايد از سهوي)عصمت( و عمدي گناهان انبيا از به مصونيت اعتقاد

طلبـد. است. كارآمد بودن راه وحي و رهبري انبيا در هدايت آدميان، چنين عصـمتي را مي

دربارة شماري از پيامبران، همواره يكي از « اسرائيليات»هاي موسوم به ها و گزارشداستان

اسـلامي هاي فرقـهبرانگيز درباره عصمت آنان و انحراف اعتقادي برخـي هاي چالشزمينه

همـواره در دفـاا از عصـمت انبيـا و تنزيـه آنـان از  بيتاهلن ميان، بوده است. در اي

، از جمله در دفـاا رضا امام احتجاجاند. به احتجاج با مخالفان پرداخته ،هاي ناروانسبت

 .هاسـتاز ايـن نمونـه و ردّ ماجراي معروف به داستان زن اُوريا، يكي از حضرت داود

يكي از اسرائيليات برگرفته از عهد عتيق است كه پـ  از ورود بـه حـوزه  ،داستان مزبور

و ابـتلاي آن  هاي داود نبـيفرهنگ اسلامي، در تفسير آيات مربوط به يكي از قضـاوت

يافته است. بيشتر مفسران، ناتوان از دستيابي به روايت درست اي بازتاب گستردهحضرت، 

و گروهـي ديگـر،  انـد، به انكـار آن پرداختهبياين داستان و در دفاا از عصمت داود ن

بـا عصـمت  براي هماهنگ ساختن آن ضمن پذيرش داستان و ارتباط آن با ابتلاي داود

در مناظره بـا علـي بـن  در اين ميان، امام رضااند. تري ارائه كردههاي معتدلانبيا، قرائت

ات مربوط به ابتلاي حضرت جَهم، ضمن دروغ خواندن اصل داستان و نفي تطبيق آن بر آي

داده در آن را بيان كرده اسـت. ستان زن اُورِيا و نيز تحريف روي، روايت صحيح داداود

 اين مقاله، به بررسي تحليلي و تطبيقي روايت عهد عتيق، مفسران مسلمان و امـام رضـا

 درباره اين داستان پرداخته است.

 .، اسرائيليات عصمت انبيارضا، زن اُورِيا، امام داود نبي: هاكليد واژه
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 مقدمه
هــا و هاي انحــراف در برخــي عقايــد مســلمانان، ورود بســياري از گزارشيكــي از زمينــه

اسـت. الاهـي  به ويژه درباره تاريخ زندگي ييـامبرانـ  هاي يهودي به جامعه استميروايت
منـابع تـاريخي،  جـايشـوند، در جـايخوانده مي« اسرائيليات» ها كه اصطتحاًاين گزارش

خـورد. ورود بـه  شـل ميـ به ويژه اهـل سـنت  ـ تفسيري، داستاني و حديثي مسلمانان
اعـراب   ند به نفوذ فرهنگ و تمدن يهود در ميـانئيليات به حوزه فرهنگ استمي، هراسرا
اما دريي ظهور استم، عوامـل ديگـري بـه شـتاب و  1گردد،مييرست ييش از استم باز بت

هـاي تـاريخي، گـويي قـرآن كـريل در گزارشمك كردنـد. ايجـاز و گزيـدهگسترش آن ك
از سوي دستگاه ختفت، مسلمان شدن بسـياري  ممنوعيت نقل و نگارش احاديث ييامبر

ديني، علمـي و سياسـي  از مرجعيت ييامبر بيتاهل از علماي يهود و نصارا، كنار زدن
برهمين  2سي احاديث از اين قبيل است.انگاري علماي مسلمان در نقل و بررجامعه و سهل

منـد بـه آگـاهي از جزئيـات نـابع اهـل كتـاب و مسـلمانانق عتقـهاسا  مفسران آشنا به م
اي به گونـه 3؛كردندهاي تاريخي قرآن كريل، به منابع و علماي اهل كتاب مراجعه ميروايت

سـرايان( در تانداسـ«)اصـانقصّ»خطاب، گروهي بـه نـام كه از اواخر دوران ختفت عمربن
شده يهودي مانند كعب الاحبار نيز در كه برخي از علماي مسلمان جامعه شكل گرفتند. آنان

هاي برگرفتـه هاي نماز جمعه به روايت داستانميانشان بود، در مساجد، حتي ييش از خطبه
ري و انگـااثر سهلها كه با گذشت زمان و بر اين حكايت 1يرداختند.از منابع اهل كتاب مي

هــاي آنــان هــل شــد، تفســير قــرآن، احاديــث و دقتــي دانشــمندان مســلمان وارد كتاببــي
 و افكـار و عقايـد برخـي 5هاي تاريخي را با مطالب نادرست و خرافي آميخته كـردگزارش
هاي زشت و نـاروا بـه و مذاهب استمي را به انحراف كشاند. انتساب برخي نسبتها فرقه
قـرآن و تأكيـد  ها، عصـمتق مـورداسـرائيليات اسـت. ايـن نسـبته گوناين ازالاهي  انبياي

ويزي بـراي بـدخواهان و دشـمنان ااحاديث براي ييامبران را شديداً به  الش كشيده و دست
 استم شده است.

هاي خاستگاه و نادرسـتي نسـبت هاي مناسب، با اشاره بههمواره در فرصت بيتاهل

اند. داسـتان و عقايد شيعيان خود را از انحراف مصون داشته نين، به تنزيه انبيا يرداخته اين
هاست. اين داستانق برگرفته از اي از اين نسبتنمونه، با همسر اُورقيا، ارتباط حضرت داود

هـاي زيـادي را برانگيختـه اسـت. مفسـران با ورود به تفاسير اسـتمي،  الش 6عهد عتي ،
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مت انبيا، به تكذيب آن يا ارائه قرائتي سازگار با مسلمان براي سازگاري دادن آن با ايده عص

هاي نـارواي ضـمن تكـذيب نسـبت اند. نكته راهگشا اينكه، امـام رضـاعصمت يرداخته

ناشده مـاجراي همسـر اُورقيـا و حضـرت ست و تحريفيادشده در اين داستان، صورت در

خورد و ميـزان نمي كند. نكته مهمي كه هرگز در آراي مفسران به  شلرا بازگو مي داود

 دهد.تحريف آن حادثه در عهد عتي  را نشان مي

 روايت عهد عتيق از داستان زن اوريا
آن را مركـز حكومـت ، يـس از فـتا اورشـليل، داود [حضرت] عهد عتي  گزارشاسا  بر

را ي مقتـدري هاي درخشان، يادشـاهبه دنبا  فتوحات زياد و ييروزي. فراگير خود قرار داد

، انجامسـر يو 7رزهاي مملكت يهود را از درياي سرخ تا نيل و فرات گسـتراند.تشكيل و م

 هل سا  سلطنت عادلانه، در هفتاد و يك سالگي وفات يافت و در شـهر اورشـليل  يس از

از آغـاز  خواند كهمي يادشاه برگزيده خدارا داود  [حضرت] 8،كتاب مقد  8مدفون گشت.
برخوردار بـود الاهي  و روحتأييد  هر ند از يرسيد. وبه سلطنت الاهي  با هدايت و امداد

گفت و همه تصميمات مهل خـود را بـا هـدايت و مشـورت او با خدا سخن مي و مستقيماً

معاصـر ، نبـي هاي سموئيل و ناتـانقدو ييامبر به نام با اين حا  13ولي ييامبر نبود. گرفت،مي

 11كردند.وي بوده و ييام خداوند را به وي ابتغ مي
با عمـوم يادشـاهان معاصـر  به عنوان يك يادشاه رفتار داودبراسا  روايت عهد عتي ، 

گناهـان و  و نه ييامبر،الاهي  به عنوان يك يادشاه برگزيدهاما باز هل ؛ تفاوت بسياري داشت

نكـرد. دروغ گفـتن،  (خـدا) يَهُـوَهكـاملي از  ييـرويق يو. كارهاي ناشايستي از وي سر زد

همچنـين  يو 12كوبي و خود را به ديوانگي زدن از اين قبيل اسـت.يايغارتگري، رقص و 

از جمله در يي شيفتگي نسبت بـه زن يكـي  13آورد.وكنيزان زيادي را به نكاح خود درزنان 
سـازي، آنگـاه بـا زمينـه. آميخت و بـاردارش كـرد، با وي در«ياورقاُ»به نام  ،از سربازان خود

 11گ فـراهل سـاخته و همسـرش را تصـاحب نمـود.را در جن« اوريا»موجبات كشته شدن 

را متوجه گناهش كـرد.  داودخداوند ناتان نبي را نزد داود فرستاد و او با بيان يك حكايت، 

دو مرد، يكي ثروتمند و داراي گاو و گوسفنداني زياد و ديگري فقير ، اسا  اين حكايتبر
وابستگي زيادي به تنها بره خود كه ، كردند. مرد فقيرو داراي يك بره، در شهري زندگي مي

او . آورد. روزي مهماني به خانه مرد ثروتمند آمـدداشت، مراقبت شديدي از آن به عمل مي
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ي از يبه جاي آنكه يكي از گوسفندان خود را بكشد، بره آن مرد فقير را گرفت و براي يذيرا

فردي بايد كشته  ود با شنيدن اين حكايت، خشمگين شده و گفت:  نينامهمان سر بريد. د

شود و  ون دلش به حا  آن مرد فقير نسوخت، بايد به جاي يك بـره،  هـار بـره بـه وي 

از  دگاه از قـو  خداونـد بـه نجـات داوگفت: آن مرد ثروتمند تو هستي! آندهد. ناتان نبي 

سراي او به وي و دادن يادشاهي به ، بخشيدن كاخ و حرم)يادشاه ييش از وي( دست شائو 
ولـي داود بـه . دادخداوند به وي مـي، خواستاره كرد و اينكه اگر بيش از اين نيز مياو اش

و فراهل كردن زمينه براي كشته شدن نامشروع با زن اُورقيا  با ارتباط، هارغل همه اين نعمت

، را ناديده گرفت. ناتان نبي از قو  خداوند افـزود: ايـن كـار داودالاهي  ، قوانينشوهر او

اش اه مزبور و به دست افراد خـانوادهو او به كيفر گناست  )خدا( يَهُوَه و توهين به نافرماني

ضد يدر  گرفتار بت خواهد شد. درگيري و كشتار خانوادگي، شورش يكي از يسران داود بر
 و تصرف كاخ وي و نيز آميزش با كنيزان او در روز روشن، آن بتي موعود بود. سر انجـام

 هـاي سـختخواب غفلت، توبه كرد و آمرزش طلبيـد و بتهـا و آزمون داود با بيداري از

از مجموعـه  گزارش مفصل ايـن بتهـا در كتـاب دوم سـموئيل 15را يشت سر نهاد.الاهي 

 17آمده است. 16هاي عهد قديلكتاب

 روايت مفسران مسلمان از داستان زن اُورِيا
، كريل با ديدگاهي كامتً متفاوت از كتاب مقد ، دربـاره شخصـيت حضـرت داود قرآن

خبـر در ميان مـردم نيـز  وي قضاوت، از حضرتآن  بودن ييامبر و يادشاه ضمن تصريا بر

هاي آن ،گـزارش دو نمونـه از قضـاوت«فصل الخطاب». برخورداري وي از نعمت دهدمي

- 23: )ص 18كنـد: ر اين موضوع دلالت ميحضرت و توصيه او به داوري بر اسا  ح  ب

ي طـرح دعـواي دو بـرادرشـده بـه . گزارش يكي از دو قضاوت ياد( 78 - 78: ؛ انبياء 26
اسـا  خواستند تا درباره اختتف آنان به عدالت و بر داودحضرت  اختصاص دارد كه از

خواهد تنها يبرادرش به رغل داشتن نود و نه ميش، م: گفت ح  داوري كند. يكي از آن دو

اينگونـه  خواسـتي را ظالمانـه و نـين در داودحضـرت ميش او را نيز تصاحب نمايـد. 

منـان صـالا از آن يرهيـز ؤامـري رايـخ خوانـد كـه فقـط م، ستمگري نسبت به يكديگر را
از اين داوري دريافت كه خداوند بدين وسيله وي را آزموده و او يس آن حضرت  كنند.مي

از يروردگار آمرزش طلبيـد و  رواز اين؛ وت د ار لغزش شده استبه سبب شتاب در قضا
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از آمرزش آن لغزش و جايگاه بلنـد و فرجـام نيكـوي ، به درگاه او توبه كرد. قرآن در يايان

 .(21ـ25)ص: دهد نزد خداوند خبر مي داود
بسـيار ن، آزمون و زمينه ييـدايش آاين قضاوت و   ونگزارش قرآن كريل درباره  ندو

يـك اند. ي شـدهاخـتتف شـديد مفسران در اين بـاره د ـار بسته است. به همين دليلسر
ديدگاه دوم، مرتبط بـا قضـاوت و  وآن را در ارتباط با داستان معروفق همسر اوريا  ديدگاه،

هـاي كند. هريك از دو ديدگاه، بـه نوبـه خـود و بـه سـبب  الشتفسير مي داوري داود
 اند.مختلفي روايت و تقرير شدههاي روي، به صورتييش
، زن اوريا و  گونگي ارتباط وي با ابـتتي حضـرت داود داستان داستان زنِ اوريا:أ. 

مسـلمانان يافتـه، دو گونـه  و داسـتاني 23تفسيري 18،در منابع تاريخياي كه بازتاب گسترده
م گنـاه در روايت نخست، ارتكاب گنـاه كبيـره و در روايـت دوم، انجـا؛ روايت شده است

براسـا  ديـدگاه هـا هر دوي اين روايت نسبت داده شده است. صغيره به حضرت داود
 مردود است. امام رضا
سـدي،  براسا  گزارش منسوب به مفسراني ماننـد ابـن عبـا  وروايت نخست: الف. 

راي گرفتن گ، بي رنيزيبا و طتاي در محراب عبادت با ديدن يرنده روزي حضرت داود

كه در يي آن بـه بـالاي  كشيد و بالاي ديوار رفت. حضرت داود كرد. يرنده يرآن تتش 

د. هنگـامي كـه آن زن را بـه شـزيبا در خانه مجاور، شيفته او  يديوار رفته بود، با ديدن زن

نـام همسـرش را اُوريـا و از باره شوهرش يرسيد. وي از نزد وي آوردند، در دستور داود

با نوشتن نامه به فرمانده سـااه، زمينـه  داودحضرت اد. در جبهه جنگ خبر دوي حضور 
ه و سـاس را فراهل سـاختاو كشته شدن ترين منطقه درگيري و به خطرناكشوهر او اعزام 

خداوند دو فرشته را بـه شـكل انسـان نـزد  آورد. در يي اين كار،آن زن را به نكاح خود در

اختتف آنان قضاوت كند. هنگامي كه  آنها از او خواستند تا درباره. فرستاد حضرت داود

خواست تنهـا مـيش بـرادر خـود را نيـز ونه ميش ميفردي را كه به رغل داشتن نود داود

آنها تصاحب آن زن را به رغل داشتن زنـان متعـدد بـر ؛ تصاحب كند، ظالل و ستمگرخواند
د و بـه شـ متوجه اشتباه و ابتتي خود حضرت داود، خرده گرفتند. در اين هنگام داود

بـه نقـل از ، هـايس از  هل روز گريه كردن آمرزيده شد. در برخـي گزارش سجده افتاد و

بيشتري از اين داسـتان اشـاره شـده اسـت. فرمـان جزئيات به  ،افرادي مانند وهب ابن منبه

طلبـي از وي و توبـه كـردن، بـراي حتليـت، براي رفتن بر سر قبر اوريا خداوند به داود
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با دادن بهشت بـه ، به آن حضرت مبني بر آمرزش وي و جلب رضايت اورياوعده خداوند 

ي ينـواهـا و همراهـي و هـليس از توبه در بيابان، به مدت سي سا  او، گريه كردن داود

يـس از ايـن حادثـه از ايـن نمونـه ، ي شديد وييانواع حيوانات با وي و عبادت و زهدگرا

هنگـام اسـتغفار بـر زبـان جـاري  حضـرت داودي را كه ياست. حتي برخي منابع، دعاها

 21اند.ساخت، به شكل مبسوط گزارش كردهمي

 نقد و بررسي روايت اول
سـازي آن بـا روايت توراتي داستان بـراي هماهنـگشده اين روايت، كه تعديل و بازسازي

قرار گرفته و دروغ خوانده نكوهش  موردشيعي به شدت  احاديثدر ذهنيت استمي است، 

بـاره گويـان( در)قصـه فرمود: اگر كسي داستاني را كـه قصّاصـان امام علي 22است.شده 

هر ند در روايت نخست نسبت زنـا  23زنل.تازيانه بر او مي 163نقل كند،  گويندمي داود

معاصـر  آيد كه قصاصانميبر سخن امام علياز داده نشده است، ولي  به حضرت داود
انـد. دادهمي حضرت داود نارواي زنا بهداستان، نسبت همانند روايت توراتي نيز  حضرت

حـدّي بـراي نسـبت : دانـدناقتن اين حكايت را مستوجب دو حد مي بر اين اسا  امام

با بيان نيز  امام صادق .21خدا من و ديگري براي هتك حرمت ييامبرؤدادن زنا به يك م

جلوي زبان آنها را گرفت، داسـتان توان خوشنودي همه مردم را به دست آورد و اينكه نمي
كنـد كـه بـه وسـيله مـردم سـاخته و اد ميياي با وي را نمونه همسر اوريا و ارتباط داود

 25يرداخته شده است.

نيز به عنوان تفسيري از آيات مربوط به ماجراي ابتت و  اين داستان در زمان امام رضا

كي از مناظرات علمـي حضـرت و كه در ياي به گونه؛ مطرح بوده قضاوت حضرت داود

قرار گرفتـه اسـت. علـي بـن جهـل  وگوگفتمورد هل علي ابن جَبه فردي به نام در ياسخ 
در قـرآن و نـاظر دانسـتن آن بـه  داودحضـرت  قضـاوتكرد با اشاره به ياد خواستمي

بـا  . امام رضاداستان همسر اوريا، عصمت انبيا را با استناد به آيات قرآن د ار  الش كند

سف، با دست به ييشـاني خـود زد و أاز شدت ت شنيدن اين موضوع در واكنشي نسبتاً تند و

ي خوانـدن ديـدگاه ابـن جهـل و أضمن تفسـير بـه ردر ادامه، استرجاع نمود. آن حضرت 
ستن نماز، فحشـا )شك نكري، از او خواست به سبب نسبت دادنق سه مُيتوصيه وي به يارسا

 26د.كنه ييامبر خدا، توبه گناه( بو كشتن انساني بي
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دهد كه تطبي  داسـتان قضـاوت و نشان مي تأمل در فرازهاي مختلف ياسخ امام رضا

ي جـدي هـابا ماجراي همسر اوريـا، از جهـات مختلـف بـا  الش ابتتي حضرت داود

در آغاز،  نين تطبيقي را مصداقي از تفسـير  روست. امامتفسيري، كتمي و اختقي روبه

هيز كنـد. تفسـير بـه خواهد يارسايي كرده و از آن يربه رأي قرآن خوانده و از ابن جهل مي

شـده در دانـش تفسـير اسـت. در احاديـث رأي همواره برختف موازين معتبـر و يذيرفتـه
دوزخ معرفـي شـده  آتشن، استمي به شدت مورد نكوهش قرار گرفته و جايگاه عامتن آ

دهـد كـه نشـان مي است. بررسي داستان همسر اوريا و ماجراي قضـاوت حضـرت داود

بارز تفسـير  هايقامرتبط دانستن آن دو، هيچ مدرك و مستند معتبري ندارد و يكي از مصد

به رأي است. تنها زمينه مرتبط دانستن آن دو اين است كه گزارش قرآن درباره دو بـرادري 

آمدند، شباهت زيادي به داستان دو مرد فقير و  فع اختتف به نزد حضرت داودكه براي ر
نقل شده است. همين  ثروتمندي دارد كه در عهد عتي  از زبان ناتان نبي و براي تنبه داود

تشابه از يك سو، و ارتباط حكايت دو مرد فقير و غني با مـاجراي همسـر اوريـا از سـوي 

 ،مسلمان شده يا مفسران آشنا به عهد عتيـ  عالمان يهوديق ديگر، سبب شده است تا برخي

ميان دو برادر نيز ييوند دهنـد.  داستان همسر اوريا را با گزارش قرآن درباره قضاوت داود
داستان همسر اوريا از افرادي مانند ابن عبا  سدي و وهب اين است كه نكته شايان توجه 

با منابع اهل كتاب آشنا بودنـد. ابـن عبـا ، بـه ابن منبه روايت شده است كه همگي كامتً 

مسلمانان( خوانده شـده اسـت.  27)حقبر« الامةحقبرّ هذه »سبب آشنايي زياد با منابع اهل كتاب 

منـابع ورود و گسـترش اسـرائيليات در جامعـه اسـتمي ترين وهب ابن منبه يماني يكي از اصلي

 28هاي اديان ييشين را خوانده است.اباز خود وي نقل شده كه نود و دو كتاب از كت 28.بود
كـه  اسـتالاهـي  هاي نارواي يادشـده بـه ييـامبرهمين اسا  و نيز به سبب نسبت بر

با اعتقاد به عصمت انبيا از گناهـان كبيـره،  31سنتو بسياري از مفسران اهل 33مفسران شيعه
. نقـدهايي انـدقـرار داده و انتقاد و از زواياي گوناگون مورد نقد ردّ را اين روايت از داستان

گنجانـده شـده اسـت.  كه همه آنها به صورت بسيار موجز و ختصه در كتم امام رضـا
فخر رازي ضمن يليد و فاسـد خوانـدن ايـن حكايـت، دلايـل نمونه و توضيا بيشتر اينكه 

بـه كه همه آنها تفسير به رأي بـودن آن روايـت را  كندنادرستي آن اقامه مي را براي گانهده
و ساختگي بودن داستان، عدم دلالت آيات قـرآن و احاديـث  32. ضعف سندرسانداثبات مي
 و در نتيجـهـ حتـي فاسـ  ـ برنتابيدن  نين نسبتي از سوي افراد عادي  33آن، صحيا بر
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شـده هـاي گفتـهناسـازگاري آن بـا ويژگي 31معصوم، ييامبرينابخردانه بودن انتساب آن به 
 بـر شـدهوارداز نقدهاي  ذيل داستان و ناسازگاري صدر و 35ندر قرآ داودحضرت براي 
همچنين اقتضاي درسـتي داسـتان ايـن اسـت كـه حضـرت  36است. از سوي فخر رازي آن

 را كه وي با ستل خواندنق تتش براي تصاحب ؛ ايماني خود حكل كرده باشدبه بي داود
يكـديگر را امـر رايجـي ي نسـبت بـه حقـوق نه ميش، تعدّ يك ميش به رغل داشتن نود و

اين روايـت از داسـتانق طب   در حالي كه؛ كنندمنان صالا از آن يرهيز ميؤدانست كه فقط م
ايـن ناسـازگاري  از تعدي به حقوق اوريا اجتناب نكرد. خود حضرت داودهمسر اوريا، 

 با آيات مختلفي كه بر گزينش حكيمانه و هدفمند انبيا از سـوي خداونـد و برتـري داستان
 بـر يديگـردليـل ( 32: ؛ دخـان75: ؛ حخ121: )انعام كندآنان نسبت به جهانيان تصريا مي

بسـيار  افزون بر اين، بيان قرآن دربـاره داسـتان قضـاوت داود 37است. اين داستانبطتن 
هرگز بر داستان همسر اوريا قابل تطبيـ  نيسـت. از سـوي ديگـر، روايـت و  سربسته است

از سوي محدثان و مفسران بزرگ،  نقل آنبه رغل ، و داود نبي نخست درباره همسر اوريا
 38اندازد.كه دلايل قطعي بر نادرستي آن وجود دارد و آن را از اعتبار مي استخبر واحدي 
از مفسران اهل سنت با اعتقاد به جواز صدور گنـاه صـغيره از اي دسته روايت دوم:ب. 

نسـبت بـه زن منـدي كبيـره و امـوري ماننـد عتقهگنـاه  ازن ييامبران و با منزه دانستن آنـا

يذيرفتـه و تـتش اي گناه، اصل داستان را به گونـه يني براي قتل آدم بيدار و زمينهشوهر

بـه نوبـه  ايـن گـروه 38آن را ارتكاب صغيره بخواننـد.تري، با ارائه يرداخت معتد اند كرده
 13،برخي از آنها به ييروي از جبـائي. 1 اند:هاي مختلفي از داستان ارائه كردهيرداخت ،خود

يي خواسـتگاري اوريـا، آن زن  كه دراند با مرتبط دانستنق حادثه به زمان خواستگاري، گفته

به رغـل آگـاهي از ايـن موضـوع از او  ولي هنگامي كه داود؛ قرار بود با وي ازدواج كند

خود را بـه نكـاح وي  دختر خواستگاري كرد، خانواده آن زن به سبب موقعيت برتر داود

به رغـل داشـتن ، متمت آن حضرت به سبب عتقه به اين ازدواج اين اسا  در آوردند. بر
برخي . 2 11.زنان زياد و خواستگاري كردن از دختري بود كه ييش از وي خواستگار داشت

از وي خواست كه زن خـود ، در يي شيفتگي نسبت به همسر اوريا كه داوداند گفته ديگر

امـا اوريـا ؛ آورددر مقابل، هر زن و كنيزي را كه بخواهد به ازدواج او در مي. تق دهدرا ط

 را مورد متمت قرار داد. بنا بـه نظـر خواستي، داودناذيرفت و خداوند به سبب  نين در
حجب و حيا، همسر خـود را   نين درخواستي در آن زمان رايخ بود و اوريا از سر، ديگري
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بـر اسـا  روايـت . 3 12.بود «اَولي»اين نوعي ترك . با وي ازدواج كرد داود طتق داد و

آرزو كرد كه زن اوريا به گونه شرعي همسر وي گردد و هنگامي كه اوريا بـه  سوم، داود

ثر أكـه همـواره از كشـته شـدن سـربازانش متـ، صورت طبيعي در جنگ كشته شد، داود

ن انبيـا و أ نين  يزي دون شـ. واج كردشد، بدون ناراحتي از مرگ وي با همسر او ازدمي

 روايت  هارمي هل وجود دارد كه بر يايـه آن، در زمـان داود. 131.درخور نكوهش است
رفت، نزديكان وي به ازدواج بـا همسـر او اولويـت داشـتند و ازدواج اگر مردي از دنيا مي

 ا، داودشد. دريي مـرگ اوريـكس ديگري، جز در صورت اعراض اقوام، ناروا شمرده مي

مانع از آن شـد ، حضرتموقعيت و جايگاه . و با او ازدواج كرد، سر وي خواستگارياز هم

 11كه اقوام اوريا براي ازدواج با بيوه او اقدام كنند.

 نقد و بررسي روايت دوم
ه حضـرت از يـك كـ؛  رامردود است روايت دوم مفسران نيز براسا  ديدگاه امام رضا

ارتباط با داسـتان زن بي امتًكرا مربوط به قضاوت وي و  ودلغزش حضرت دا سو، اساساً

ه تقريرهاي گوناگون مفسران از روايت دوم داستان زن اوريا، كدر حالي ؛ اوريا دانسته است

صـورت گرفتـه اسـت. از سـوي  بر اسا  ارتباط آن با ماجراي قضـاوت حضـرت داود

با هر دو روايـت اسـتمي آن  داود داستان زن اوريا و ارتباط وي با حضرت ديگر، اصولاً
اصـل تأييـد  ضـمن توضيا بيشتر اينكه امام رضـا 15يايه و اسا  است.كامتً دروغ و بي

با زن اوريا، آن را به صورتي كامتً متفاوت روايت كرده و تصـريا  ازدواج حضرت داود

اسـت. شـده كند كه اين مسئله بعدها به دلايل خاصي، دستخوش تحريف و دگرگـوني مي

 در ادامه مقاله بررسي خواهد خواهد شد. اصل اين داستان به روايت امام رضا

توضيا بيشتر اينكه، بررسي تطبيقي روايت عهد قديل و منابع تفسيري به خـوبي نشـان 
دهد كه ارتباط دادن ماجراي زن اوريا با گـزارش قـرآن كـريل دربـاره ابـتتي حضـرت مي

افـزون بـر نادرسـتي آن، از انـد، مفسران نيز تصـريا كردههمان گونه كه بسياري از  داود

كه براسا  روايـت دوم، اصـل داسـتان در حالي 16اسرائيليات و اقتباسي از عهد قديل است.

يذيرفتـه شـده اسـت. بـا ايـن تفـاوت كـه در  همسر اوريا و ارتبـاط آن بـا ابـتتي داود
شـدن داسـتان زن اوريـا بـا هاي مختلف روايت دوم، تتش شده است براي سازگار قرائت

عصمت انبيـا، بعضـي از فرازهـاي گـزارش درباره  شدههاي كتمي يذيرفتهورها و انديشهبا
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عهد قديل و روايت نخست، حـذف يـا تعـديل شـود. تعـديل داسـتان در روايـت دوم بـا 

تقريرهاي مختلف آن نيز دقيقاً براي سازگار كردن آن بـا ذهنيـت اسـتمي صـورت گرفتـه 

در موارد زيادي تتش شده است كـه داسـتان بـا ذهنيـت اسـتمي بازسـازي و است.حتي 

نسبت درآميختن با زن اوريا و بـاردار شـدن ، نمونهراي نيز به آن افزوده شود. بهايي صحنه

، كه در گزارش عهد قديل وجود دارد، در اكثر منـابع اسـتمي وي ييش از ازدواج با داود
 17يـاد شـده اسـت. ن اوريـا يـيش از ازدواج بـا داودداشـتن زحذف و حتي از عدّه نگه

در نظر گرفت.  سختي را براي داود اسا  روايت كتاب مقد ، خداوند كيفرهمچنين بر

وي بـه يايـان الاهي  و آمرزش اما در روايت منابع استمي، داستان با توبه و استغفار داود

بيشـتر بـه سـبب سـتمي، اهـاي در روايت اـرداختن بـه عـذاب و كيفـر داودنرسد. مي

 استمي درباره انبياست.هاي ناسازگاري آن با آموزه
در يـي آن متوجـه لغـزش  است كـه داوداي آمدهتفاوت ديگر مربوط به صحنه ييش

د. در كتاب مقد ، از آمدن دو نفر براي طـرح دعـواي مربـوط بـه تصـاحب يـك شخود 

نام ناتان با بيان يك حكايت و تطبيـ   بلكه ييامبري به؛ گوسفند سخني به ميان نيامده است

هـاي تفاوتنبـودق  كنـد.، حضرت را متوجه گناه خويش ميشخصيت ثروتمند آن بر داود
هاي مفسران در عهد قديل و مستند نبودن آنها به دلايل و مـداركي معتبـر، مربوط به روايت

اند وشـيدهن كسـرايادهد كه  گونه برخـي محـدثان، مفسـران و داسـتانبه خوبي نشان مي

روايت عهد قديل را متناسب با ذهنيت استمي خويش ساخته و يردازش كنند تا هماهنـگ 

 گيرد.ستمي مورد يذيرش مسلمانان قرار هاي ابا آموزه

 درباره داستان زن اوريا روايت امام رضا
 با زن اوريـا فرمود، اصل ازدواج حضرت داود همان گونه كه امام رضا رسدبه نظر مي
يردازي شـده اسـت. و داستانسرايي ، افسانهولي بعدها به عللي د ار تحريف؛ درست بوده

اصل داستان همسر اوريا يرسيد، فرمـود: در زمـان درباره  كه در ياسخ ابن جهل امام رضا

اما ؛ ماندشد، زن وي بايد براي هميشه بدون شوهر ميمرد يا كشته مياگر مردي مي داود

نخستين كسي بـود كـه موظـف  بر يده شود و داودغلط ه اين سنت خداوند خواست ك
هنگامي كه اوريـا بـه صـورت طبيعـي در جنـگ  شد بر ختف آن عمل كند. بر اين اسا 

كـه از آنجا. د بـا زن او ازدواج كنـدشـموظـف الاهـي  به فرمان حضرت داودكشته شد، 
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 18د.شـها فراهل ف و حديثيذيرش  نين كاري براي مردم دشوار بود، زمينه براي اين حر

تـوان بـا بيـان اينكـه نمينيز مؤيد اين ادعاست. حضـرت  امام صادقشده از روايت نقل

را گرفت، داستان همسر اوريـا و  نخوشنودي همه مردم را به دست آورد و جلوي زبان آنا

 كند كـه بـه وسـيله مـردم سـاخته و يرداختـه شـدهاد ميياي با وي را نمونه ارتباط داود

 18است.
بـر اسـا   با زينب، دختر جحـش ازدواج ييامبر استم شبيهاين ازدواج هل  در واقع

 فرهنـگ اينكـه در و با هدف بر يدن يك سنت غلط بود. توضياالاهي  فرمان و مصلحت
اش خواندهاز يدر، رواز اين؛ داشت را حقيقي فرزند يسرخوانده، حكل عرب ييش از استم،

 طتق از يس حتي نداشت ح  يدرخوانده و شدمي تلقي او و عر برد. همسرش،مي ارث
شد. امـا بـه مي شكسته با ظهور استم بايد سنت، جاهتنه بود و اين. كند ازدواج وي با نيز

 يـذيرش و بـا يـك دسـتور مـورد راحتي به آن گرفتن نقض و ناديده بودن، دارريشه سبب
و سـوء الاهي  نيز از مقاومت مردم در برابر حكل گرفت. حتي خود ييامبرنمي قرار مردم

خـود  وسـيله بـه سنت جـاهلي اين به همين سبب مقرر شد استفاده منافقين هراسناك بود.
شـود تـا راحـت تـر مـورد  حضرت، شكسـته آن خود خوانده يسر با ارتباط و در ييامبر

 بـه دهد، طتق را زينب زيد، همسرش آنكه از ييش اسا  اين بر. يذيرش مردم قرار گيرد
 بـا طـتق از يـس بايد داد. شما خواهد طتق را همسرش زيد، كه شد وحي خدا رسو 
سـرايي يردازي و افسـانهداستان مايهاما همين موضوع،  (36-38 :احزاب) كنيد. ازدواج وي
در عصرحاضر نيز دشمنان استم آن را يكـي از نقـاط  كه . بر اسا  اين افسانه يوشالينشد

 53شمارند.مي ضعف ييامبراكرم
و مـاجراي قضـاوت  در مقابل ديدگاه نخست، كه ابـتتي داود :لغزش در قضاوت. 3

سياق آيـات و  مفسران شيعه، هماهنگ با ظاهر وداند، وي را مربوط به داستان زن اوريا مي

را مربـوط بـه  ابـتتي حضـرت داود با عصمت انبيـا، او ديدگاه زگاري ابه ناسبا توجه 
از  اينـهزيرا حضرت بدون اينكه بيّ؛ انددانسته و نه ماجراي زن اوريا قضاوت و داوري وي

از ، ايـن ديـدگاه 51 د.كرصادر مدعي طلب كرده و نظر طرف مقابل را بارسد، حكل خود را 

و  لغـزش داود يستي ن جهل درباره بحضرت در ياسخ ا .گزارش شده است امام رضا

كرد خداوند كسـي را دانـاتر از او گمان مي قرآن فرمود: داودشده براي وي در ابتتي ياد

براي همين، خداوند دو فرشته را به عنوان دو طرف دعـوا نـزد او فرسـتاد و . نيافريده است
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بـاره قابـل را درايـنهد و يا نظر طـرف ماي بخوانهبدون اينكه از مدعي، بيّ حضرت داود

مربوط به ايـن داوري  جويا شود،  نان درخواستي را ظالمانه خواند. بنابراين لغزش داود

آيـه بعـد، خداونـد بـه حضـرت  كند. درميتأييد  له رائو قضاوت بود و آيه بعدي، اين مس

جانشـين خـدا در  خليفـه و،  را كـه وي؛ كند براسا  ح  داوري كندميسفارش  داود

 52.(26: مين است)صروي ز
رازي هل اين ديدگاه را به عنوان تفسيري قابل  مانند فخر، شماري از مفسران اهل سنت

مختلـف نشـان هـاي رتتش مفسران براي توجيـه ايـن ديـدگاه بـا تقري53اند.قبو  ياد كرده
و ناسازگاري آنهـا  الخطاب و حكمتق خدادادي داودايده عصمت انبيا و نيز فصلدهد مي

طوسـي و  بر همين اسا  51به  الش كشانده است.هل با خطاي در قضاوت، اين تفسير را 
حضرت گفت: اگر برادر تو  نين كه اند را مشروط دانسته و گفته طبرسي، قضاوت داود

 عتمه طباطبائي كـه قضـاوت داود55خواستي كرده باشد، درخواست وي ظالمانه است.در
كه طرفين دعوا، انسان بوده و طرح شـكايت در با فرض اين، داندعالل تمثل ميرا مربوط به 

 56عالل مادي و محسو  روي داده باشد، قضاوت حضرت را مشروط دانسته است.
، علل بـه سـتمگري طـرف با سخن شاكي براي حضرت داوداند برخي مفسران گفته
وي فقط يكي از مستحباتق  اسا  علل، داوري كرد. بنابراينحضرت برمقابل حاصل شد و 

 57قضاوت را رعايت نكرده و خطايش مصداق ترك اولي است.
يك قضاوت رسمي و واقعي نبوده است؛ بـه ايـن ، ياد شده اند داوريقبرخي ديگر گفته

بلكـه فقـط ؛ خواست مالي را از يكي گرفته و به ديگري بدهـدنمي معنا كه حضرت داود

آن يك گوسفند را هل بـه مـن بـده و : يكي گفته بودبين دو طرف شده بود.  وگوگفتيك 
وگوي خود را نقـل كردنـد و آمده و گفت دهل. بعد هل به نزد داودديگري گفته بود نمي

 نين درخواستي، ظالمانه است. البته بهتـر بـود در ايـن مـورد هـل : گفت حضرت داود

 58كرد.شتاب نمي

دو طـرف دعـوا، انـد، بيشتر مفسران نيـز گفتهبه اعتقاد عتمه طباطبايي، همان گونه كه 

وي قرائنـي  ـون ورود غيـر عـادي آن دو، اند. فرشته بوده و در شكل دو مرد ظاهر شـده
و نه يـك حادثـه ، الاهي كه صحنه مزبور، آزموناز آنها و يي بردن وي به اين هرا  داود

گيـرد كـه طـرح يجـه ميكند. وي بر اين اسا  نتميتأييد  عادي است، فرشته بودن آنان را

در ظرف تمثل و عـالل مكاشـفه روي داده اسـت تـا  شكايت و نيز داوري حضرت داود
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آمـادگي ييـدا ، ميان مردمحضرت بر اسا  تربيت الهي، براي جانشيني خداوند و قضاوت 

كه در ظرف تمثل، مانند عالل رويا هيچ تكليفي وجود نـدارد، خطـا و اسـتغفار از آنجا. كند

در ارتباط با ميـوه ممنوعـه بـوده و گنـاه  همانند خطا و استغفار حضرت آدم، نيز داود

دهـد كـه طـرح ظاهر آيات نشان مياند، گفته همان گونه كه برخي مفسران نيزاما  58.يستن

 افزون بـرـ آن بايد  در عالل عيني و خارجي روي داده است و تفسير دعوا و داوري داود
 63يز سازگاري داشته باشد.با ظاهر آيات نـ عصمت انبيا 

 گيرينتيجه
شده يهودي و مفسران آشنا به منابع اهل كتاب، بـه سـبب نتيجه اينكه برخي عالمان مسلمان

در عهد عتي  را بـا برخـي  شده زن اوريا و داود نبيها، ماجراي نقلوجود برخي شباهت

موضوع اند. كه در قرآن آمده است، تطبي  كرده بر ماجراي ابتتي حضرت داودها تعديل

از برخـي جهـات بـه حكايـت  مورد دعواي دو برادر در ماجراي ابـتتي حضـرت داود
ساز تطبيـ  مزبـور دارد و همين شباهت، زمينه تمثيلي ناتان نبي در داستان زن اوريا شباهت

ارتبـاط بـه بـي را مربوط به قضاوت حضرت و كامتً ابتتي داود شده است. امام رضا

ايده عصمت انبيا را زيـر ريا دانسته است. داستان زن اوريا، ماجراي موسوم به داستان زن او

از ماجراي زن اوريا به دسـت داده اسـت،  اما براسا  روايتي كه امام رضا؛ بردمي سئوا 
 شود.نمي ديگر اشكالي متوجه عصمت انبيا
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 گري؛ توحيدي يا ثنوي؟زردشتي
 *بهمنلعهقسيداكبر حسيني

 يدهكچ
ايـن مسـير، شـده و در رو به رو هاي فراواني نشيبيين زردشت، در طول تاري  با فرازوآ

ابهامات فراواني را با خود به همراه را از سر گذرانده است. اين آيين،  تجربيات گوناگوني

تـا توحيـدي يـا گذار اين دين گرفته، عنوان بنيان ان تولد زردشت؛ بهكدارد؛ از زمان و م

  اي از اين ابهامات پاسآميز بودن آن. در اين نوشتار، تلاش بر اين است تا به گوشهكشر

نـوي بـودن آن ثتوحيـدي يـا و شـت دداده شود. اين مقاله به بررسـي جايگـاه آيـين زر

؛ امـا بـه توحيدي بـوده اسـتل اين مقاله اين است كه اين آيين، نخست پردازد. حاصمي

هاي توحيـدي را در آن رگـهاكنون نيز است. ولي  سوي ثنويت سوق يافتهومرور به سمت

ه بحث از حقيقت غايي در اين دين، موضـوا كآوري است دتوان يافت. البته لازم به يامي

 محوري اين مقاله است.

 زروان. ، اهورا مزدا، اهريمن، سپنتا مينو،اوستا ،: زردشتيهاليد واژهك

  

                                              
 .آموزشي و يژوهشي امام خميني استاديار مؤسسه* 

 ikvu@qabas.net 3/7/88: پذيرشـ  23/5/88: دريافت
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 1آيين زردشت
 مقدمه

هـاي گونـاگون مطـرح هسـتند، ه در اديـان و آيينكـترديد در ميان موضوعات مختلفي بي

نسـبت بـه زردشـت  اي برخـوردار اسـت. آيـا آيـيناهميت ويژهموضوع حقيقت غايي از 

حقيقت غايي، داراي نگاهي الحـادي اسـت يـا خداباورانـهر اگـر خداباورانـه اسـت، ايـن 

ل كتايرسـتي بـر ايـن آيـين حـاكآميزر همچنين اگر يكتايرستانه است يا شركخداباوري، ي

ا غير متشـخصر بـه هـر حـا  وار دارد ياست، آيا آيين مورد نظر، اعتقاد به خدايي شخص
ز بـر كور را با تمركهاي مذآيين زردشت خواهيل داشت و يرسشالاهيات  بهاجمالي نظري 

ريل، آيـين كـه قـرآن كـل نشست. در آغاز لازم به يادآوري است ياين آيين به بررسي خواه

(. 17ند)حخ:كر ميكتاب ذكزردشت را با عنوان مجوسي خوانده و آن را در ذيل اديان اهل 

. البتـه بيـان آيـدبـه شـمار ميو توحيـدي الاهـي  ه اين آيين،كي از آن است كاين بيان حا

تر است كه در ادامـه خواهـد آمـد. در ها در اين زمينه، نيازمند بررسي دقي تفصيلي ديدگاه
هاي و در ادامه، برداشـتكرده اين زمينه، در حد امكان به متون مقد  آيين زردشت استناد 

 .شودميسان ضميمه شنازردشت

ليدي در اين نوشتار، كمقدمه و براي آشنايي اجمالي با برخي مفاهيل نخست به صورت 

 يردازيل.شناسي نام آيين زردشت ميبه واژه

 شناسيواژه

زارتشت، زارهشت، زاردشـت، زارهوشـت، زردهشـت، زارتشـت، زرتهشـت، زره تشـت، 

ه به اين آيين داده شده است؛ در اين ميان، نام كهاي مختلفي است هشت، نامدست، زرهزره

يرسـتنده  3؛سـنييَ زدَمَـ 2تر اسـت.گذار اين آيين است، از همه مشهوره نام بنيانكزرتشت، 

د. البتـه در شـوه معمولاً به اين آيـين اطـتق مـيكهايي است نام اورمزدا يااهورامزدا  مزدا،

هـا، زردشـت در گات 1اسـت.شده انده خو «مزديسنه»، دين زردشتي اوستاهن كهاي بخش
نژاد( اسـت )به معنـاي سـايد« سايتمه»ه كه گاه اسل خانواده وي، كنامد خود را زرََتُشتَرَ مي

ت. معنـاي اوليـه و زرد اشتر اسـ 6ت هوشتراز زرزردشت  ةريش 5شود.بدان افزوده مي ،نيز

هـل آمـده اسـت. « مگينخشـ»و همچنين « يير»نار اين معنا، كاما در ؛ رنگ زرد است« زرد»

شـود. ه امروزه در زبان فارسي با همين نام شناخته ميكشتر نيز همان حيوان معروفي است 
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البتـه در زبـان  7 بدين ترتيب زردشت يعني دارنده شتر زرد يا شتر يير و يا شتر خشـمگين.

 .مورد يذيرش نيسته  ندان كترجمه شده است  «يرستندة ستاره»يوناني، زردشت به 

نـد. بيشـتر آنـان در ايـران و هندوسـتان اندهكييروان اين دين، در نقاط مختلف دنيـا يرا

يارسـايان  ـ در سـرزمين هنـدـ بـه ويـژه  گاهيكنند. متدينان به آيين زردشت، مي زندگي

ريشـه آن بـه  8.انـدناميدهمجو  و  (كافر)گبر البته برخي هل اين عده را  شوند.خوانده مي
بر ايـن  .است 13«خادم»و  «روحاني» گردد كه به معنايدر بيان اوستا بر مي 8و مَغغو همان مَ

ه بـر ايـن عـده اطـتق كاست گوناگوني هاي نام مغ ،مغو ،ماگو  ،مگوش ،مجو  اسا 

 د.شومي

 گريبودن آيين هندو و زردشتيريشههم

آسـيا تقسـيل هاي شمالي، به دو دسته و شاخة مهل در رت از سرزمينجيان يس از مهايآريا

گيري از سابقة فرهنگي خـود، آيـين گروهي به سرزمين هند رفته و در آنجا با بهره 11شدند:
نون اعتقاد كگري را رواج دادند. اهندو را بنيان نهادند. گروه ديگر به ايران آمدند و زردشتي

. بـر هسـتندداراي ريشه و سر شمه واحـدي  ،آيين وداييگري با يزردشته كبر اين است 

خـوان را ، عقايـد مشـابه و معـارف هلكاين مطلب، شواهدي همچون اصطتحات مشـتر

 12آورند.مي

 آيين زردشتگذار بنيان
است. دربارة زمان و « زردشت سايتمان»ـ  ه گفته شدكگونه همان ـ گذار آيين زردشتيبنيان

ا ان تولد وي، اتفاق نظري وجود نـدارد و بـه نـوعي بـه نامشـخص بـودن آنهـا تصـريكم

ل. در ايـن كي از مسـائل بسـيار مشـكـرسيديل بـه سـر زمـان زردشـت، ي كاين»د: شومي

تـوان ه ابداً صـلا و سازشـي ميـان آنهـا نميكاي مختلف است خصوص، روايات به اندازه

اند. براي مثا ، خسانتو ، بنا به نقلـي ها زمان تولد زردشت را بسيار بالا بردهيوناني 13«داد.
دانـد. البتـه بـه نقـل ضد يونانيان مي رشاه بشي خشاياركييش از لشگرسا   6333وي را به 

قبـل از تهـاجل  633. بنـابراين اگـر كنـدميسـا  يـيش از ايـن واقعـه معرفـي  633ديگر، 

يـيش از مـيتد خواهـد بـود.  1383قرار دهيل، تولد زردشت  كخشايارشاه به يونان را مت

از مـيتد يـيش وي شش هزار و صـد سـا   ه از شاگردان افتطون وجود دارد،كطب  نقلي 
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زمان تولـد را از ميتد سا  ييش  2333و برخي ديگر،  2333اي ديگر، زيسته است. عدهمي

 آيد؛به شمار ميي از ابهامات اين آيين كاند. به هر حا ، زمان تولد زردشت، يزردشت گفته

مسـلمان و يـا متـون  ه بيشتر توسط مورخـانك اما مشهورترين نقل در تاريخ تولد زردشت

ن اقـوا  و آرا در از ميـا 11 از ميتد است.سا  ييش  663قرار گرفته است، تأييد  ديني مورد

تولد زردشت كوشد مي، شماري ايرانيزردشت و گاهتاب كالدين ترابي در اين عرصه، ضياء
   15از ميتد نسبت دهد.ييش سا   537را به 

اي محل تولد زردشت . عدهفاتي وجود دارداختتزردشت  در مورد مكان تولدهمچنين 

هاي دور شمالي در حوالي قزاقستان ه در سرزمينكنند كمعرفي مي ويجايراناني به نام كرا م

هاي سنتي زردشـتي، محـل تولـد مقابل، اغلب محققان مسلمان و روايتدر  16نوني است.ك

اند. تولد زردشت خوانده مشرق ايران را محلگروهي نيز،  17دانند.زردشت را آذربايجان مي
اين قو   ندان مورد توجه واقـع نشـده اسـت؛ زيـرا اقامـت وي در شـرق ايـران يـس از 

 18ست.اني غير از آنجاكمهاجرت، دليلي است بر اينكه محل تولد ايشان م

از آن جملـه در كتـاب  .مـورد  گـونگي تولـد زردشـت وجـود دارد هـايي دراسطوره

، 23(فره ايزديفْرَوَهر )تولد زردشت سه عنصر لازم است:  براي» نين آمده است:  18دينكرد

فـره فروهـر و  ،وقتي خداوند خواست زردشت را براي هدايت مـردم بفرسـتد. روان و تن

و ماه به  آنجااز و اين فرّه د، ادبه خورشيد . ساس آن را ايزدي را در آسمان ششل خل  كرد

از ستارگان فره،  . در ادامهآماده شود ،رده شدهتا در آنجا يرو گرديداز ماه به ستارگان منتقل 

از آتـش فـرّه،  گرديـد.جـاودان  نآتش آنـا فرود آمد واي به نام فراهيل خانواده ةبه آتشكد

در وجـود او قـرار )دوشندة گـاو( غدو و با تولد دخترشان دُ وارد گرديدرحل زن فراهيل به

ه دغـدو كـوقتـي  .درخشيدمي گاماين دختر شب هنبه دليل وجود اين فره ايزدي،  گرفت.

 بـا جـادوگران در ارتبـاط تكه دختر فتندگاهريمنان و شياطين به فراهيل يانزده ساله بود، 

 .شـددغـدوا از طائفـه خـود رانـده  . با دسيسة اهريمنان،است و نور او از جادوي آنهاست

و او را بـه عقـد يسـرش  ديـذيراو را بـاآغوش بـاز مـي)سايدنژادان( مان ايتَرئيس قبيله سْ

 هنگـام. بـه شـودزردشت مي ،اين ازدواج حاصل .آوردميدر )دارندة اسب يير( بسْروشَوي

تَهاَشـه و (بهمـن)بـه نـام وهومنـه و دو خـرد مقـد ، الاهـي  موجـوداو، دو  تولد  وهشـْ

زردشت را كه در عـالل وراي خـاك  (روح، روانوشي )فرهشوند كه مور ميأم (هشتباردي)



  17 گري؛ توحيدي يا ثنوي؟زردشتي

اي از گياه هومه را گرفته و روان را در آن گذاشـته شاخه ،دو آن .به عالل خاك آورند ،بوده

 ـوب  .بلعـدماري كبوتران را مـي .گذارندمي و به عالل خاك آورده و درون لانه دو كبوتر

خـدا،  ـوب و  آورد. آن دوبيرون ميل مار كاز شزند و كبوتران را ميرا گياه هومه آن مار 

دو خرد مقـد  ديگـر بـه ييدايش تن زردشت،  دراما ؛ آورندميزردشت  مادر روان را نزد

تـن  ،از تركيـب آب و گيـاهفعا  بودند. آنـان  (امردادامرتات ) و (خرداد)هُرْوَتات هاي نام

آن را بـر  هـاو ابر ندابرها فرسـتاد عصاره آب و گياه را ساخته به ند وزردشت را ايجاد كرد

شـود. يروشسـب و دغـدوا شـش گـاو در گياهان وارد مـيترتيب، بدين  و باراندزمين مي

آنها شير گاو را دوشيده و با گياه سومه كه روان زردشت  .خورندندكه از آن گياهان ميتداش

خورند و بدين وسيله فره ايزدي، روان و تن زردشت تشكيل و مي مخلوط كرده ،در آن بود

 .آيدبه دنيا مياو شده و 

سا   77يعني  ،ق. م 583ق.م تا سا   663از سا  زردشت  مشهور است،ه كبر آنچه  بنا

از يـس  ،سـالگي 15در  .شاگرد حكيمي بود از هفت سالگي تا يانزده سالگي 21زندگي كرد.

اي و كشـته شـدن عـده. كنـددر جنگ به عنوان سرباز شركت مي ،كودكيدوران از خروج 

دست  . بدين سبب،آيدبر او سنگين مي ،ندااي ديگري كه دور از ميدان جنگمندي عدهبهره

لي ديگرگونـه كبـه شـ . در ميدان جنـگ،يردازدن مياجنگ كشيده و به مداواي مجروح از

براي اش خانواده .فكر بودتاوقات در حا  بيشتر از جنگ، وي يس  ند.كدوران را ساري مي

لش را حـل كنوز مشـدر ادامة راه، وي ه دند.كربهبود اوضاع وي، همسري برايش انتخاب 

در دامنه كـوه ه بيست سا  داشت، كدرحالياز خانواده جدا شده و رو، از اين؛ ديدنشده مي

از طلـب دست  كهرد كقسل ياد  22خت.يردابه رياضت رد و كگيري را انتخاب گوشهسبتن 

در  .غذاي او نباتـات بـوده اسـتدر دوران رياضت،  د.تا راه نجات از دردها را بياببرندارد 

بـه او اهـورامزدا  .گيرداي صورت ميمكاشفه او براي ،سا  رياضت 13از يس 23سالگي 33

آسـمان را بـر  ،كه مردمان را خل  نكرده بودم، فروهر نياكان ،نخستين كه در روزرد كوحي 

نيمـي از آسـمان ، اما فروهر تو به تنهايي .كردند وتحمل آن را نداشتنددوش خود حمل مي

ام. داشـتهدستياران خود بهتر آفريده و گرامـي  من تو را از همه فرشتگان و. كردرا حمل مي

 21.شدبه نبوت مبعوث  ترتيببدين
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دعوت او جهاني بوده و بـه  .خواندمردم را به سوي اهورامزدا  ،از اين مكاشفهيس  وي

و  تو با گفتار خـود !اي مزدا»كند: او  نين دعا مي شت.مردم خاصي اختصاص ندا منطقه و

آنچه هر دو گروه را با آن خـواهي بخشـيد... و از آن فرمـاني  با زبان خود ما را آگاه نما، از

 25«.گرويدن به تو فراخوانل تا من همه مردمان را به كه براي فرزانگان است

فقـط  ،در مـدت ده سـا  .خوانـداهـورامزدا يرستش سالگي مردم را به  12تا  32او از 
اهـورامزدا  سا ، هفت متقـات ديگـر بـا او در خت  اين ده .آوردايمان  يسرعمويش به او

در  .يرست و كوچ نشينان سر و كـار داشـته اسـتطبيعت با شهرنشينانق ،در اين مدتدارد. 

تشكيل داده و او را از غـرب ايـران بـه  و انجمني ندكل قدرت يافتمخالفان او كل ،مدتاين

د تا جايي كـه مبر او سخت آمردم، روي نياوردن و نامرادي و اين تبعيد دند. كرشرق تبعيد 

لرزيدند، اي راه ندادند و حتي دو اسب وي از سرما ميه او را در خانهكروز زمستاني وقتي 
 .تو شرط رفيقي را به جاي نياوردياهورا، اي هكايت گشود كلب به ش

راضـي نمـايم؟ مـن هورامزدا ا ايدامين سرزمين بگريزم؟ و چگونه بايد توراكمن بايد به 

ام! معدودي چهارپايان به من تعلق دارند! افراد قليلي هم در اطراف من هستند! توفيق نيافته

دوسـت  كه يكگونه ن و همانكاهورا اين منظره را تماشا اي نم. توكمن پيش تو گريه مي

 31ند تو هم مرا پشتيباني نماي!كاز دوست ديگر حمايت مي

 ه:كرد كترديد الاهي  وعدهاي او حتي در تحق 
ه كـاي را ه آيـا مـن حقيقتـاً وعـدهكاهورا اي پرسم: به من واقعاً بگومن اين را از تو مي

ه كـشـتري را  كاسب نر و ي كحتي همان ده ماديان با ي ؟شده به دست خواهم آوردداده

 37جاودانگي را؟ مزدا، همچنين از ناحية تو هدية آتيِ رفاه واي به من قول داده شده بود و

ار را بـراي كه تو خودت اين كمن ايمان دارم »ه: كل و اعتماد دارد كدر نهايت او به خدا تو

 28.«ردكمن خواهي 

بـه او گشتاسـب  .نزد حاكمي به نام گشتاسـب رفـته شرايط بر او دشوار آمد، كوقتي 
 ،حـاكل .شـدب او بر كاهنـان غالـ. آورمدر صورت غلبه بر كاهنان به تو ايمان مي فت كهگ

 يايـان رسـيد. و زمان نامرادي او به نددآورآرام مردم به او ايمان و آرام او، و فرزندان ،وزير

 ،سـالگي 57در حـدود . سالگي دوران اوج آيين اوسـت 57سالگي تا  12از  :گفت توانمي

ن زردشت، از سـتح آيـين طلب از آييشد و با ارائه تصويري جنگهاي مذهبي وارد جنگ

، بايد با تبـرزين دشـمنان را از كردميبرد. او حتي عنوان بهره مان كبه سود حاها، ر جنگد
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ر كـ. مرگ زردشت در اوسـتا ذاو در آن جنگ حامي دولت مركزي بوده استياي درآورد. 

ديني زردشتي، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و نقل شـده  اما در متون غير؛ نشده است

هنگام قتل و غارت شـهر بلـخ و زمـاني  زمان حملة تورانيان و احتمالاًه مرگ او در كاست 

 28ه وي هفتاد و هفت ساله بود، روي داده است.ك

 آيين زردشت مقدسكتاب 
و بنيـان  ، متنآگاهي معرفت، به كمعناي نزديبه نام دارد كه  «اوستا»كتاب مقد  زردشت 

گوينـد:  31 .است شدهينه منتقل ميسبهين كتاب مدتي مكتوب نبوده و سينهمطالب ا 33است؛

سه  هارم آن از بـين  ،اما در بتيا .هزار يوست گاو نوشته شد 12بر  ،كه مكتوب شد آنگاه
ه زبان رايخ كزبان اوستا، زبان اوستايي است  32 است.مانده باقي  رفت و تنها يك  هارم آن

ه اين زبان در آن كحلي هاي شرقي ايران زمين بوده است. البته محل دقي  مي از سرزمينكي

هـاي ي از زبانيكـي ه صـرفاًكتوان گفت روشن نيست. اجمالاً ميشده، لل ميكناحيه بدان ت

هـا )مثـل زبـان هاي هند و ارويايي است و با اين زبانه بخشي از زبانكهند و ايراني است 

داراي  اوسـتاه حتي زبان اوسـتايي در كآوري است اتي دارد. لازم به يادكريت( اشتراكسانس
در  اوسـتاه كـنوسان است و ادبياتش متفاوت است. اين مطلب مشعر به اين واقعيت است 

است. اين رسـل الخـط  33«دين دبيره»، اوستاالخط هاي مختلفي نوشته شده است. رسلنزما

ه در اواخر دوران ساسـانيان رايـخ بـوده و بـراي نوشـتن زبـان ك، «آم دبيره»از رسل الخط 

اسـتفاده  اوسـتارفت، اشتقاق يافته است؛  ون از آن صرفاً در نوشتن ار ميكبه  يارسي ميانه
 ناميده شده است.« دين دبيره»شده است 

 :ينخ قسمت استو موجود داراي اوستاي فعلي 

نَه»و يسـنه؛ در لغـت اوسـتايي نا سي. 1 و در زبـان يهلـوي، « يجـن»ريت ك، سنسـ«يَسـْ

يرستش و قرباني است. در فارسي از اين ريشـه، يـزد و ، به معناي ستايش، نيايش« يَزيشنَْ»

 اوسـتا تتـرين قسـممهـل باقي مانده است و اقتبا  شده است. اين جشنايزد و يزدان و 
نـد و راسـتي را مـورد سـتايش قـرار كگو حمله ميبه دروغ و دروغ دائماً يسناتاب ك. است

عبارات خود زردشت ، هات از آن 17 دارد. (ها، هات، هايتي)فصل  72 تاب،كدهد. اين مي

نـار هـل قـرار كانـد را ه داراي وزن و سـياق واحـدي بودهكـتاب، عباراتي ك. در اين است

يـا گانـه ينخ هايرا گاتها گاتمجموع آن  سازند.ها را ميها و گاثهدهند و از آنها گاتمي
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ناميـده  «گـاه»يـك  ،انـدهمراه هـل آمـده اوستاات كه در ههر ند  .گويندگاه زردشت ينخ

شـود، آن آغـاز ميه گـاه بـا كاي ه از نخستين واژهك مشخص است شود و داراي اسميمي

 اقتبا  شده است.

يعنـي ؛ نا استسگانه ي 72از فصو   31تا  28 «يهاتها»يا  هافصل ) اهَونَوََدگاه. 1

 هفت هات(.

يعني  هـار ؛ نا استگانه يش 72از فصو   16تا  13ي هاتفصل يا ها)اشُتوََدگاه . 2

 هات(.

يعني  هار  ؛نا استسگانه ي 72از فصو   53تا  17ي هاتفصل يا ها)سقاَنتمدَگاه . 3

 هات(.

 (.نا استسگانه ي 72از فصو   51 تفصل يا ها)ترگَاه شْوهُُوخْ. 1

 (.نا استسگانه ي 72از فصو   53هاي  فصل يا)ت گاه هيشتو ايشْوَ. 5

يافـت كـه  (بيانات خود زردشـت)گانه هاي هفدههاتتوان در ترين مطالب را مي: مهلنكته

 .شوندآورده مي اوستاجداگانه در او  گاهي

ها نـيل، يشـتكهاي يسـنه گانه زردشت را مقدم بر باقي بخشاگر گاهان ينخ يَشْتْ:. 2
معناسـت و هـر با يسنه هل« يشت»دهند. واژة مي يلكرا تش اوستاسومين و بلندترين بخش 

اند. البته خود يشت معنـايي اختصاصـي يرستش و قرباني آمدهدو به معناي ستايش، نيايش، 

ه اين قرباني براي ايزدان مينويان خاصي است و سـتايش تمـام موجـودات كبه اين؛ هل دارد

روز ماه  33ه كي يشت وجود دارد كه اغلب به نام ايزدان و خدايان 21 الوهي نيست. امروزه

وتـاه و بلنـد كمانده، بـه دو دسـته هاي باقييشت است.شده ايران باستان است، اقتبا  در 
هاي ؛ ولـي يشـتانـدادبياتي قوي ندارند و خام و تازهوتاه، كهاي ه يشتكشوند تقسيل مي

يشـت از  هـرهن اوستايي را با خود دارند و از سـاختاري قـوي برخوردارنـد. كزبان بلند، 

 .كرْدَه تشكيل شده استبه نام هايي بخش

اين بخش از اوستا، از . است هايي كوتاه در ستايش ياكان و يارساياناقرَدْ: سرودهسْوقيْ. 3

ه ويسارد، بخشي از كرو، بسياري اعتقاد دارند از اين؛ به يسنه است كنظر نوشتار بسيار نزد
« رد»اسـت و همه، جمع و مجموع « ويسپ»ب از دو بخش است: كمريسنه است. اين نام، 

در مورد تعداد  31ه در مجموع، يعني همة سروران.كباشد به معناي سر، بزرگ، بالا، رهبر مي
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 27تا  26/ ، 21تا  23هاي آن را ردهكاين قسمت از اوستا اختتف نظر وجود دارد و تعداد 

 اند.رده دانستهك

د. منظـور از آن، باشـمي« وي ديـو دات»نام اين قسمت از اوستا، در واقـع ونديداد: . 1

ليه مظاهر يليدي و اهريمني از صفحة روزگار است؛ زيرا حتي كردن كنابود ساختن و محو 

ي كآورندة يـاوجوده ه بكو جاودان است الاهي  ومتكي مانع ايجاد حكي از ناياكو كذرة 
 «فَرْگـرد»كـه هـر فصـل را دارد فصـل  22از اوسـتا، خـود  كو كمطل  است. اين بخش 

 .گويند

، بخـش ويـژه و كو ـكيعني اوسـتاي  كاوستا كدر زبان يهلوي خرتخرده اوستا: . 5

ه زردشـتيان در نمازهـا و كـاي است از اوستاسـت ه گزيدهكبل؛ اي از اوستا نيستجداگانه

بندي و در مراسل ازدواج ويادبود شتيكيوشي و هاي گوناگون، هنگام سدُرها، جشنهنيايش

هـر . مقـدار نيسـت ك. اندازة اين بخش از اوستا، به يـخوانندميمردگان و امثا  اين موارد 

ده كـررا برداشـته و ثبـت قطعات منتخبي از اوستا ه دارد، براي خود كسي به ميزان نيازي ك

ه برخـي كلازم به يادآوري است  .شوداوستاي كو ك گفته مياست. به همين دليل، به آن 

هـاي هـت از بـين رفـتن آن بخشه بـه جكـاجزاي خرده اوسـتا، در خـود اوسـتا نيسـت 

 35اوستاست.

 يا خير؟ يكتاپرستآيين زردشت 

ه نگاه آيين زردشـت بـه كه در اين نوشتار مورد توجه است، اين است كترين يرسشي مهل

ر آيا نگاهي الحادي است يا خداباورانهر اگر خداباورانـه استحقيقت غايي  گونه نگاهي 

آميزر كتايرسـتانه و يـا شـركندر يكاز تقريرهاي خداباوري بر آن صدق مي كيدامكاست، 

تايرسـت اسـت، آيـا كل اسـت. اگـر يكي بـر آن حـاكآميز است،  ـه نـوع شـر كاگر شر

 تايرستي سنتي است يا خير، وحدت وجودي يا همه در خدايي استركي

خداباور معرفـي و اين دين، در الحادي نبودن آيين زردشتي اختتف نظري وجود ندارد 

ران كيذيرد و با مند. به عبارت ديگر، اين آيين وجود و هستي داشتن امر الوهي را ميشومي

مـزدا در روز اي ه تـوكـدر هنگامي»يردازد. در اهنودگاه آمده است: وجود خدا به مقابله مي

 ه زنـدگاني را بـهكـنخست از خرد خويش بشر و دين و قوه انديشه آفريدي، در هنگـامي 
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سي به حسـب كه هر كردار و اراده )آفريدي( خواستي، كه تو كآوردي، وقتيقالب مادي در

 36«ند.كاراده خود از روي اعتقاد باطني رفتار 

ل است. بر اين اسا ، ما نيز وارد اين فـرض كها حا نين نگاهي بر اغلب بندهاي گاته

را بايـد مطـرح زردشـت  آيين دام نگاه خداباورانهكنيل. اما كنشده و بحثي مفصل ارائه نمي

 آميزركر آيا اين آيين، توحيدي است يا شركرد

 وجود دارد:هل دو ديدگاه مخالف در اين عرصه اساساً 

 ؛غير يكتايرست يآيينزردشت . 1

 .آيين يكتايرستزردشت  .2

 نويسد:يكي از نويسندگان مي ديدگاه نخست،تأييد  در

وجـود ايـزدان و معبودهـاي  ديـن زردشـت، ردّاما رايخ دربارة ي از عقايد نادرست كي

هاي اصيل زردشـت و نسـبت دادن وحـدانيتي از نـوع اديـان سـامي ـ گوناگون در آموزه

ابراهيمي به آن است. خاستگاه اين عقيـده و تلقـي اشـتباه، نخسـت، انطبـاق دادن الگـوي 

صو  اين ديـن ي ـ زردشتي و دوم تحليل ايشناسي آرياوحدانيت اديان سامي بر نظام يزدان

 37اني ييدايش آن است.كبدون در نظر گرفتن مقطع زماني و م

شديدترين حمله نويسندگان »اما در زمينه يذيرش ديدگاه دوم، آلن ويليامز آورده است: 

ه در كـا  يافته، در مسئله حقيقت ثنويـت اسـت، كه در ديگر آثار يهلوي هل انعكرد، كدين

طور اند. همانردهكو بيان  كج از دين، آن را اشتباه درلمان و فيلسوفان خاركمتطو  تاريخ، 

فهمـي ثنويـت، ناشـي از خكه كـديدگاه زرتشتي بـر ايـن اسـت  38اند،ه به درستي دريافتهك

تصوري نفساني، و نه عقتني، درباره اشيا است. اگـر عقـل ضـعيف باشـد، ديـدگاه صـرفاً 

ه ن نيسـت؛ زيـرا اينهـا را فقـط بـهاي نخستينفساني درباره واقعيت قادر به فهل نقش اصل

ــز مي ــار و صــاحب تمي ــل مخت ــا در شــودواســطه عق ــ كدر وراي ظــواهر و نموده . ردك

همه اين  يزها باعـث شـد قـائتن بـه عقايـد »گويد: باره ميايندر ردكدينه كطوري همان

ه گفتند نـاداني و كآن هنگام ؛ نداسانكه همه اين  يزها يكخالي از تميز و بصيرت بگويند 

و بيداد و خير، يعني همه از جانـب  ه خردكبيداد و ديگر نمودهاي شر از همان منبع است 

 38«خداي دانا و خال  همه  يز است.
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ه اين موضوع مورد دقت بيشـتري قـرار گيـرد تـا واقعيـت كضروري است  به هر حا 

گـردد. در ايـن مجـا  ار كآميز بـودن ايـن آيـين آشـكروشن شود و وحداني بودن يا شـر

 دهيل.هاي مزبور را جداگانه مورد توجه قرار ميديدگاه

 ديدگاه مبتني بر ثنوي بودن زردشتيت

فـراوان دارنـد. حتـي گـاه تأكيـد  شناسان، بر ثنوي بودن زردشـتيبرخي مستشرقان و شرق

شدن بـا خوان هاي توحيدي را ناشي از تطبي  دادن اين دين با شرايط زمانه و براي هلنگاه

داننـد. دبليـو. بـي. هنينـگ در سلسـله اديان توحيدي سنتي همچون استم و مسـيحيت مي

گري زردشـتي در ه ثنـويكسازد ، اين ايده را مطرح ميكتراكهاي خود در رتنبي سخنراني

ثـر كهمچـون ا»آورد: تايرستي رايخ در زمـان خـود اسـت. ايشـان مـيكواقع، اعتراض به ي

 13«رد.كتايرستي قلمداد كبتوان اين دين را به عنوان اعتراضي عليه يهاي ثنوي، شايد جنبش

نـد. بـه كبه اعتقاد هينيگ، ثنويت هميشه به عنوان ياسخي در برابر مسئله شرّ بـروز مـي

گيرد و اعتقاد به وجود خداي قادر مطل ، عـالل بـه تايرستي قوت ميكديگر سخن، هرگاه ي

عنوان تنهـا خـال  و يگانـه فعّـا  در عـالل معرفـي خواه محض را به امور عالل و خير تمام
سازد و اعتقـاد مزبـور را بـه  ـالش ند، وجود شرور عالل با سرعت تمام رخ عيان ميكمي

ترديـد ، بيبدهـدبـه ايـن مسـئله  هكننـداند ياسخي قـانعتايرستي نتوكنون اگر يكشد. اكمي

را الاهـي  و ساحتشده وارد عرصة اعتقادات ديني گري به عنوان جايگزيني مناسب، نويث

گري نيـز بـه همـين منـوا  ند. ثنويـت دوران آغـاز زردشـتيكاز خال  شرور بودن دور مي

 11است.

ه در سير انديشـة كلي فلسفي بدان داد كرد و شكلي منظل كشايد بتوان اين ايده را به ش

توحيد يا به عرصة وجود نهاده ، نخست بايد كيا از توحيد به شر به توحيد كبشري از شر

گري حلقـة ثنـوي 12وجود آمده باشد.ه گري بثنوييي آن، براي حل مسئله شرّ،  باشد و در

اي را بـه گري در اين منظر، همان حالت واسـطهاست. زردشتي كواسط ميان توحيد و شر

 م1818نمايد. بارتولومه در سخنراني خـودش در سـا  گيرد و ثنويت را ترويخ ميخود مي

بـه  ـاه رسـيد، ايـن ديـدگاه را م. 1821ه در سا  ك« تاب و گفته زردشتكتحت عنوان 

ه در برابـر مخالفـت مـردم و كد. به نظر ايشان، اين خود زردشت است كنتر بيان ميروشن
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رده و ثنويت را توجيهي درخور بـراي جمـع ميـان كمقاومت آن، براي مسئله شر جايي باز 

 ند:كود شرور در عالل معرفي ميخواه و وجوجود خداي خير
اصلاحات زردشت در سه مرحلـه صـورت ه براساس آن، كاي را مطرح ساخت وي نظريه

ها بر اين نظريـه از گاته توان با نقل قوله نميكاو نيز معترف بود  هكگرفت. در عين اينمي

خود، جـايي در  تاپرستي، در زادگاهكزد. در مرحلة اول، پيامبر با دريافت وحي يتأييد  مهر

رو گشت و مجبـور گرديـد هماد، آن را به مردمان برخواند. پ  از آن، وي با مقاومت روب

ند و نظرية مبتني بر دو اصل را به وجود آورد. آخر الامـر، بـه شـرق كبراي شرّ جايي باز 

نشيني داشت، گريخت؛ جايي تري بود و همچنان زندگي چادرندهماه سرزميني عقبك ايران

 38با مطرح ساختن شيوة زندگاني شهري )و ثابت( مورد پذيرش قرار گرفت.ه ك

نون از ايـن نظريـه كنون نقل شده است، آنچه تاكه تاكمطالبي ديگر با نگاه به اين عبارات و 
و  كمـي از مـداركنون استدلا  قـوي و محكه، ديدگاه مزبور تاكآيد اين است دست ميه ب

يـه دارد. كهاي ذهني تبلكه صرفاً بر تحليل؛ ت نداده استدسه منابع تاريخي يا متون ديني ب

انـد يـا دهكراي ارائه استدلا  معتبر و قوييردازان، ديگر انديشمندان و نظريهنون بايد ديد كا

 خيرر

 ه تخـل ثنويـت را در مواجهـهكـآر. سي. زنر، مدعي است ايـن خـود زردشـت اسـت 

زننـد. بـه ي دامن ميگريروان او نيز به اين ثنويارد. البته شاگردان و يكبا بدي مياهورامزدا 

ه كـبل؛ رد، نه از نـوع ثنويـت مـاده و جـوهر اسـتكه زردشت ارائه كثنويتي اعتقاد ايشان، 

 ديگر است:كتر ميان دو جوهر متمايز از يثنويتي بس عمي 
شد. اين ثنويـت، نـه گرا( محسوب مي)دوگانه ناپذيري ثنويطور سازشگري به...زردشتي

هند « هايجين»ه خود محيط و زمينة مناسبي را در ميان كثنويت قديمي بين جوهر و ماده، 

ماند و نه مطابق با ثنويت گنوسي در غرب يـا وجود آورده بود، ميه در شرق ب« ياكسام»و 

شـد. ايـن ري( محسـوب ميواقع ثنويتي مينوي )جـوهه دركبل؛ مانويت در خود ايران بود

ي مينوي مقدس يا اهرمزدو و ديگـر مينـوي كه مينوي بود، دو اصل، يا دو مينو، يكثنويت 

موجود  كتوانيم از اسناد و مداره ميك... تا آنجا  پذيرفتبد يا اهريمن را در آغاز عالم مي

ل كاي از بـراي مشـچنين راه حـل ريشـه كحدس بزنيم، زردشت خود شخصاً مسئول ي

 33اهريمن )بدي( بود.

ه اين ثنويت را به معرض گذاشته اسـت، بنـدهاي كها، ترين عبارت گاتهبه اعتقاد زنر، قوي

 گويد:ه ميكآنجا  ؛سوم و  هارم از هات سي يسنه است
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، خويشتن را رو در رؤياوار همزاد نشان دادنـد، ]بودند[در آغاز  ]هك[آن دو مينويي نون كا

ردار( و از كنش )كد )يا خوب و بد( به منش )انديشه(، به گفتار و ، بهتر و ب]هستند[آن دو 

ه اين دو مينـو كاند و نه نادانان و هنگامي ردهكانتخاب  ، دانايان درست]مينو[ميان اين دو 

ه پايان همه چيز است، بدترين كبه هم رسيدند، در آغاز نهادند هستي و نيستي را و هنگامي

 32.]آيدهست، به وجود مي[از آنِ دروندان بشود، اما براي اشو، بهترين جايگاه زندگي 

امـا ايـن  ؛ه اشاره شد، بذر ثنويت توسط خود زردشت ياشيده شدكگونه در نگاه زنر، همان

قابل نظريه  كه در ادامه به آن دامن زده و آن را تبديل به يكييروان و تابعان زردشت بودند 

 يندنامـة زردشـتتاب يهلوي كته را از كند. وي اين نكردزردشتي هيات الا در عرصةاعتنا 
 ند:كر ميكگري ذل اقرار و اعتراف به ثنويتكبه ش

؛ امه پا به ترديد بنهم: از مينو آمدم. نه )هميشه( به گيتـي بـودهكآناين را من بايد بدانم، بي

خويش اهرمزدم، نه خويشِ ، م(اه هميشه بودهكه شدم( و نه بوده )نه اينآفريده هستم )آفريد

؛ آفريـدة ديـو كمـردمم، نـه يـ؛ خويشِ بهِانم نه بـدان؛ نه ديوان ،خويش يزدانم؛ اهريمن

 31. ... نه اهريمناهرمزدم، 

ه با آلـوده سـاختن كگري، اهريمن منبع و سر شمة بدي است ل بر زردشتيكدر ثنويت حا

در اين نگـاه، داراي دو سلسـلة بـا دو الاهياتي  شاند. نظامكعالل، آن را از خوبي به بدي مي

دام در ديگـري كنند. هيچكه ارتباطي با هل ندارند و مستقل از هل عمل ميكسرشاخه است 

ي، كتأثير و نفوذي ندارند. به عبارت ديگر، دو مجموعه مختلف در نظام عالل وجود دارد: ي

 ميت اهريمن.كتحت تسلط اهورمزدا و ديگري، تحت حا

ــه در ا ــاد ب ــانيان، اعتق ــرايط، و در دوران ساس ــن ش ــوان وا« زُروان»ي ــه عن  نشــي دركب

 رسـاند.يرستي را بـه منصـة ظهـور ميتاكند و توحيد و يكبرابر ثنويت زردشتي قد علل مي

 انگر مينـو، دو همـزاد هسـتند. ايـن واهورامزدا ، بر اسا  اعتقادات زرواني، خوبي و بدي

ه بـودن، رانكرانه باشد و در اين بيك. اين يدر، منطقاً بايد بيندنياز داريدر  كيبه دو همزاد 

در متـون  17«رانـهكزمـان بـي»ران، بـا عنـوان كنوردد. اين يدر بيلازم است مرز زمان را در

و اهـريمن، فرزنـدان دوقلـوي زمـان اهـورامزدا  ترتيب،زردشتي شناخته شده است. بـدين

گري راه انحرافي در ييش روي زردشـتي كبدعت و ي كاند. اين نگاه، يرانه تلقي شدهكبي

رانه است، نقش خداي واحد را كه همان زمان بيكبردن زروان،  رد با بالاكقرار داد و تتش 

 18بدو بخشد.



86    9831، سال اول، شماره سوم، تابستان 

آيين زرواني با اعتراض شـديد بقـه ديـن زردشـتي قـرار گرفـت و منـابع و متـونش بـا 

ي بـر جـاي كبين رفـت و از آن آثـار انـد دادند ازمان انجام ميكه حاكهاي فراواني دخالت

اين ديدگاه،  ندان در متون ديني زردشتي كردند و عدة ديگري نقد را اين ايده  البته 18ماند.

ار در آيـين ذگـفرقـة بدعت كتوان از آن به عنـوان يـمورد توجه قرار نگرفته است و نمي

 د:اي ختف اين موضوع معتقدنعده از سوي ديگر، 53رد.كزردشتي ياد 

عقيده غالب بوده و در عمل، باعث تضـيف ديـن عقيده زرواني در جامعه ساساني،  ظاهراً

اي و زرتشتي در برابر دشمنان مسيحي و سپ ، مسلمانان شـده اسـت. واژگـان اسـطوره

و چون به اين ترتيب اورمزد به موجـود  لامي زرواني، همان واژگان ثنويت زرتشتي بودك

هاي جـدليون مسـيحي و مسـلمان وجود اولين نبود، آماج طعنمخلوقي تنزل يافته بود و م

م مطلـق كه حاكواقع شد. اين دين، دين مورد علاقه جامعه پيچيده و استوار ساسانيان بود 

قدرت پادشاه همانند قدرت زروان مطلق و فراتر ؛ نظير زميني خداي برين، زروان، بودآن، 

 29از خير و شر بود.

دارد و تأكيـد  گريه نوبه خود، بر ثنـوي بـودن اصـل زردشـتيبه هر حا  اين نگرش نيز ب
ه در ايـن آيـين رخ كـداند. هر  ند بعدها در اصـتحي زروانيت را بدعتي در اين مسير مي

 داد و اين آيين، رنگ و بوي توحيدي به خود گرفت.اهورامزدا  داد، زروان جاي خود را به

 زردشتي بايد گفت:بندي اين بخش و نگاه ثنوي به آيين در جمع

منشأ،  نندة مبدأ،كه تبيينكليدي و محوري دين زردشت است؛ چرا كانگاري، آموزة دوگانه

هـاي خـود اعـلام يهان در اين دين اسـت: زردشـت در آموزهكمقصد، ماهيت آفرينش و 

 آورد انگر مينو )اهريمن(ها رهها و رنججداگانه دارد: بدي أه جهان هستي دو مبدكدارد مي

ها آفريدة اهوره مزدا هستند. آدميان بـا گـزينش آگاهانـه و آزادانـة ها و سودمندييكو ني

رمزد و اهريمن است و مبـارزة ه عرصة نبرد اوكي، در گيتي و زندگي زميني، كراستي و ني

ار كـمال خود و رهايي آفـرينش را از شـر نيروهـاي زيـانكها، سعادت، عيار با بديتمام

ارگزارانش در هنگامـة كـامل اهـريمن و كآورند و سرانجام، با نابودي اهريمني فراهم مي

 23 و عاري از عيب مستقر سازند. كوت خداوند را بر زمين پاكرستاخيز، مل

 گريتاپرست بودن زردشتيكديدگاه مبتني بر ي

تـوان مسـئله را مـورد تايرست بودن آيين زردشت، با دو نظر و نگاه متفاوت ميكباب ي در
 ر داد:دقت قرا
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ه از سوي اديان ديگري همچـون اسـتم و كآيين زردشتي در آغاز ثنوي بود و بر اثر فشارهايي . أ

 ؛استشده تايرست تبديل كشده، تغيير ماهيت داده و به آييني يمسيحيت بر آن وارد 

گري، از همان آغاز توحيدي بوده و اين ايده را بـه تـازگي بـه دسـت نيـاورده ب. زردشتي

 است.

 دكرولي فشارها آن را تبديل به توحيدي أ. آيين زردشت ثنوي است؛ 

ه با توجه به اوضـاع كاي گونهبه ؛ هاي آيين زردشت، منعطف بودن آن استي از ويژگيكي

د. از اين نمونـه، از قـبض و كنام خود را تنظيل ميكها و احاني، آموزهكو شرايط زماني و م
 نيل.كه به  ند نمونه از آن اشاره ميكخورد هاي فراوان به  شل ميبسط

و دارد انواعي هاي اصلي زردشتي است. گناه، دغدغهي از كار يكـ گناه و مجازات گناه

ه كـدر نظر گرفته شده اسـت. در دورانـي آن هاي گوناگوني نيز براي آن، مجازاتدنبا  به 

ل كترين شاملكا به هاين آيين بر قدرت بود و توان اجراي مجازات را داشت، اين مجازات

نـار كهـا نيـز ل مجازاتكشد، گرفته ه اين توانايي از او كاما به محض اين؛ شدخود اجرا مي

امتً مراعـات حقـوق انسـاني را دارد، كـه كـخود را به عنوان آييني گذاشته شد. اين آيين، 

ه كـاست (، از جمله اموري 51رسل ازدواج با محارم )خويدوده»براي مثا ،  53ند.كمعرفي مي

امـا امـروزه بـه ؛ شـدههايي بـدان عمـل ميشده است و در زمانتأكيد  بر فضيلت آن بسيار

د، اين رسل منتفي شده و بـدان شها وارد ه از سوي جوامع مختلف بدانكجهت فشارهايي 

 55«شود.عمل نمي

از اي نون به اعتقاد عدهكخورد. ااز اين دست تغييرات در اين دين، به وفور به  شل مي

ه كـآنچـه فـاقي روي داده اسـت؛ يعنـي در آغـاز، نيز  نـين اتالاهيات  محققان، در عرصة

اند، ثنويت است. شـاهد آن، زردشت با خود آورده است و شاگردان زردشت بدان دامن زده

ه به اين دين و آيين وارد شـد، كاما به دليل فشارهايي ؛ باشدام ميهمان عبارت از يسنه سي

م دادنـد. ردند، اصتحاتي به سوي توحيدي شدن انجـاكمشاهده لاهياتشان ا ه دركو نقصي 

 هكـتـا، كرد و زروان به عنوان خداي يكت بيشتري ييدا يرستي قوّدر دوران ساساني، زروان

و اهريمن دو همزاد هستند، مخلوق او شـدند. در ايـن هنگـام، ايـن ايـده قـوت اهورامزدا 

تر از او، دو موجـود ود و جايگزين زروان گردد و يـايينه اهورامزدا بالاتر برده شكگيرد مي
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اند. آلـن )اهريمن( قرار گرفته 57)خرد مقد ( و ديگري انگر ماينو 56ي سانتا ماينوكديگر ي

 نويسد:رسد  نين ديدگاهي دارد. او ميه به نظر ميكويليامز از جمله افرادي است 
ه به الاهيات سنتي قـديم و كهست  هاي پهلوي قرن نهم ميلادي، تصويري از دينتابكدر 

خير است و « قديم» أبر آن اورمزد منش ه بناكاسطوره ثنويت اصلي زرتشتي بازگشته است، 

ه كـاين بوده  خالق خير فراتر از مفهوم تقدير و سرنوشت است. دليل چنين بازگشتي ظاهراً

ان ديگـر ديـن ميت سابق را از دست دادند و دينشـكه استقلال و حاكزرتشتيان پ  از آن

ه از خود در سرزمين خودشان در مقابل مهاجمـان نيرومنـد كمجبور شدند ، ومت نبودكح

نند. هيچ نشاني از حمايت از عقيده زرواني در معتبرترين منـابع پهلـوي ديـده كمحافظت 

ه تثليث مسيحي و توحيد ك؛ چنانشمارندآن را مردود ميلامي، كدر واقع از نظر ؛ شودنمي

شمارند. در قرون جديد، تمايلي دوباره به نـوعي ثنويـت زروانـي و اسلامي را مردود مي

ه بيشتر به دليل تأثير محقق آلماني مارتي هاوگ كتوحيد جبرگرايانه گسترده به وجود آمده 

 هاي مقـدس زرتشـتيان را بـاه نوشـتهكو محقق پارسي دهالا است. هاوگ در تلاش بود 

هاي گذشته، دو روح گاهـاني را هاي قرونتاپرستي مسيحي تطبيق دهد و همانند زروانيكي

ه تواناي مطلق است، قرار دهـد. بنـابراين كاي فروتر از خدايي برتر، علي السوي در مرتبه

منشـأي واحـد دارد. بعضـي از ه با خيـر، كي ضروري از مشيت الاهي دانست ئشر را جز

جدد هاوگ درباره ثنويت را عقيده اصلي زرتشـتي پنداشـتند. بـر پارسيان متجدد تفسير م

اساس اين تفسير، اورمزد وراي خير و شر است و معادل واقعي خداي مسيحيان و حقيقت 

ردنـد. كنهايي هندوان است. اينان ناخواسته خداي قديمي زروان را به اسم اورمـزد زنـده 

دانيت و مخالفـت بـا شـعائر را نقـ  اگرچه همة آثار پهلوي اين عقايد جديد درباره وح

 هكنهند؛ چرانار ميكلي كهاي پهلوي و اوستاي جديد را به تابكنند، اما اينان شواهد كمي

 23دانند.را باعث فساد دين نخستين ميآنها 

 هاي ثنوي خطاستب. آيين زردشت از آغاز توحيدي بوده و برداشت

 اديان بزرگ معتقدند:برخي از ديگر محققان در زمينه اين آشنايي با 
ي و خداي بدي يـا خـداي كداند گرايش زردشتيان به خدايان دوگانه )خداي نيسي نميك

ها )از يسـناي ي ( در چه عصري آغاز شده است. در قسمت گاتهكروشنايي و خداي تاري

ي يـآرادس صـفبرابر خرد مق شود، اهريمن دره به خود زردشت نسبت داده ميكاوستا( 

ي كه خـداي واحـد فـوق پروردگـاران روشـنايي و تـاريكمزدا اهورادربرابر  ند و نهكمي

  21است.
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آيـين  كيگري، يان انديشمندان دارد، زردشتيدارني نيز در مه طرفكبر اسا  اين ديدگاه، 

يا اصتً وجـود نـدارد يـا اگـر  نـين تايرست است و اعتقاد به ثنويت در آن كتوحيدي و ي

نحراف و برداشت نابجا از منابع و متـون دينـي زردشـتي اسـت. اي وجود دارد، نوعي اايده

 ه:كيكي ديگر از محققان معتقد است 

ه سپنتا مينو، مظهر آفرينندگي خيرات عالم كيبي از خير و شر است كها جهان داراي ترگاته

ه كـل اسـت كاست و انگر مينو، مظهر آفرينش شرور آن. در اين ميان، اهورا مزدا، سرور 

ه حقيقت تثليثي بـنند. در اين نگاه، دركمينو و انگر مينو، تحت يد قدرت او عمل ميسپنتا 

در رأس قرار دارد و سپنتا مينو و انگر مينو، به عنوان دو اهورامزدا ، ه در آنكآيد وجود مي

 نـار هـم بـه فعاليـت مشـغول هسـتند. در ايـن تثليـث،كهمزاد و دو نيروي متضـاد در 

ت و دو نيروي مادون، تحت فرمـان او. بـه اعتقـاد ايشـان، ايـن م مطلق اسكحااهورامزدا

در اهورامزدا ، ه در آنكشيده شد كرد و به ثنويتي كها در آينده تغيير ديدگاه مبتني بر گاته

از نگـاه  ه در حقيقـت انحـرافكـميت يافـت كگري حابرابر اهريمن قرار گرفت و ثنوي

 11هاست.گاته

ه در آن كـام از يسـنا و درست است، يس بـا هـات سـياگر اين ديدگاه، ديدگاهي صحيا 

 اهورامزدا را همزاد با انگرمينو و اهريمن قرار داده است  ه بايد كردر

، خويشتن را رو در رؤياوار همزاد نشان دادنـد، ]بودند[در آغاز  ]هك[آن دو مينويي نون كا

ردار( و كـنش )=كتار و ، بهتر و بد )يا خوب و بد( به منش )انديشه(، به گف]هستند[آن دو 

ه ايـن دو كـاند و نه نادانان و هنگـامي ردهك، دانايان درست انتخاب ]مينو[از ميان اين دو 

ه پايان همه چيـز اسـت، كمينو به هم رسيدند، در آغاز نهادند هستي و نيستي را و هنگامي

وجـود  هسـت، بـه[بدترين زندگي از آنِ دروندان بشود، اما براي اشـو، بهتـرين جايگـاه 

 19.]آيدمي

اي گونـهيردازند و گاته مزبور را بهبه تأويل اين معنا مي مطور قطع، معتقدان به ديدگاه دوبه

در دو قطعه اولي توجـه ها در اين»ه سانتا مينو در برابر انگر مينو قرار گيرد. كنند كترجمه مي

ينو )خـرد مقـد ( و شود و از قطعه سوم از سانتا مشيده ميكحضّار از براي مطلب مهمي 
 62«شود.از انگر مينو )اهريمن خرد خبيث( صحبت مي

آمـده اسـت، آيينـي بـه وجـود  ه توسـط زردشـتكـبا اين تحليل، اصل آيين زردشتي 

، اما همين آيـين؛ مظهر ارادة او در خير و شر هستندتر، يينه دو نيروي ياكتايرست است كي

برابر اهريمن قرار داد.  را دراهورامزدا  و نگرشي ثنوي به خود گرفتبر اثر حوادث دوران، 
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 63گري در زمـان ساسـانيانبا اين بيان، شايد آيين زرواني براي مقابله با انحراف در زردشتي

ته، خود زردشتيان بازگشتي به اصل آيين كگيري از اين نبهره بابه وجود آمد و در ادامه نيز، 

 اند.ها داشتهخود در گاته

 هاهاهورا مزدا در گات
گري، ه از آيين زردشـت داديـل، نگـرش ثنـوي در زردشـتيكبا توجه به تحليل آخري 

ه اثـر خـود كـها شـود. در گاتـهنگرشي عارضي است و به خود زردشت ارجـاع داده نمي
شود شوند، نگاه، نگاهي توحيدي است و بر اين مطلب اشارتي يافت ميزردشت معرفي مي

 را نيز به بررسي خواهيل نشست.اهورامزدا  و اوصاف يردازيله در ادامه به آنها ميك

ه و بـ »...نـد: كتـر معرفـي مـيرا از همه بزرگ 61بند ينجل اهورا مزدا 28در يسنا هات 

 .«نلكهدايت ميتر از همه است، ه بزرگكسي ك راهزنان را به سوي آنتوسط اين آيين، 

راستي مـرا از آن آگـاه ه ورا باهاي يرسلاز تو مي»گويد: بند هفت مي 11در يسنا هات 
احترام يـدر در د  ه از روي خرد، كيست كيست آفرينندة خشترا و آرميتي ارجمند؛ ك. فرما

 .«ل بشناسلكآفريدگار ه توسط خرد مقد ، ه تو را بكمزدا اي وشلكيسر نهادر من مي

يسـني )خـال  ها با اوصافي مورد اشاره قرار گرفته است. اوصافي همچون در گاتهمزدا اهورا

منـد و ( قـدرت3/ بنـد  15و  13/ بند  31عليل ) ،(3/ بند 51يسني )، بصير (11و  7بند  31/ 
بنـد  11 )يسـنيو راسـتي عدالت  (، يدر21بند  31(، محبّ )يسني 5/ بند  28ترين )بزرگ

 (5/ بند 33ترين روح )يسني ( و بخشنده3بند  15)يسني  و خيرخواه (، كريل3

 زردشتالاهياتي  نظام

 الـوهي از آنقبـالاترين مقـام زردشـت، الاهيـاتي  ، در نظـامشـده ارائـه كـنون با تحليلي كا

بعـد از او قرار گرفته است.  (كو خرد يا روح مقد )سانتا مينو  ،از اويس  .ستاهورامزدا

ينـو و سـانتا م 65اند.، واقع شدهكنندبخشي از امور عالل را تدبير مي كه هر كدام ،شش وزير

 67.به معناي ياكان جاويد است كه گويند 66شش وزير او را اَمقشا ساندان

 :عبارت است از وزيران سانتا مينو و نقش آنها در عالل
خـرد كامـل. او افـراد را داراي خـرد و  وجدان نيك يعني (،بهمن)، هومن 68هنَهومَوُ. 1

ه بـه كنيز هست « هيوحي الافرشتة ». در نگاه زردشتي، وهومنه كندمي نيك و وجدان نيك
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گويـد: زردشت ميسوم،  . در يسناي  هل وكردو او را به رسالتش آگاه شد زردشت ظاهر 

ه وهومنه به سوي من آمد و بـراي نخسـتين بـار كاهورامزدا  ايآنگاه تو را مقد  شناختل»

 ....«مرا از آيين تو با خبر ساخت 

. او وزيـر نظـل و (ارديبهشـت)افضـل  تقد ، بهترين. تقـد  يعني 68،شْتَيوه ااَش. 2

 و نظل و هماهنگي ميان مخلوقات بر عهدة اوست. مخلوقات است هماهنگي ميان

 ل دروني و بيروني آن اسـت.كبه هر دو شر قدرت او مدبّ (شهريور) 73وَئيريه شَتْترَخْ. 3

ه كـن است قدرت حاكماه كو قدرت بيروني كند مي كه نفس اماره را كنتر  ،قدرت دروني

 .كنندميبا آن دنيا را اداره 

رسـيدن از  و محبـت ر سـوداو مـدبّ .محبت و سودعش ، فرشته  71،تييئآرمَ نتَاقسْ. 1

 .كسي به كس ديگر است

 .استو رسايي كما  ، وزير ستمتي، عافيت (خرداد) 72،رْوَتاتئوهُ. 5

بـا سـتايش او بـه مراتـب بـالاي  . آدمـيمـدبر جـاودانگي اسـت)مرداد(  73،تاترقمقاَ. 6

 تواند رسد.ميجاودانگي 

ه ك( قرار گرفته است يرستش گانيَزَتَه = شايست) ايزدانمرتبه يس از مرتبة امشاساندان، 

ايـزدان  .كننـداجـرا مـي اينان احكام شـش وزيـر مـذكور را. برندنام ميرا ايزد  33 معمولاً

شـوند؛  ـون ايـزد ئت فرشتگان نمايـان ميه در هيك رسان و گراميعبارتند از عناصر سود

 71و...آب، آتش، هوا، زمين، آسمان، ماه، خورشيد، ستارگان، گياهان 

را بـر زمـين الاهـي  هـايييـام هكـ(، هاتفـان غيبـي)ند: ايزدان سروشي اايزدان دو قسل

را  ، خوبي و بدي(رش)دار عدالت ايزدان ترازو. كنندجبرئيل تشبيه مي آورند. اينان را بهمي

اينـان را  نماينـد.و از طرفي رزق و روزي را ميان بندگان توزيع مي كنندسبك و سنگين مي

 .كنندشبيه ميتبه ميكائيل 

است. اين مرتبـه  و يا فره وشي فره وهرمرتبه زردشت، الاهياتي  سومين مرتبه، در نظام

عقابي است كـه ، اين مرتبه نماد 75 .ستودر هر انساني وجود دارد و همان عنصر انسانيت ا

مراتـب ، تا جايي كه انسان خوب بـوده، از مرگ انسانيس او . او ييرمرد حكيمي استسر 

 .گيرند كه مراتب او بالاتر برودرود و ختل ميكما  را بالا مي
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بخشـي يعنـي مراتـب حيثيـت احيـاء و فـيض ؛مراتب نيروهاي خيـر بـودامور مزبور، 

دارد بـه نـام  انيبخشـي نيـز مـأمورماتـه و قطـع فـيضورامزدا در جانـب ااه اما .اهورامزدا

نامنـد. انگـر ديو مـيآن را طايفه انگر مينو و وزيران . در ادبيات زردشتي، اهريمنان يا ديوها

 :مينو نيز مثل سانتا مينو شش وزير دارد

ه آفـرينش اهريمنـي از كـ است (انديشه نيك). در مقابل وهومنه (انديشه بد)اكه منه . 1
 اوست؛

 .است (ارديبهشت)اشه وهيشته  ،در مقابل هك ايندرا، روح گمراهي و ضتلت .2

 .در مقابل شهريور استكه سه اُور وَ، ديو آشوب و ستمگري . 3

 .در مقابل سانتا آرميتي استكه  تيا، ديو عصيان و نافرمانياونگ هي نا. 1

 .در مقابل خرداد استكه  تئوروي، ديو گرسنگي و تشنگي. 5

 .در مقابل مرداد استكه  ريش، ديو گرسنگي و تشنگيزئي . 6

 گيرينتيجه
همراه گري، آييني است ه زردشتيكته است كنون از اين تحقي  به دست آمد، اين نكآنچه تا

گـذار ايـن آيـين ان تولد زردشت به عنـوان بنيـانكابهامات و نقاط اختتفي. از زمان و مبا 

منبـع قابـل  هكـهامات شايد در اين مهل نهفتـه باشـد تا حقيقت غايي آن. راز اين اب ،گرفته
اعتنايي در اين آيين براي دريافت مطالب صحيا و قابل اعتماد وجود ندارد. نهايت  يـزي 

نيـز آنها  ه البته معناي بسياري از قطعاتكها هستند تواند مورد توجه قرار گيرد، گاتهه ميك

ه از كـو آنچـه شد ه ارائه كهايي به تحليلبه هر حا ، با توجه  استمورد اختتف و ترديد 

رسـد ديـن متون مقد  و سير تاريخي آيين زردشت مورد اشاره قرار گرفـت، بـه نظـر مي

باز بـه نگـاه هاي متأخر، ه ثنوي شده و در دورانزردشت در آغاز توحيدي بوده، اما در ادام
 توحيدي بازگشته است.
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يا سوگند ياد شده، اينهاسـت: دينكـرد، داتسـتان « ور»هاي يهلوي كه امروزه در دست داريل و در آنها از نامه. »18

هاي ترين نامـهكرت( كه يكي از بزرگدينيك، شايست و ناشايست، ماتيكان هزار داتسان و جز اينها. دينكرد )دين

كند. ... نخسـتين نويسـنده دينكـرد، آذرفرنبـغ ياد مي «ور»هاي ديگر يهلوي سوگند يا يهلوي است، بيش از نوشته

زيسـته اسـت. ... يـس از (است و در بغـداد ميق 218ـ  188يسر فرخزاد است. او همزمان مأمون خليفه عباسي )

آذرفرنبغ فرخزادان، موبـدي از همـان خانـدان، بنـام آذريـاد يسـر اميـت )اميـد( همزمـان خليفـه معتمـد عباسـي 

 (156ص ، ويسپرد، )داود ابراهيل يور« ه.ق. به يايان رسانيد. 268ا  نكرد را در سق( كار دي278ـ256)

اي از نور يا نيرو كه گاهي بـه صـورت كبـوتري سـفيد يـا فره ايزدي عبارت بود از  يزي روحاني  ون ياره. 23

ييشرفت آنـان را شود و موجبات قدرت و آيد و از طرف اهورا مزدا در جسل مردان برگزيده وارد ميشاهين درمي

گردند. اين نيرو، محافظ، نگهبان، ياسـبان و آرود،  ون فره از آنان دور شود، د ار حرمان و شكست ميفراهل مي

( 118ص ، هاي فصلي ايـران باسـتانترين جشنهاي گاهنبار و فردوگ: كهنجشنك: هاشل رضي، .يشتيبان است.) ر

(، و در يارسـي fravarti(، در زبان يارسي هخامنشي فْ ـ روََرتي )fravashiدر زبان اوستايي فْ ـ روََشي ) فروهر

هاي ديگـر ايـن واژه بـه در يارسـي ميانـه شـكل شـود.( خوانـده ميfravahrميانه )زبان يهلوي( فْ ـ روََهْ ـ ر )
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رد، فَروَهـر بـا روان تفـاوت دا .fraward, frawahr, frōhar, frawaš, frawaxš: اسـتصورت كـاربرد داشتهاين

 فَروَهر وظيفه دارد از وقتي كه نطفه بسته مي شود تا دمق مرگ شخص را نگهباني و محافظت كند.

تـوان بدسـت . هفتادو هفت سا  زندگي زردشت را از كتاب دينكرد، بند او ، فصـل يـنجل از دفتـر هفـتل، مي21

 آورد.

22. Gherardo Gnoli “Zarathushtra” Encyclopedia of Religion, ed. by: Mircea Eliade, 

Macmillan Publishing Company, New York,1987,Vol.15, p.558. 

 .28، ص ترين بخش اوستاها: كهنگاتابراهيل يور داود، داود . 23

 .28همان، ص . 21

 نشانيررر 25

 .2ـ  1. يسنا، باب  هل و ششل، بندهاي 26

 .18. همان.  هارم، بند 27

 .3. همان، باب  هل و ششل، بند 28

 .28، ص ترين بخش اوستاها: كهنگاتابراهيل يور داود، داود . 28

 .61، ص آشنايي با اديان بزرگ. حسين توفيقي، 33

 .226ص ، 28، ش هفت آسمانآژيده مقدم، ترجمه ، «ها در نيرنگستانآئين و آئين». فيليپ ج. كرين بروك، 31

 .61، ص آشنايي با اديان بزرگين توفيقي، حس؛ 211ص ، سوشيانت منجي ايرانويجحسن آصف آگاه، . ر.ك: سيد32

 .17، ص ترين بخش اوستاها: كهنگات، داود ابراهيل يور. 33

 .23ـ  17، ص ويسپرد، همو. 31

 .58ـ  51، ص ترين بخش اوستاها: كهنگات، همو. 35

 .11، بند31. يسنه، هات36

 .65، ص تاري  ايران باستانهايي در زمينه اديان و قوم آريا: مجموعه پژوهش. داريوش احمدي، 37

 .1875:22دومناش، . 38

ديـن »و بعـد، آلـن ويليـامز،  251، ص 231، فصـل 1873و بعد؛ ترجمه دومنـاش،  6:261دينكرد، طبع مدن، . 38

 .61)مجموعه مقالات(، ص جستاري در فلسفه زردشتي ، «زردشتي متأخر

 .8، ص ادري، ترجمه تيمور قواكنش غرب دربرابر زردشت. جي. دوشن گيمن، 13

 .8، ص واكنش غرب دربرابر زردشتجي. دوشن گيمن، ر.ك:  . 11

 ، منابعرر.183و  132، ص هامنشأ دين؛ نقد و بررسي ديدگاه. امير خواص و سيد اكبر حسيني، 12

 .51، ص واكنش غرب دربرابر زردشت. جي. دوشن گيمن، 13

 . منابعررر21، ص مور قادري، ترجمه دكتر تيگريزروان يا معماي زردشتي. آر. سي. زنر، 11

 .1ـ  3، بند 33. يسنا، هات 15

 .123. يندنامه زردشت، بند 16

17. Zurvãn I akanãrak, Zrvã ـ akarana. 
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 .26، ص گريزروان يا معماي زردشتيآر. سي. زنر، ر.ك:  .18

 .27، ص . آر. سي. زنر، همان18

 .53، ص اديان و تاري  ايران باستانهايي در زمينه قوم آريا: مجموعه پژوهش. داريوش احمدي، 53

، ص )مجموعه مقالات(جستاري در فلسفه زردشتي رضا منتظري، ، سيدسعيد«دين زردشتي متأخر». آلن ويليامز، 51

67. 

 .67، ص هايي در زمينه اديان و تاري  ايران باستانقوم آريا: مجموعه پژوهش. داريوش احمدي، 52

 .223ـ187، ص28، ش هفت آسمان، «، تاوان و يتت در دين زردشتيدرجات گناه»حسن حسيني)آصف(، . سيد53

51. Xwêdôdah. 

؛ سيدحسـن 63ـ  62، ص هايي در زمينه اديان و تاري  ايران باستانقوم آريا: مجموعه پژوهش. داريوش احمدي، 55

 .232ـ  231ص. 28، ش هفت آسمان، «درجات گناه، تاوان و يتت در دين زردشتي»)آصف(، حسيني

56. Spenta mainyav. 

57. Angarô mainyav. 

، ص )مجموعه مقالات(جستاري در فلسفه زردشتي رضا منتظري، ، سيدسعيد«دين زردشتي متأخر». آلن ويليامز، 58

 .68ـ  68

 .65ـ  61، ص توفيقي، آشنايي با اديان بزرگ. حسين 58

 .13، ص اديان آسيائيمهرداد بهار، ر.ك: . 63

. البته لازم به ذكر است كه ابراهيل يور د اود، اين دو مينو را بـه سـانتا مـاينو و انگـر 1ـ  3، بند 33. يسنا، هات 61

هـا: گيرند و نه اهورا مزدا و اهريمن. ابراهيل يور داود، گاتاند و لذا اين دو در برابر هل قرار ميماينو تفسير نموده

 (.33راجع به يسنا  1ترين بخش اوستا، )ياورقي ش. كهن

 (.33راجع به يسنا  1، )ياورقي ش. ترين بخش اوستاها: كهنگات، ابراهيل يورداود . 62

 .55ـ  51، ص اديان آسياييك: مهرداد بهار، .. ر63

 .سر، سرور، خواجه، بزرگ مز= بزرگ، ده =بخشنده = بخشنده بزرگ، گاهي به معناي دانا. اهورا مزدا = 61

 .28ص ، هاي فصلي ايران باستانترين جشنهنهاي گاهنبار و فردوگ: كجشنهاشل رضي، ر.ك:  .65

66. Amesha Spendan. 

67 .A  است وحرف نفي به معناي بي، بدون، غير mesha  مـرگ، و  نيسـتي، نـابودي، زوا يعنـيspendan  هـل

 . يس در مجموع امشاساندان يعني ياكان جاويدان.جمع است به معناي ياكان

68. Vohumana. 

68 Ashã-vahishta 

73. Khashathra-Vairya. 

71. Spenta-ãrmaiti. 

72. Haurvatãt. 
 



16    9831، سال اول، شماره سوم، تابستان 

                                                                                                          
73. Amertãt. 

 .28، ص هاي فصلي ايران باستانترين جشنهاي گاهنبار و فردوگ: كهنجشنهاشل رضي، ر.ك:  .71

 .126ـ  121، ص همانهاشل رضي، ر.ك:  .75
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 .1381تهران، اساطير، چ دوم، ، ترين بخش اوستاهنكها: گاتداود، يور، ابراهيل

 .1381، تهران، اساطير، ويسپردـــــ ، 

 .1385، قل، اديان، هايي در زمينه اديان و تاري  ايران باستانقوم آريا: مجموعه پژوهشداريوش، احمدي، 

 .1387بير، كتر تيمور قادري، تهران، امير ك، ترجمه دگريزروان يا معماي زردشتيآر. سي. زنر، 

)مجموعه مقالات(، قـل، دانشـگاه اديـان و مـذاهب، جستاري در فلسفه زردشتي، «دين زردشتي متأخر»آلن ويليامز، 

1388. 

 .1388انون انديشة جوان، ك، ، قلهامنشأ دين؛ نقد و بررسي ديدگاهبر حسيني، كاخواص، امير و سيد

 .1385بير، ك، ترجمه تيمور قادري، تهران، اميرنش غرب دربرابر زردشتكواجي. دوشن گيمن، 

 .1381تهران، سمت، چ  هارم ، آشنايي با اديان بزرگ، ينحس، توفيقي

 .1381، تهران، آدنا، فرهنگ فارسي، «مجو »محمد، معين، 

 ، سا ر ماهر صص.88، ش، معرفت، «هارشكردها و نكحقيقت غايي، روي»، بركاحسيني، سيد

 .1387، قل، مؤسسه آينده روشن، سوشيانت منجي ايرانويجسيدحسن، آگاه، آصف 

، سـا  هفـتل، 28، ش هفـت آسـمان، «درجات گناه، تاوان و يتـت در ديـن زردشـتي»سيدحسن، حسيني )آصف(، 

 .1381زمستان 

 .1388تر، ك، تهران، آواي يزردشت و گاهشماري ايران، ، ضياءالدينترابي

، سـا  هفـتل، 28، ش هفـت آسـمانآژيـده مقـدم،  ه، ترجم«ها در نيرنگستانآيين و آيين»، كرين بروكفيليپ ج. 
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 .1387 شمه،  تهران،چ هفتل، ، اديان آسياييمهرداد، بهار، 

 .1388، تهران، بهجت، هاي فصلي ايران باستانترين جشنهنكهاي گاهنبار و فردوگ: جشن، هاشلرضي، 
Gherardo Gnoli “Zarathushtra” Encyclopedia of Religion, ed. by: Mircea Eliade, Macmillan Publishing 

Company, New York,1987. 
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 هاي آلبرت كبيرجستاري در انديشه
 *محمد جعفري

 چكيده
د. كـريان را به غربيان عرضـه يارسطو ي، آرااولين متفكري است كه در قرون وسطاآلبرت 

آمـد بـا شارحان مسلمان آشنا شـد، درصـدد بروي پ  از آنكه با فلسفة ارسطو از طريق 

لاتينيان  انوشتن شرح و تفسير بر آنها، يك مجموعة معرفتي كامل، مشتمل بر همه علوم را ب

. تلفيق فلسفه با عقايد ديني، گرچه در آن زمان رسماً از سـوي كليسـا تحـريم كندعرضه 

كاتوليك به رسـميت شـناخته الاهيات  وي و شاگردش آكويناس در شده بود، ولي توسط

كـه  وينـاسكشد. نقش و جايگاه آلبرت را بيشتر بايـد در پـرورش شـاگردي همچـون آ

رو، از ايـنكـرد؛ جو وم در تمام اعصار مسيحيت است، جستترين فيلسوف و متكلّبزرگ

يرپـذيري وي را از فلاسـفة اين مقاله با رويكرد بررسي اسنادي، روش فكري آلبرت و تأث

 به تصوير كشيده است.ـ رشد سينا و ابنبه ويژه ابنـ  اسلامي

 ، عقل و دين.الاهياتيگرايي، مسائل رشد، آكويناس، ايمانآلبرت كبير، ابنها: كليد واژه

  

                                              
 . mjafari125@yahoo.comاستاديار مؤسسه آموزشي و يژوهشي امام خميني *

 7/13/88: پذيرشـ  17/6/88: دريافت
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 نامهزندگي
 3ملقب به استاد كل، كه بـه او آلبـرت لاويـنگن، 2يا آلبرتو  ماگنو ، 1قديس آلبرت كبير

م. در ايالـت بـايرن متولـد  1233شود، حدود سا  و آلبرت آلماني نيز گفته مي 1آلبرت كلن

البته در مورد زمان دقي  تولد وي در ميـان مورخـان فلسـفه اخـتتف بسـياري ديـده  5شد.

تـا  1183ما بين  8و برخي. م 7123سا   7ايعده. م1236تولد وي را سا   6ايشود. عدّهمي

. است 8آلمان، به نام كنت دي بولسديدرتبه عاليدانند. يدر وي يكي از نظاميان ميم.  1236
در آنجـا تحصـيتت م.  1222د و تا سا  كروي در بولونياي ايتاليا تحصيتت خود را آغاز 

ي ن آزاد شـهر يـادوآهنرها و فنو سةروقتي وي در مدم.  1323در سا   13خود را ادامه داد.

 ـه وي براي جذب راهب به مدرسه آمد. اگرايتاليا مشغو  به تحصيل بود، يك دومينيكني 

آموزان را گزينش شد، ولي در نهايت ده نفر از دانشرو هها روبدر ابتدا با برخورد سرد بچه

 11دو بود.يكي از آن   داشتند. آلبرت، هاي اشراف تعلّكه دو تن از آنان به خانوادهكرد 
هـا ييوسـت دومينيكند، به فرقـة كرخود را كسب يس از آنكه آلبرت موافقت خانوادة 

به عنوان سـخنران مـذهبي در  12د، وي يس از ينخ سا ،كررا در آنجا آغاز الاهياتي  درو 

ماننـد فعاليت مذهبي خود را به شهرهاي ديگـر ارويـا  كلن مشغو  به كار شد. ساس دامنة

 ادامه داشت.م.  1213ها تا سا  فرايبورگ و استراسبورگ توسعه داد. اين فعاليت
كه در آن  براي تكميل تحصيتت خود به دانشگاه ياريس م.1213آلبرت در حدود سا  

ياريس از آ نچـه وي در آلمـان ديـده  راه يافت. مدرسة فلسفة 13زمان برج فكري ارويا بود،

كه به تازگي از يوناني و عبري  هاي ارسطورت در آنجا با انديشهبسيار متفاوت بود. آلببود، 

شـرح البته آنچه بيشتر در ياريس از فلسفه در دستر  بود،  11شد.رو روبهترجمه شده بود، 

 ،رسيد. آلبرتالاهيات  آثار ابن رشد بر ارسطو بود. وي يس از ينخ سا ، به مقام استادي در
در سـا   15يافـت.ياريس دسـت مي هبه مقام استادي دانشگااولين آلماني دومينيكني بود كه 

يعني هفت سا  به  م. 1252كه تا سا   16توما  آكوينا  همراه و شاگرد وي شد م. 1215

اي بـه كلـن برگشـت تـا يـك مركـز درسـي بـرم.  1218آلبرت در سـا   17طو  انجاميد.

مـدت دو سـا   را بـراي 18منصـب اسـقفيم.  1263د. وي در سا  كنها تأسيس دومينيكن
 15در  18به تدريس و تحقي  و تـأليف مشـغو  بـود.م.  1278از آن، تا سا  يس يذيرفت. 

او در كليســاي ســالگي در كلــن از دنيــا رفــت. جنــازة  83در ســن م.  1283نــوامبر ســا  
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وي باقي است. كمتر از ربـع قـرن از وفـات او ها در كلن دفن شد كه هنوز مقبرة دومينيكن

 23ملقب شد.« كبير»به لقب  نگذشته بود كه

 آثار و تأليفات
هاي رو، وي در عرصــهاز ايــن 21؛دان بــودالاهــي آلبــرت، دانشــمندي تجربــي، فيلســوف و

سياسـت و متافيزيـك اقتصـاد،  اختق، نجوم،رياضيات، منط ، علوم طبيعي، گوناگون نظير 

هـا قابـل را بـراي لاتيني قلل زده است. وي به دنبا  اين بود كه همة علوم و معارف بشري
 23شود:در ذيل به تصنيفات وي اشاره مي 22فهل سازد.

 تأليف شده است؛م.  1213تا  1213هاي مخلوقات كه در خت  سا  . دربارة1

م.  1218تـا  1213هاي ) هار كتاب( در سـا  21احكامق ييتر لومبارد. شرحي بر كتاب 2

 تأليف شده است؛

 ارسطو؛ ارغنون. شرح كتاب 3

 25كه بعضاً با اضافاتي همراه بود؛؛ طبيعيات ارسطو. شرح 1

 نوشته شده است؛م. 1262ـ  1263هاي . تفسير بر ما بعد الطبيعة ارسطو كه در سا 5

 ؛فلسفة اختقارسطو در يك مجلد تحت عنوان  اختق و سياست. شرح دو كتاب 6

 ارسطو؛ اختق نيكوماخو ق. شرح 7

 و ؛. شرح، بر كتب منطقي بوسئ8

 رشد؛وحدت عقل بر عليه ابن. دربارة 8

 تأليف شده است؛م.  1256كه بعد از از  علل و فيض كوني. 13

 تأليف شده است؛م. 1236ـ  1237هاي طبيعت خير؛ كه در سا  اي دربارة. رساله11

 منتشر شده است؛م.  1217تا  1211هاي . شرح عهد قديل و جديد كه در سا 12

 26؛1251تا  1218هاي دنيس در سا لاهي ا . شرح اسمايق13

 منتشر شده است.م.  1283تا  1273هاي كه در سا  27لالهيات مختصر. ا11

مانده، دو ويرايش صورت گرفته ه جا  ند برخي آثار آلبرت در دستر  نيست، از آثار بهر

 28:است
 28جلد توسط ييتر جمي. 21در ليون در م.  1651در سا  أ. 
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 33جلد توسط براگنت. 38در ياريس در م.  1888تا  1883هاي ب. در سا 

يابـد، جلد افزايش مي 13كه تا البته اولين جلد از ويرايش انتقادي و جديد آثار آلبرت، 

  اه شده است.م.  1851توسط موسسه آلبرت كبير در كلن در سا  

 روش فكري
 31د.كـريان را به غربيان عرضه يارسطو ي، آراااولين متفكري است كه در قرون وسطآلبرت، 

كار ترجمة ارسطو و شارحين مسلمان وي در قرن دوازدهل آغـاز شـد. گونديسـالينو  از 
بـه آغـاز فلسـفي مسـلمانان قـرار گرفـت و  يتأثير آرا جمله اولين كساني است كه تحت

بن سينا اشتغا  به ترجمة آثار ا د. سالينو  در شهر طليطله ) تولدو(،كرلاتين  ترجمة آن به

 32.يافت

اين آثار در ثلث آخر قرن دوازدهـل و نيمـة او  قـرن سـيزدهل  هژيلسون عقيده دارد ك

العمل مسـيحيان در مقابـل ته شده و اسناد و مدارك بسيار باارزشي براي مطالعة عكسنگاش

گر ـه در مـورد زمـان  33آثار ابن رشد اسـت.هاي استمي و يهودي ييش از ترجمة فلسفه

اي ورود ابـن رشـد بـه ارويـا را و عده 31  ترجمة آثار ابن رشد به لاتين اختتف استدقي

دهند، ولي شواهد و قراين حاكي از آن اسـت كـه دوم قرن سيزدهل ارجاع ميحتي به نيمة 

تـرين شـخص آثار ابن رشد در نيمة او  قرن سيزدهل به لاتين برگردانده شده اسـت. مهـل

بـراي مثـا ،  35باشـد.ميم.  1215ات در شهر طليطلـه در سـا  متكفل اين امر، مايكل اسك

بار از ابن رشد ياد كـرده اسـت. همچنـين بـه  83حدود  «مخلوقاتدربارة»آلبرت در كتاب 

او « جوهر اجرام آسـماني»و كتاب  «عالل و سماء»و « نفس»، «متافيزيك»شروح ابن رشد به 

نگاشته است. ايـن شـاهد م.  1213تا  1213هاي كند. آلبرت اين كتاب را بين سا اشاره مي

 او  قرن سيزدهل است. آثار ابن رشد در نيمةروشني بر ترجمة 

 وي وظيفـة 36آلبرت در ياريس با فلسفة ارسطو از طري  شارحان مسلمان او آشنا شـد.

 ،تا بتوانند از آن علوم 37دانستدر همة علوم بشري ميالاهي  را تحقي  در اسراردانان يالاه

. ايـن خـط كنـدريزي حكمي يايهمالاهياتي  و تلفي  عقايد ديني بهره برده، بنايقتأييد  براي

از سوي كليسا تحريل شده بود، ولي توسط آلبـرت بـه م.  1215مشي گر ه رسماً در سا  

 38كاتوليك به رسميت شناخته شد.الاهيات  ت اساسي و مهل درعنوان يك رهياف
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سهل بسزايي داشت تا آنجا كه بسـياري ر ييگيري عرضة علوم عقلي و فلسفي، آلبرت د

د. البتـه وي در شـروح خـود، كراز آثار ارسطو را با نوشتن شروح تفسيري، روشن و آسان 

بلكـه صـرفاً بـه  كرد؛رات او نميختف ابن رشد، خود را مقيد به متن ارسطو و شرح عبابر

دقيقاً همان روشي كه ابن سينا در عرضة فلسفة  38يرداخت؛شرح تفسيري مسائل فلسفي مي

يـك مكتـب فلسـفي روشـني از خـود بجـا آلبـرت،  اين همهبا  13ده است.كرمشائي دنبا  
ه  نـان آميختـه شـده كـاي هل دارد، بـا مطالـب تفسـيري آننگذاشته است. اگر آرايق تازه

وي بيش از آنكه يـك مؤلـف باشـد، يـك شـارح  ،رواز اين؛ تفكيك آن بسيار دشوار است

بل توجه اسـت. منظومـة از همين منظر قا اتأثير و اهميت وي در فلسفة قرون وسط 11است.

و به صورت  سلسله مطالبي است كه از همه منابع قابل دستر  اقتبا  شدهفلسفي آلبرت، 

اما از ابـن ؛ غلبه دارد است. در اين مجموعه، نظرياّت ارسطوآمده يك مجموعة نامنسجل در
هــرمس، گانديسـالينو ، ابـن گــابرو ، سيسـرو، مـاكروبيو ، فــارابي، سـينا، ابـن رشـد، 

 12شود.تريسمجيستو  و ديگران مطالبي ديده مي

تقس، 13البته آلبرت مانند راجر بيكن وابسـتگي كامـل بـه تفكـر فلسـفيق  11و رابـرت گروسـق

هر كس اعتقاد دارد ارسطو خداست بايـد »نويسد: نداشت. وي در ابتداي طبيعيات خود مي
ترديد معتقد است او خطا كـرد، داند، بيولي كسي كه او را بشر مي؛ او را از خطا مبرّا بداند

 15.«شويلگونه كه ما مرتكب آن ميهمان
امّتت و انتقادات خود را نسـبت بـه افكـار ارسـطو طـرح هاي خود، تالبته او در شرح

 نويسـد:ند. وي ميكاست كه افكار خود را طرح ميالاهياتي  هايصرفاً در كتاب كند ونمي

بلكه صـرفاً درصـدد عرضـة : امام  يزي اضافه نكردههاي فلسفيمن از نزد خود در كتاب»
 16.«لكنآن را طرح ميالاهياتي  هايكتاب ام، درام. اگر نظر خاصي داشتهمشائين بودهي آرا

الاهيـات  اما در وصو  به تلفي  فلسفه با؛ آلبرت در عرضة فلسفة ارسطويي كامياب بود

رو، از ايـنكـرد؛  ندان توفي  نداشت؛ هدفي كه شاگردش آكوينا  آن را با جديت دنبـا  

سهمي را هـل بـه توان مينقطة عطفي در تاريخ تفكر مغرب زمين ايجاد نمود. در اين زمينه 

 17داد.به وي تأسيس يك مكتب نسبتاً مستقل فلسفي توسط آكوينا  
تـوان سر شـمه آن را در اگر بخواهيل با تعم  بيشتر موضوع فـوق را دنبـا  كنـيل، مي

داراني گاه با دينترين مولّفه فكري آلبرت يافت؛ يعني جدايي دين از فلسفه. آلبرت هيچمهل
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دانست كه با آنچـه ياياني ميو آنها را  هار سر سازش نداشتكردند مي كه فلسفه را تحقير

در الاهيـاتي  گويد كه امـوروي در متافيزيك خود مي از سوي ديگر، 18اند؛دشمندانند نمي

بـر خـتف ، مبادي و مباني با امور فلسفي اتفاق ندارد؛ زيرا لاهوت بر وحي بنا شده اسـت

 توانيل در مباحث فلسفي به تعم  و تحقي  درما نمي براينفلسفه كه مبتني بر عقل است. بنا

 18د.كراز مطالب فلسفي استفاده الاهيات  توان درباردازيل. گر ه ميالاهيات 
عقلـي نيـز الاهيـات  وحيـاني والاهيـات  و فلسفه، بلكه بينالاهيات  آلبرت نه تنها بين

از نظـر آلبـرت، برهـان و  53دانسـت.وحياني الاهيات  عقلي را محتاجالاهيات  تمايز نهاد و

عقيده ديني را به عنـوان يـك هوت، لااولاً و بالذات جايگاهي ندارد. عالل الاهيات  دليل در

 51.كندميامر وحياني و نه به عنوان نتيجة استدلا  عقلي عرضه 

توانـد مناقشه كند و نه عـالل لاهـوت ميالاهيات  نه فيلسوف ح  دارد دراز منظر وي، 
نـه  ت فلسفي را به نفع خود اخذ كند. عقل انساني قدرت محدودي دارد. بنـابرايناستدلالا

هـاي كتاب وي در 52تواند حـدوث زمـاني عـالل را اثبـات كنـد.فهمد و نه ميثالوث را مي

وجـه خـود را كند و به هـيچميصرفاً مباحث عقلي را با تكيه بر برهان دنبا  فلسفي خود، 

هدفي جز بيان حقاي  وحياني نـدارد. الاهياتي  اما در تأليفات؛ نددامقيد به حقاي  ديني نمي
او را داراي يـك شخصـيت سبب شده اسـت كـه برخـي محققـان، همين اضطراب فكري 

يـدري روحـاني و از سـوي ديگـر، فيلسـوفي مشـرك بـا او را  سـوو از يك دوگانه بدانند

كه برخي آثارق ا توجه به اينبه خصوص ب 53نند؛كهايي ارسطويي ـ نوافتطوني معرفي انديشه

 51اوست.الاهياتي  از آثار بعدفلسفيق او، 

آمده اسـت. مسـائل فلسـفي الاهيات  از منظر آلبرت، حقيقت  يزي است كه در دين و
ز محدوديت اگر با آن حقيقت متحد شود، امري مطلوب است و اگر اختتف يابد، دليلي ج

كه آلبرت در دورة اخير فكري  كندرا تقويت مياين گمان بالا بندي فهل انساني ندارد. مرز 

يي، بعـدها در گراايمـانهاي اين گرايي گرايش ييدا كرده است كه رگهخود، به نوعي ايمان

 م.1873در شوراي واتيكاني او  به سا  در نهايتو  شاگردش آكوينا  نمود بيشتري يافت

 به عنوان يك سند رسمي انتشار يافت:
فوق طبيعي است كه به وسيلة آن ما آنچـه را كـه خـدا وحـي كـرده ايمان يك فضيلت ما

دانيم. اين پذيرش نـه بـه دليـل برهـان است، با هدايت و في  الهي، حقيقي و صادق مي
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خورد و نه فريب بلكه چون حجيّت خدا را قبول داريم، زيرا خدا نه فريب مي؛ عقلي است

 22دهد.مي

ست، اما تابع و شيداي وي ، گر ه شارح ارسطوشد حاكي از آن است كه آلبرت آنچه گفته
بيند، به ختف تفكرات ديني خود ميجا كه ارسطو يا شارحان او را بر رو، هراز اين؛ نيست

گـاه در هيچـ ختف آكوينـا  ـ بـربديهي است كه آلبرت  بنابراين 56.كندميشدت مقابله 

ارسطو را در جهت ي آرا صدد نبوده است كه به مسيحيت رنگ و بوي ارسطويي بدهد و يا

فلسـفي ارسـطو را  يند. وي صرفاً به دنبا  آن بوده كـه مجموعـة آراكتطبي  با دين تأويل 

و از حقاي ق آن در راه يافتن بـه بگيرند تا آنها از مسائل مفيد آن بهره كند براي عالمان طرح 
 مدد جويند.الاهياتي  مسائل

 آلبرت و ابن رشد
تـوان رابطـة او را بـا ابـن رشـد از فكـري آلبـرت، مي علمـي وبا مرور فعاليت  هل سالة 

 تأثيريذيري تا ضديّت و مخالفت رهگيري كرد.

منفي را با ابن رشد به صورت جدّي در رويارويي شايد بتوان ادعا كرد كه آلبرت اولين 
وي در همين موضوع ابتـدائاً بـه شـدت تحـت  در حالي كه؛ دكرمسئلة وحدت عقل دنبا  

كه يك فرانسيسـكني اسـت، وي را سـبب  57رشد بوده است تا آنجا كه يييقر جين، تأثير ابن

رشد در مورد مسئلة عقل انسـاني، قائـل ابن 58داند.ارويا مي انتشار افكار ابن رشد در جامعة

هاي روي زمين، يك عقل يعني بين همة آحاد انسان 58ها بود؛به عقل واحد براي همة انسان

ها عقـل شخصـي و رند كه جوهري مفارق اسـت و آحـاد انسـانواحد و مشترك وجود دا
يـذيرد. وي آلبرت در ابتداي حيات فكري خود، ايـن عقيـده را مي 63منحصر به فرد ندارند.

 گويد:مي عقل ومعقو در كتاب 

حسـب مشـاركت ت. البته اين صورت در هر عقلي برعقل فعال صورت همه معقولات اس

منقسـم  . همه عقول در عقل فعال بـه صـورت غيـرآن عقل در وجود كلي، موجود است

 19وجود و حيات دارد.

كند كه نظر او در وحدت عقل، شبيه به نظر ابـن رشـد خود تصريا مي نفسوي در كتاب 

آلبرت بعدها وقتي به نظريّة جدايي قلمـرو عقـل و  62است. گر ه اختتفاتي نيز با آن دارد.

هاي مسيحي منافي يافت، با دين ملتزم شد و نظر ابن رشد در مورد وحدت عقل را با آموزه
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در نيمة قرن سيزدهل، دو روش فكري كامتً رودررو در دانشگاه  63آن به مخالفت برخاست.

اطي به سريرستي سيجر برابانت بـود گرايي افركردند: يكي، ابن رشدل مقابله ميياريس با ه

هاي بارز فكري را به سمت خـود كه با وجود آنكه در اقليّت بود، ولي بسياري از شخصيت

گرايي بود كه براي بينش مسيحي احترام قائل بـود. بـا جذب كرده بود. ديگري، نوعي عقل

كبير را كه نـزد آلبرت گروه او ، كه ياه الكساندر  هارم، توجه به غلبه و حاكميت فكري 
ي سـاخت. آلبـرت در سـا  نـوي در ايتاليا بود، ملزم به ياسخي قاطع به ابـن رشـديان لاتي

وي در ايـن كتـاب،  61د.كـررا تـأليف  دربارة وحدت عقل بر ضد ابن رشدكتاب  م. 1256

، زيـر انجامـدميها نظريّة وحدت عقل ابن رشد را، كه نهايتاً به انكار خلود شخصي انسـان

آورد و آنها را دليل از ابن رشد بر وحدت عقل مي 33آلبرت در اين كتاب،  65برد.سؤا  مي

دليـل بـر ضـدّ آن آورده و خلـود شخصـي  36كند. ساس خود يكي يس از ديگري ردّ مي
همة تتش آلبرت در اين كتاب آن است كه صـبغة ابـن رشـدي  66كند.ها را ثابت ميانسان

ارسطو را از شارحانش متمايز سازد تا بدين وسـيله،  ،امكانافكار ارسطو را بزدايد و تا حدّ 

 67تعارضات تفكر ارسطويي با انديشة ديني به كمترين حدّ ممكن برسد.

هـاي صـرفاً آموزهافت؛ زيرا كليسا نيز همگام با او، آلبرت در هدف خود ابتدائاً توفي  ي
 68اتـين تمايقـر،اريس، م، اسقف ي1273دسامبر  13. در كردضدق مسيحي ابن رشد را تحريل 

 68آيد:د كه در ذيل ميكرقضيه ابن رشدي را تحريل  13

. خطا يا سوء تعبير كـه انسـان مـدرقك 2. كل آحاد بشر يك عقل واحد مفارق دارند؛ 1

ييونـدد، . آنچه در عالل به وقـوع مي1. ارادة انسان در تحت سيطرة ضرورت است؛ 3است؛ 

. نفـس انسـاني 7. انسان او  نداريل؛ 6لل قديل است؛ . عا5تحت تأثير اجرام آسماني است؛ 
 ،. اراده8. نفس انساني محا  است كه با آتش مادي عـذاب شـود؛ 8جاودان نيست؛  خالد و

صرفاً به ذات . خدا، 11. خدا، عالل به جزئيات نيست؛ 13و تابع رغبت و ميل است؛  منفعل

تواند به شيئي كه . خدا نمي13نيستند؛  الاهي تابع قضاي. افعا  انساني، 12است؛ ل عالق اشيا

 فنايذير است، جاودانگي و تجرد بدهد.

با وجود اينكه كليسا در اين دوره تحت تأثير افكار آگوستين و افتطون است، اما برخي 
تـوان بـه اعتقـاد آورد. از ايـن ميـان، ميافكار ضدّ آگوستيني، آلبرت را در زمرة تحريل نمي

د كه هر دو كرتجرّد متئكه اشاره  وحدت صورت انساني و بساطت وآلبرت و آكوينا  به 
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را سـا  ييـروزي آلبـرت و م.  1273تـوان سـا  با ايـن لحـاظ، مي 73آگوستيني بودند. ضدّ
دانست. ايـن ييـروزي  آگوستين از سوي ديگر آكوينا  بر تفكرات ابن رشد از يك سو، و

 نـدان سـرعت يافـت كـه در  نفوذ آن در ارويارشديان و ديري نااييد؛ زيرا غلبة افكار ابن
قضية فلسفي مردود  218كرد كه در آن، تحريل ديگري صادر م. اسقف مذكور،  1277سا  

اعتم شد. اين تحريل، نه تنها ناظر به تفكر ابن رشد، بلكه شامل بسياري از مسـائل فلسـفة 
بو  آلبرت و آكوينـا  قضية مورد ق 23شده، دست كل تحريل . در ميان قضايايبودارسطو 
نبود شـاگردش رو، آلبرت سراسيمه در همان سا  به ياريس آمد تا در از اين 71؛شدديده مي

همـين تـتش  در اثـر 72.كنـدهايق خاص دفاع ، از اين آموزهكردفوت م.  1271كه در سا  
يل اي تشـكلجنـهم.  1278ها در سا  هجمه فرانسيسكنبرابر ها در آلبرت بود كه دومينيكن

 73قديس توما  را به رسميّت شناختند. يدادند و آرا
رشد، مسئلة قدم عالل بود كه آلبرت تحت تأثير يكي ديگر از مواضع افتراق آلبرت و ابن

د؛ بدين معنا كه ادلّة ارسطو و ابـن رشـد كربحث را جدلي الطرفين اعتم  71رأي ابن ميمون

عقـل را  اكارآمد و متكافئ دانست. در نتيجهرا بر قدم عالل و ادلّة مخالفين حدوث عالل را ن

ييروي از وحي تلقي ممكن را، ر دانست و تنها راه حلّ يردازي در اين موضوع قاصاز نظريّة

بر خـتف ؛ شودبه اعتقاد آلبرت، آفرينش جهان از عدم تنها بر يايه ايمان شناخته مي 75كرد.
 76دانست.عالل را ممكن مياستدلا  بر حدوث ييروي از آگوستين، كه به  آكوينا 

ميـان  رابطة رشد، مسئلةدر عين حا  افتراق آلبرت و ابن ترين نقطة اشتراك وشايد مهل

نظـري اجمـالي بـه ديـدگاه ابـن رشـد نخست فلسفه باشد. ضروري است در اينجا دين و 

 بيفكنيل.
فصل  ب نظر به سازواري آنها دارد و كتـانخست ميان عقل و وحي، ابن رشد در رابطة 

نويسد. وي مـدعي بـود را با اين هدف مي المقال في ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال

كند. يس معقو  ها را به اين راه دعوت ميكه فلسفه، راه معرفت به خداست. دين نيز انسان

  دعوت شارع است، با دين به مخالفت برخيـزد؛  ـون كه متعلّاي نيست كه عقل و فلسفه

داند. مخالفت با آن، مخالفت با دين و سد معرفت ميبه شارع، عقل و فلسفه را راه حصو  
از نظر ابن رشد، عقل در وصو  بـه همـة حقـاي  و  77و صفات اوست. راه معرفت به مبدأ

ها را از جهت درك و فهل به سه تعاليمي كه در شريعت آمده است، توانايي دارد. وي انسان
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شوند؛ گروهي ديگري كه كند: گروه كه تنها با خطابه، تخيّل و مثا  اقناع ميدسته تقسيل مي

بايد آنها را از طري  جد  و اقناع به راه آورد؛ دستة سوم، بخش بسيار خـاص و انـدكي از 

 78شوند.كه با برهان عقلي قانع مياند مردم
ها، دين براي دسـتة او ، اسـتدلا  كتمـي بـراي اي هدايت انسانرشد معتقد بود برابن

دستة دوم و فلسفه براي دستة سوم مناسب است. به اعتقـاد ابـن رشـد، بـراي دسـتة سـوم 
سـاس اگـر حكمـي در ؛ براهين عقلي اثبات شودبه وسيله بايد حجيت متون ديني نخست 

حـ  را بايـد بـه عقـل داد و  متون مقد  يافت شد كه با احكام صريا عقل در تضاد بود،
دارد كه نبايـد تأكيد  رشدالبته ناگفته نماند ابن 78حكيل است كه دست به تأويل بزند. وظيفة

 83مردم برسد.هاي عقلي به اطتع عامّة اين تأويتت و ديدگاه
رشد، تنها راه رفع تعارض ميان عقل و وحي آيد كه ابن نين به دست ميبالا از مطالب 

دانـد. از منظـر وي، اگـر بير خـود او؛ اتصـا  آن دو را در جـدايي قلمـرو آنهـا ميو به تع

كـه وحـي در مقابـل آن سـاكت اسـت، در  نـين بينجامـد هاي عقتني به نتايجي يژوهش
اي واحد به هر دو حوزه كه مسئلهدر صورتي  81مواردي ميان عقل و وحي تعارضي نيست.

مؤمن بـه برداشـت ظـاهري خـود د  نداشتند، مربوط شود و عقل و وحي با هل هماهنگي 

ع خوش دارد و فيلسوف هل به تأويل بگرايد. اين برداشت، ختف ظاهر خـود را بـه اطـت

هـيچ تعارضـي ميـان عقـل و وحـي  آشفته نسازد. بدين وسيلهعوام هل نرساند تا آنان را بر
گانـه يقـت دواسـمي از حقكرد، گر ه خود ابـن رشـد، درنخواهد گرفت. شايد بتوان ادعا 

هاي وي كـه در نياورده است و بدان اعتقادي هل نداشته است، ولي برخي عبـارات و ايـده

گانـه قائـل شـوند؛ ا ابن رشديان لاتينـي بـه حقيقـت دوتا بعدهگرديد ، سبب گفته شدبالا 

 نويسد:حقيقتي براي عوام و حقيقتي براي خواص. ژيلسون مي
خـويش را بـا ايمانشـان  توانند عقـلاز آدميان كه نميابن رشديان نيز مانند بسياري ديگر 

در مقام حفظ فلسفه و وحي بودند و اين كار را با قـرار . ولي طالب هر دويندموافق كنند، 

 33به انجام رساندند.داد، ديگري را نميهريك به  يان اين دو، كه اجازة مداخلةسدي مدادن 
توان رويكرد آلبرت را در اين موضوع، همان نظر ابن رشد دانست كه با جدا كردن دقيقاً مي

كنـد از تعـارض آنهـا جلـوگيري نمايـد. گر ـه ميمرز ميان فلسفه و دين مسيحي، تتش 

گـاه دسـت بـه تأويـل در موارد تعارض قطعي ميـان آن دو، هـيچ ختف ابن رشدآلبرت بر

امـا ؛ دانستارزش ميبا وي فلسفه را  83زد.فلسفي نمي يآراحقاي  وحياني و حتي توجيه 
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بـه وسـيله  ي و ناقص است و حقيقت كامـل را صـرفاًئ  جزيمعتقد بود نتايخ فلسفي، حقا

گرايي معتـد ق آلبـرت دارد. كرد. اين رهيافت، ريشه در مشرب ارسطوتوان درك لاهوت مي

بينيل كه تحت تأثير ايـدة ابـن رشـد بـه ابن رشديان لاتيني افراطي را مي ،ما در همين دوره

 شوند.گانه ملتزم مييقت دوحق

 سيناآلبرت و ابن
در واقـع  81توان گفت ابن سينا در تكوين شاكلة فلسفي آلبرت نقش مهمي داشته اسـت.مي

ي شت، هر جا كه ابن رشد را در مسيرو وحي داالاهيات  كه بهاي آلبرت با تعل  قلبي ويژه

جالب اينكه آلبرت و آكوينا  از طري   85.يافتسوي ابن سينا تمايل مي يافت، بهديگر مي

هاي مسـتقيمي از متكلل دومينيكن يوناني الاصل با ترجمـه 86شخصي به نام گيوم موئربكه،

شوند كه  ند اثر منسوب به ارسـطو نظيـر اثولوجيـا، شوند و متوجه ميآثار ارسطو آشنا مي

اما باز براي معقو  ساختن كتم ؛ او نيستداشته، نوشتة  كه در نزد مسلمانان اهميت زيادي
ه آلبرت از ابن سينا بيان تأثيراتي ك 87كنند.مسيحي به نحو كامل از افكار ابن سينا استفاده مي

افتطوني او يذيرفته، نيازمند تحقي  و تتبع مفصلي است. در اين مجا  صـرفاً و تفكرات نو

 ل:كنيبه  ند نمونه از آن اشاره مي

، كـردهجامع خـويش ارائـه الاهيات  كه توما  آكوينا  در . دومين برهان بر وجود خدا1
دليل مبتني بر علت فاعلي است كه طب  نظر خود توما ، منشأ آن در آثار ارسطو يافت 

بلكه از علـت محركـه ؛ گويدشود. البته ارسطو در اين باب از علت فاعلي سخن نميمي

ختف بـر؛ كنـدوجـود خـدا را اسـتنتاج نمياز آن طو، ارس آنكهكند. عتوه بر بحث مي

آلبرت كه تحت تأثير مفهوم سـينوي از علـت فـاعلي، از برهـان ارسـطو بـدين منظـور 

 88نمايد.كند و توما  نيز از وي تبعيت مياستفاده مي
 . در مورد مسئلة نفس هل آلبرت از ابن سينا تبعيت كرده است.2

تـوان از دو دار به تبع ابن سـينا اعتـراف كـرد كـه نفـس را ميوي يس از يك تحقي  دامنه
توان في حد ذاته به تعريف نفس يرداخـت كـه در ايـن مي ديدگاه تعريف كرد: نخست

بعـد، آن را در صورت نفس بايد به عنوان جوهر مجرد در نظر گرفته شـود. در مرحلـة 
اگر نفس را  ردد. در نتيجهارتباط با بدن كه در اين فرض بايد به عنوان صورت تصور گ

توان با افتطون مواف  بود و اگـر آن ميو  في حد ذاته متحظه كنيل، جوهر خواهد بود
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تـوان بـا ارسـطو اهـد بـود و ميبدن در نظر گرفتيل، نفـس صـورت خورا در ارتباط با 
 88.كردموافقت 

تأكيـد  كوشـيد روش سينوي را ترجيا داد. وي تحت نفوذ ابن سيناآلبرت در منط  نيز، . 3

منتقل كند و منط  را ترجيحاً علل معقو  بسـازد تـا علـل  83معقولات را از گفتار به مطالعة

 81.الفاظ

. آلبرت در مسائلي نظير تفكيك وجود از ماهيت، تجرد و استقت  عقل و اشتراك عقل و 1
 82ماده، به عنوان اصل تشخص و تفرد با ابن سينا همراهي كرده است.

 سـينااز افكار ابناي اند كه يارهر اين نكته ضروري است كه برخي بر اين عقيدهدر يايان، ذك

 83؛در واقع تعديل شده اسـت كه وارد جريان فكري غرب شده، با آراي غزالي آميخته و

يايي از آراي غزالي را در آثار آلبرت شناسايي كرد كـه تحقيـ  در  توان ردّرو، مياز اين

 طلبد.مياين مورد مجا  ديگري 

 گيرينتيجه
گاه علوم مختلف، واقعيتي است كه هيچ صههاي استمي در عرتأثيريذيري غربيان از انديشه

قابل انكار است. گر ه در دورة معاصر، اين امـر بـه عمـد توسـط بسـياري از غربيـان غير

هـا در گيرياي از اين وامگذاشته شده است. اين مقالة، در نهايت به اجما  به ياره سكوتم

تـوان بـه اي داشت كه البتـه در هـر حـوزه و در هـر شخصـيت ميات و فلسفه اشارهيهحوزه الا

رشـديان رشد و ابنحقاي  دوگانه ابنمسئله صورت مستقل بحث را توسعه داد. نكتة ديگر اينكه، 
جـدايي هاي وي، تمايل او را به لاي ديدگاهتوان از لابهدر كلمات آلبرت بروز و ظهور دارد و مي

 .نيستد. گر ه تطورات فكري آلبرت نيز در اين موضوع قابل انكار كرمرز فلسفه و دين رصد 
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 مباني مشروعيت جنگ

 "ملحمت رشوت"و "ملحمت ميصوا" ،در يهوديت
  *برتهمحمدرضا 

 يدهكچ
آيين يهود نيز مانند هر دين ديگري جنگ را بسان واقعه انكار ناپذير حيـات بشـر قلمـداد 

ابعاد اين واقعيت را كاويده و كوشيده است تـا در سـايه درنـگ در خـور توجـه كرده و 

نامه روشني از اقدام بـدان و راهبـري جنـگ بـه دانشوران شريعت موسوي ضوابط و مرام

 دست دهد.

در اين راستا هلاخاهاي مربوط به ملحمت ميصوا رخ نموده است. ملحمـت ميصـوا يـك 

استمرار حاكميت بني اسرائيل بر ارض موعود و جنگ واجب يهودي است كه هدف از آن 

دفاا از كيان يهود است. اما تجربه برقـراري حكومـت و اسـتقرار پادشـاهي از سـويي و 

جنـگ مسـئله  مواجهه دانشمندان يهودي با ساختارهاي حكومتي نوين از سوي ديگر طرح

دهـد اجازه ميساز شد. ملحمت رشوت به پادشاه مشروا با عنوان ملحمت رشوت را زمينه

توسعه طلبانه يهودي كه جنبه دفاعي ندارد را با آرمان گسترش جغرافيا يا اعـتلاي تا جنگ 

 .حاكميت يهود آغاز كند و تا تسليم دشمن يا نابودي او ادامه دهد

 .، ملحمت رشوت، مشروعيت جنگ، موسي، ابراهيم، لوطملحمت ميصوا ها: كليد واژه
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 درآمدپيش
صـرفاً در و  شـدكمسلمان به دوش نمـي كگونه داوري و قضاوتي از منظر يهيچاين مقاله 

اسـا  منـابع تـوراتي، شـروح گيرانـه بريي بررسي و تحليل فلسفة جنگ دفـاعي و يـيش

دام به جنگ و ينداشت امران و تلمودي است تا در سايه آن،  رايي اقمراجع يساتلمودي و 

ه از كهايي ارائه شود ين اسا  ممكن است استدلا آوران متدين يهودي را دريابد. براجنگ

 نظر ما مسلمانان يا در هندسه اختق انساني،  ندان مقبو  نيفتد.
رو داريد، نخست مشـروعيت نبـرد را ييشه آنچه كته دوم، التفات بدين مسئله است كن

 ش بـررو، تتاز اين؛ نشسته استوجو جست از نظرگاه فقهي و نه اختقي يا حقوقي آن به

از ديـن و گسـتره دانـش شـهرتي  ه به عدم انحرافكآن بوده تا آراي مردان شريعت يهود، 

 قطاران خويش دارند، نقل گردد.تر نسبت به هلفزون

 1ملحِمت ميصوا

اخامي، سه گونه جنگ مشروع در يهوديـت وجـود دارد: جنـگ بـه منظـور خمطاب  سنت 
ميت در سـرزمين اسـرائيل و كاستمرار حاتصرف ارض موعود )ملحمت حوا(، جنگ براي 

ومـت كدفاع در مقابل دشمنان )ملحمت ميصوا( و نهايتاً، جنگ براي گسترش جغرافيـاي ح

 يهود )ملحمت رشوت(.

گانـه  613ام كـاز اح كيل، فرمان و هركدر معناهاي گوناگوني  ون قانون، ح« ميصوا»

رد. كترجمه  «جنگ واجب»ن به تواار رفته است. بر همين اسا  ملحمت ميصوا را ميكبه 
ملحمت ميصوا به معناي عام، جنگ واجب است. در اين صورت، شامل ملحمت حـوا نيـز 

ه بسياري از دانشمندان يهودي جنـگ مشـروع را بـه دو قسـمت ميصـوا و كشود.  نانمي

ه در اين نوشته معيـار دانسـته كاند. البته هل تقسيل رايخ و هل تقسيمي ردهكرشوت تقسيل 

ي از منظر تاريخي به مسـئله نگريسـته و ديگـري، كده، مستند به دلايل روشني هستند. يش

اش داشته است. آنچه مهـل بـه اربرد اصطتح ميصوا در همان معناي لغويكسعي در حفظ 
ه اگـر ميصـوا را اعـل از حـوا و ميصـوا بـه معنـاي كته است كرسد، توجه به اين ننظر مي

ديگر باشـند، كـه ملحمت حـوا و ملحمـت ميصـوا قسـيل يكخاصش در نظر بگيريل، يا اين

تفاوت  نداني در اصل مسئله به وجود نخواهد آمد؛ زيرا در هر دو صورت، مطـاب  سـنّت 

توان آنها را با در نظـر ه ميكامتً روشني است كهاي شامل مصداقخاخامي، جنگ واجب، 
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ملحمـت »و « ملحمـت حـوا» تر، به دو قسمت متفاوت با نـامگرفتن برخي معيارهاي دقي 

هـاي جنـگ ي، همـه گونـهئـهـاي جزيوشي از برخي تفاوترد و يا با  شلكر كذ« ميصوا

 واجب را ذيل عنوان واحد ملحمت ميصوا آورد.

ها، براي همه يهوديان بـدون ه اقدام بدانكهايي است ملحمت ميصوا نيز در زمره جنگ

توان  نـين منظر تاريخي مي كاست. در يل سنهدرين يا وجود يادشاه ضروري كنياز به ح
ومت در زمان داوود را كه ملحمت حوا، بازه زماني خروج از مصر تا برقراري حكرد كبيان 

ه در آن، وعده الاهـي بـه منظـور اعطـاي سـرزمين موعـود بـه قـوم كگيرد؛ زماني دربر مي

بـاقي نخواهـد  ديگر مصداقي براي ملحمت حوا آمد. براين اسا اش به فعليت دربرگزيده

ه بـه تصـرف اراضـي كـشـود ه ملحمت حوا، نبردهايي را شـامل مـيكماند؛ زيرا گفته شد 

 انجامد.ميسرزمين موعود 
ومـت در ارض كه يس از برقـراري حكملحمت رشوت، عنواني است دا  بر نبردهايي 

 موعود، به وسيله يهوديان با حضور يادشاه و اذن سنهدرين و به منظـور گسـترش مرزهـاي

يذيرند. براين اسا  يس از تخريب دوم، ديگر اين نوع جنگ به ومت يهود صورت ميكح

 سبب انتفاء موضوعش منتفي خواهند بود.
ه بـه كـان گرفتار نيست؛ شامل هـر نبـردي اسـت كملحمت ميصوا، در  نبره زمان و م

ام كـها متعـدد و احتوانـد مصـداقيان يهود انجام گيرد. ملحمـت ميصـوا ميكمنظور حفظ 

يـان يهـود اسـت. كترين آن، جنگ واجـب بـه منظـور دفـاع از گوناگوني داشته باشد. مهل

و زمين را به تصرف آورده در آن ساكن شويد؛ زيرا آن زمـين را »توب است: كه مك نانآن

 2«.به شما دادم تا مالك آن باشيد
انسـاني حـ  ه هـر كامتً به رسميت شناخته شده است كاين مسئله در ميان همه اقوام، 

ند. ايـن حـ  نـزد اديـان مـورد كدارد از جان خود و خويشان خود در برابر مهاجمان دفاع 

ر كـتوجه و احترام قرار گرفته است. بديهي است براي آن ضابطه و قاعده مشخصـي نيـز ذ

مند شدن آن و اهتمام بيشـتر ح  عرفي، به ضابطه كبخشي دين به يشده است. مشروعيت

ه نسبت به شـريعت توجـه كانجامد. يهوديت نيز به عنوان ديني اقدام بدان ميداران در دين
مباني و شرايطي براي آن،  عين حا و درخاصي دارد، مسئله دفاع از خود را مشروع دانسته 

 3در نظر گرفته است.
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 ملحمت ميصوا يا جنگ دفاعي در تورات

تاب مقد  شاهديل. برخـي از كهاي گوناگوني از دفاع مبتني بر قتل متخاصل را در مصداق

يافته و داراي نظام جنگـي. آنچـه در يـي آنها، فردي و موردي است و برخي ديگر، سازمان

 :هايي از اين دست استآيد، نمونهمي

 أ. ابراهيم و لوط

 و افتادند آنجا در گريخته، عموره و سدوم ملوك يس. بود قير هاي اه از ير سديل وادي و

 گرفتـه آنهـا مـأكولات تمـامي با را عموره و سدوم اموا  جميع كردند و فرار كوه به باقيان

 يكـي رفتنـد و برداشته داشت آنچه با بود، ساكن سدوم را، كه اَبرام برادرزادة لوط برفتند و

 بـرادر كه امَوري ممري بلوطستان در او و. داد خبر را عبراني ابرام آمده بود، يافته نجات كه

 خـود برادر اسيري از ابرام  ون. بودند عهدهل ابرام با ايشان. بود ساكن ،بود عانر و اشكو 
 دان تـا ايشـان عقب در آورده، بيرون را خود كارآزمودة زادانخانه از تن 318 يافت، آگاهي

 حوبـه بـه تا داده شكست را ايشان شده فرقهفرقه ايشان بر متزمانش و او شبانگاه. بتاخت

 لـوط خود برادر و گرفت باز را اموا  همه نمودند و تعاقب است، واقع دمش  شما  به كه

 1آورد. باز مردان و زنان با نيز را او اموا  و

 ب. موسي و مرد مصري

 كارهـاي به و آمد بيرون خود برادران نزد شد، بزرگ موسي  ون كه ايام آن در شد واقع و
 او بـرادران از كـه را عبرانـي شخصي كه ديد را مصري شخصي انداخته، نظر ايشان دشوار

 در را او و كشت را مصري آن نديد، را كسي افكند،  ون نظر طرف هر به يس. زندمي بود

 بـه كننـد. يـسمي منازعه عبراني مرد دو ناگاه كه آمد بيرون ديگر روز. ساخت ينهان ريگ

 سـاخته داور يـا حاكل ما بر را تو كه كيست: گفت ميزنير را خود همساية  را: گفت ظالل
 5كشتير را مصري آن كه نان، بكشي مرا خواهيمي تو مگر استر

 زادگان مصريت. نخست

 از را شـما آن، از آورم. بعدمي مصر بر و فرعون بر ديگر بتي يك: گفت موسي به يهُوَه و

. رانـد خواهـد اينجـا از بالكل را شما البته، كند رها را شما  ون و داد خواهد رهايي اينجا

 و نقـره آلاتاش همسـايه از زن هـر و خود همساية از مرد هر كه بگو قوم گوش به اكنون

 در نيـز موسـي شـخص. سـاخت محترم مصريان نظر در را قوم يهُوَه و. بخواهند طت آلات



  61 "ملحمت ميصوا" و"ملحمت رشوت" ،مباني مشروعيت جنگ در يهوديت

  نـين يهُـوَه: گفت موسي. بود بزرگ بسيار قوم نظر در و فرعون بندگان نظر در مصر زمين

 در كـه ايزادهنخسـت هـر. آمـد خواهل بيرون مصر ميان در شب نصف به قريب: گويدمي

 كه كنيزي زادهنخست است، تا نشسته تختش بر كه فرعون زادةنخست باشد، از مصر زمين

 زمين تمامي در عظيمي نعرة. مرد خواهند بهايل زادگاننخست باشد، همة دستا  يشت در

 و شـب، فرعـون آن در و 6شـد. نخواهد ديگر آن مانند و نشده آن مثل كه بود خواهد مصر
 ايخانـه زيـرا شـد؛ يا بر مصر در عظيمي نعره و برخاستند مصريان جميع و بندگانش همه

 قوم ميان از و! برخيزيد: گفت طلبيده شب در را هارون و موسي. نباشد ميتي آن در كه نبود

 كـه نـان نماييـد عبـادت را يهُـوَه رفتـه و! اسـرائيلبني جميع و شما هل شويد، بيرون من

 7گفتيد.

 توان دريافت:روشني ميگانه فوق، بههاي سهبا دقت در مصداق
ه واقعـه كـ. اصل جنگ دفاعي ييش از شريعت موسوي، مشروع دانسته شده است.  نـان1

 ها ييش از عهد موسوي بوده است؛ابراهيل و لوط سا 

تـوان بـراي دفـاع از منحصر نيست. مي. دفاع مشروع صرفاً به دفاع انسان از جان خويش 2

 د.كرخويشان نيز اقدام به جنگ 

ه عبراني باشد يا غير كرد؛ اعل از اينكتوان در برابر مهاجل مقابله . هنگام دفاع از انسان مي3

 عبراني.

زادگـان ؛ حتي قتـل نخسـتنكردگذار ع از قوم خويش از هيچ اقدامي فرو. يهُوَه براي دفا1

 زادگان حيوانات.اند و يا نخستازه متولد شدهه تكاي شيرخواره

 مباني تجويز ملحمت ميصوا
ي بـا مراجعـه بـه منـابع با توجه به ابعاد ييچيده اين مسئله و گستره آن، دانشـمندان يهـود

معيارهاي جنگ دفاعي يا ملحمت ميصوا را اسـتخراج و متناسـب بـا نيـاز و شريعت يهود، 

 از اين مباني عبارتند از:اند. برخي جامعه بيان داشته كدر

 خـود صـورتبـه را آدم خـدا، يس»ه كشود تنخ تصريا مي در :. انسان، صورت خدا9

ريفا نيز كتمايز آفرينش انسان از ديگر موجودات در آيو 8.«آفريد خدا صورتبه را او. آفريد
انسـان خدايي  ندراني در تفسير صورتكفيلون اس 8مورد توجه بوده و از آن ياد شده است.

 گويد:مي
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سـان تـرين چيزهـا و بـهتجاوز به مقـدسنسان صورت خداست، پ  تجاوز به او، اگر ا»

تـرين مسـتوجب سـختين توهيني بـه يهُـوَه، ب چنكخدا است. ... و مرت كغارت مايمل

 91ها است.عقاب

وم به قصاص نيست، ولي قاتل انسان را بايـد كه قاتل حيوانات محكاو معتقد است راز اين

ه انسان در صورت خـدا آفريـده شـده و كرد، اين است كشديدترين صورت مجازات به 

ه حيوانات چنين نيستند. بـر همـين اسـاس، انسـان ًاتـاً مقـدس و كمقدس است. حال آن

 99محفوظ است.

ه كداند صراحت راز ضرورت حفظ جان آدمي و حرمت قتل انسان را در اين ميتن  نيز به

ه اگـر قتـل انسـان بـه صـورت كبديهي است  93شده است.آدمي به صورت خدا آفريده 

هـا در فراينـد يافتـه انسـانموردي از سوي يهُوَه نهي شده باشد، بدون ترديد قتل سازمان

 بار جنگ ممنوا خواهد بود.خشونت

هر انساني فارغ از هرگونه تدين، در حـا  سـتمت روان خـود، بـه  :. ضرورت حفظ جان3

ارزش خاصي براي حفظ جان خود و ست. اديان آسماني نيز، مند احفظ جان خويش عتقه

انـد. ردهكـهاي صادره در اين خصوص امـر ديگران قائل شده و مؤمنان را به مراقبت فرمان
يهوديت نيز از اين قاعده ييروي نموده و در تورات و تفسيرهاي آن با شدت تمـام، مسـئله 

 ند.كمياسرائيل گوشزد حفظ جان خود و ديگران را به بني

توان از خت  برخي فرازهاي تنخ به دسـت آورد. را مي« יקוח נפש» اصل حفظ حيات

 جـا بـه را آنهـا كه آدمي هر كه داريد نگاه مرا احكام و فرايض يس»در تورات آمده است: 
 13هستل. يهُوَه من كرد. خواهد زيست آنها در آورد،

اي اسـت بـراي ام خدا مقدمهكداشتن احاند: اگر نگهمفسران در تفسير اين قسمت گفته

ه بـر آن اولويـت كـام واجب است، يس حفظ حيات انسان كزيست انسان و اگر حفظ اح

در ضمن بحثي درباره اين آيـه تـورات، در تلمـود  11وجوبي مضاعف خواهد داشت. ،دارد

ي از محرّمات مصرّح در تورات كب يكه مرتكرد كسي ديگري را تهديد كاگر » آمده است:
 15.«ندكب حرام شده و جان خود را حفظ كشته شود، آن شخص بايد مرتكشود يا 

 16توان بر ضرورت حفظ جان، شـواهد و دلايلـي يافـت.در آيات ديگري از تورات مي

ضرورت حفظ حيات، به حفظ جان خود انسان منحصر نبـوده و حفـظ جـان ديگـر مسئله 

و بـه راسـتي هـيچ »دارد: اين باره  نـين ابـراز مـيگيرد. تلمود در مي برها را نيز در انسان

 17«. يزي مقدم بر حفظ جان نيست
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ردن كـه در آنها رعايـت نكهايي در تلمود وجود دارد لي فوق، مصداقكل كافزون بر ح

ها، جايز دانسته شده است. مانند برافـروختن محرمات ديني به سبب حفظ جان ديگر انسان

ه بـه حفـظ حيـات خـود شـخص يـا كو...  كهاي نايايكروز شنبه، خوردن خوراآتش در 

 كفعل داوطلبانه نيست و اقدام بدان بـراي يـ كها، ينجات ديگر انسان 18ديگري بينجامد.

ابـن  18حرام دانسته شده است.تخلف از آن،  رواز اين؛ يهودي توانمند، وجوب شرعي دارد
 اين باره معتقد است:ميمون در

ب تجـاوز از فرمـاني كوتاهي نمايد، مرتكند، ولي كسي بتواند جان ديگري را حفظ كاگر 

دارد گويد: بر خون برادرت ماَيست. بدين نحو اين فرمان بيـان مـيه ميكسلبي شده است 

سي شاهد غرق شدن فردي در دريا يا قتـل وي توسـط راهزنـان و حيوانـات كه هرگاه ك

ه بـدان كـه باشد، ضروري است كو ديگران از مهلوحشي باشد و او را ياراي نجات خود 

ه شخص از توطئه بيگانگان بر آزار يـا نقشـه كشود موردي را اقدام نمايد. و نيز شامل مي

ند و به خطر تـوجهش كقطارش را آگاه نميقطارش آگاه شده و او همايشان بر اسارت هم

يا مهـاجمي را  يگانهه شخص قادر است خشم بكشود دهد. همچنين شامل موردي مينمي

 .31ند...كيشش فرونشاند. ولي در اقدام بدان قصور ميكبر عليه هم

با توجه به آنچه گفته شد، حفظ جان خود و ديگـران واجـب اسـت. مطـاب  آنچـه در يـي 

آيد و با توجه به شرايط مربوط، خون مهاجل بر عهده خود اوست و حرجي بـر مـدافع مي
 نيست.

خـود بـر خـودييـان اسـرائيل بـهكه حفظ كمعتقد است  21رامبام: يان اسرائيلك. حفظ 8

ميت يهودي، بدون نياز به اذن خواستن از سنهدرين واجب كاز مصادي  حا كيادشاه يا هري

 گويد:است. وي در اين باره مي

نـد. ملحمـت ميصـوا كه پيش از ملحمت ميصوا به نبرد ديگـري اقـدام كپادشاه را نسزد 

ه به ايشـان كه منظور ياري رساندن اسرائيل است در برابر دشمناني ه بكچيست؟ ... جنگي 

در ملحمت ميصوا نيازي به اخذ مجوز از دادگاه وجود نـدارد. پادشـاه  33اند.تجاوز نموده

توانـد قـوم را نيـز بـه ند و حتي ميكتواند به خواست و اراده خود به اين جنگ اقدام مي

 38. .همراهي خود در اين نبرد وادار سازد..

توان منابع اين ديدگاه نظريه ابداعي نيست. با مطالعه آثار ييشينيان مي كنظريه ابن ميمون، ي
يـان كگويا ابن ميمون موضـوع تـتش بـراي بقـاي  21را در تلمود اورشليمي و بابلي يافت.

 ،دانـد. در انگـاره مايمونيـدزل الاهـي ميكـح كاسرائيل را فارغ از مسئله دفاع مشروع، يـ
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توانند بر ميت يهود باقي بدارند و نميكاسرائيل وظيفه دارند تا ارض موعود را تحت حابني

ه ارض موعود را بـه تصـرف كنند؛ زيرا يهُوَه نيز فرمان داده است كسر اين مسئله مصالحه 

ومـت بـر ارض موعـود و تحصـيل شـرايط كرو حل باشـيد؛ ازايـنكآوريد و در آن حـادر

بحث نظـري اسـت.  كخود، يخوديخواهد بود. اين مسئله به ل ايجابيكح كيميت، كحا

ه آيا فقط كنتيجه عملي  نداني بر آن مترتب نخواهد بود. تفاوت مسئله صرفاً در اين است 
ل كـه حكند يا اينكشمو  قانون دفاع مشروع، يادشاه را مجاز به اقدام به ملحمت ميصوا مي

ديگـر، قاعـده تجـويز دفـاع مشـروع، مستقلي در اين خصوص وارد شده است. از سـوي 

ند و نه ضرورتاً ملزم به آن. اما اگر ضرورت اقدام كشخص مورد تجاوز را مجاز به دفاع مي

ملزم به يادشاه،  ل مستقل توراتي استفاده شود. در اين صورتكح كبه ملحمت ميصوا از ي

 عي است.الزام شر كه يكالزام حقوقي يا اختقي،  كدفاع خواهد بود و اين نه ي
ه وي در اين خصـوص بـه ايـراد كمسائل مهمي ييرامون ديدگاه ابن ميمون وجود دارد 

ه ميزان تهديد از سوي قوم مهـاجل بايـد  ـه مقـدار كنظر نارداخته است. مسائلي مانند اين

ندر البته تلمـود متعـرض ايـن مسـئله شـده و  نـين كباشد تا يادشاه بتواند به جنگ اقدام 

 گويد:مي
اسرائيل وجود نند، اًني براي بنيكنب )در روز شنبه( شهرهاي اسرائيل را محاصره اگر اجا

حرمـت ه شـنبه را بـيكـندارد تا به جنگ با ايشان بشتابند يا هر اقدام ديگري انجام دهند 

ه اجانب طمع مالي داشته باشند. اما اگر بيگانگـان قصـد جـان كسازد. اين در حالي است 

هاي جنگي خود به نبرد با آنهـا برخيزنـد و حفـظ توانند با سلاحيمردمان نمايند، ايشان م

 حرمت شنبه ضروري نيست.

صـورت محاصره يشت ديوارهاي شـهر، در ايـن شيده شد، نه صرفاًكاما اگر تجاوز به شهر 

لش باشد، قوم با سـتح جنگـي بـه نبـرد بـا كاه و كحتي اگر هدف مهاجمان غنيمت بردن 

 25اقدام نمايند.شتار آنها كايشان و 

تـوان  نـين ريزي مجاز نيست، ميخود، اقدام به خونخوديه در روز شنبه بهكاز آنجا 

ترديد جواز ملحمت ميصوا در روز شنبه، بيانگر جواز آن در ديگـر ايـام ه بيكرد كبرداشت 
 هفته نيز خواهد بود. 

ه كـشيده شـده ك هايي به تصويردر منابع شريعت يهودي، موقعيت :گيرانه. جنگ پيش3

دسـتانه بـه ياسـخ توانـد يـيشه در مظان تهاجل قرار دارد، ميكها، شخصي در آن موقعيت



  78 "ملحمت ميصوا" و"ملحمت رشوت" ،مباني مشروعيت جنگ در يهوديت

گيرانـه شد. مسئله جنگ ييشكست باردازد و حتي او را به آثار تهاجل در او ييداكمهاجمي 

ام تـوراتي و تفسـيرهاي تلمـودي و نيـز كـتـوان در ضـمن برخـي احيا دفاع سريع را مي

تأثير شگرفي در نگاه به اين منـابع از هاي أخير، هاي متأخر يافت. البته وقايع سدهنامهقانون

 سوي دانشمندان يهودي داشته است.

 گيرانهجنگ پيش
گيرانه در يهوديـت و بـه عنـوان ه به منظور توجيه جنگ ييشكامي كترين احبرخي از مهل
 اند، عبارتند از:ار رفتهكمباني آن به 

 كـردن رخنـه در دزدي اگـر»آمـوزد: تورات در اين خصوص  نين مـي :م سارقكأ. ح

 آفتـاب اگـر اما. نباشد او براي خون بازخواستق بميرد كه طوريبه بزنند را او و شود گرفته

 26«.هست او براي خون ، بازخواستكرد طلوع او بر

 دارد:مي نين بيان كرده است، ه اقدام به دزدي كسي كتلمود در بيان علت جواز قتل 

ديگري به قصد سـرقت(  كه رخنه )ورود به غير اًن به ملكسي كم به جواز قتل كدليل ح

-ش بـيكـه هيچ انساني در برابر تجاوز به مـا يملكنموده است چيست؟ زيرا قطعي است 

جا ه اگـر مـن بـدانك)سارق( چنين انديشده است  يكتفاوت نخواهد بود. بنابراين، اين ي

او را خـواهم ، نـدكه اگـر چنـين ك( با من مصاف و مقابله خواهد نمود كرفتم و او )مال

شتن او كرده است: اگر او عزم قتل تو را نمود، با كه تورات مقرر كاست رو، اين از؛ شتك

 37بر وي سبقت بگير.

ه محـل بحـث و نظـر شـارحان كـل تورات بر جواز قتل سارق، قيـدي آمـده كدر ادامه ح

خانـه گويد: اگر آفتاب برآمد و صـاحبگرفته است. تورات مي تلمودي و يساتلمودي قرار

خواهي براي سارق محفـوظ خواهـد بـود. امـا معنـاي ايـن جملـه شت، ح  خونكوي را 

ه اگر درگيري در ك يستر آيا مقصود همان معناي لغوي است. در نتيجه، منظور اين است 

شـيده شـود، كا اگر به روز خانه در قتل سارق نيست. امشب اتفاق افتد، حرجي بر صاحب

 28توان در دو باريتايخانه ح  قتل سارق را نخواهد داشت. تفسير اين بخش را ميصاحب

 ند:كگونه تفسير ميمتناقض يافت. باريتاي نخست اين قيد را اين نسبتاً

خانـه( روشـن ه صرفاً اگر مانند آفتاب در حال درخشش بر تو)صاحبكمقصود اين است 

ني. در غيـر ايـن صـورت، كتواني اقدام به قتل او د قتل تو را دارد، ميه سارق قصكشد 
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( بـراي او حـق اري را نخـواهي داشـت وكـدر اين مطلب داشتي اجازه چنين  ك)اگر ش

 31خواهي خواهد بود.خون

 گونه به تفسير نشسته است:باريتاي دوم، قيد بالا را اين
خانـه( قطعـي آفتاب روشن بر تو )صاحبسان ه اگر بهكهدف از اين عبارت، چنين است 

آميز خواهد خواهد داشت )و قصد قتل تو را ندارد( حـق ه او )سارق( رفتاري صلحكشد 

 81ش.كدر اين مطلب داشتي( او را ب كنداري او را به قتل برساني؛ والّا )اگر ش

ده در وجه جمع ميان اين دو باريتا، مباحث متعددي در ميان دانشمندان يهـودي مطـرح شـ

ه يسر براي سرقت به خانه يدر رفته كي از آنها راجع به موقعيتي است كه يكاست. مانند اين

 اند. ه ناظر به تفاوت سرقت در ايام هفته با شنبهكس و يا اينكباشد. ديگري بالع

 31خراني  ون ابن ميمون و يوسف قارو،أور و نيز آراي متكبندي اقوا  مذآنچه از جمع
توان به دفاع منجر به ه بدون آگاهي از قصد قطعي مهاجل، نميكن است آيد، ايبه دست مي

ات نظـامي يـا كـصـرف تحرد. در اين مورد، كردفاعي( اقدام  قتل يا ملحمت ميصوا )جنگ

 آفرين نخواهد بود.حتي وجود برخي شواهد غير قطعي، مشروعيت

تهـاجل  مـورد نـا حـ ه بـ« الف»ه اگر شخص كند كاين قانون بيان مي 32قانون رادف:

از سـوي ديگـر، نجـات ، شـاهد ايـن مـاجرا بـود« ت»قرار گرفت و شخص « ب»شخص 

« ت»ميسر خواهد بود، آنگاه بر شخص « ب»صرفاً در صورت مرگ شخص « الف»شخص 

و كنـد اقـدام « ب»از دسـت شـخص « الف»ه به منظور نجات جان شخص كواجب است 

 شد.كرا ب« ب»شخص 

حث قرار گرفته و در منابع يسـاتلمودي نيـز موجـود اسـت. اين قانون در تلمود مورد ب
ه به منظور قتل مورد تهاجل ديگري قرار گرفتـه، بايـد كسي ك»گويد: باره ميدر اين 33تلمود

 31«محافظت شود ولو با قتل مهاجل.

 گويد:ابن ميمون نيز  نين مي
ايـن صـورت، اگر رادف هشدار داده شد. ولي او همچنان در پي قرباني خويش بـود. در 

شته شود. اگـر كحتي بدون اًعان وي به دريافت هشدار، در صورت ادامه تهاجم وي بايد 

رد. بنـابراين كن باشد، بايد چنين كتوقف تهاجم رادف با صدمه زدن به اعضاي بدن او مم

ست پـا يـا نابينـا كتواند با خدنگ، پرتاب سنگ يا شمشير با قطع دست و شسي ميكاگر 

ي بسنده نمايـد. امـا اگـر كند، بايد به يكهر اقدام ديگري وي را متوقف  ردن رادف و ياك

هيچ راهي در نجات قرباني بدون قتل رادف سودمند نيفتاد، در اين صورت فرد بايد رادف 
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شته باشد. اين مسئله به اشاره در تثنيـه كقرباني خود را نه هنوز رادف، كشد. هرچند كرا ب

 آيد پيش يكي زن و نمايند منازعه يكديگر با شخص دو اگرگويد: ه ميكآنجا ؛ آمده است

 را او عـورت كـرده دراز را خـود دسـت و كنـد رها اشزننده دست از را خود شوهر تا

 82نكند. ترحم او بر تو چشم و كن قطع را او دست پ  بگيرد،

مسئله شرعي در منابع ديني يهود مورد يذيرش و اتفـاق قـرار  كموضوع رادف، به عنوان ي

هـاي مختلـف بحـث از رادف را به مناسـبت هاي ميشنه توقسمت ديگرگرفته است. و در 
 36شود.مطرح مي

اربرد قانون رادف، مسئله سقط جنين است. بـدين بيـان كهاي ترين مصداقي از رايخكي

، شـخص سـوم تلقـي كف، مـادر قربـاني و يزشـه جنينق مضرِّ به حيات مادر، همـان رادك

با تحصيل ديگر شرايط مجاز است به منظور نجات قرباني )مادر(، اقدام بـه  كشود. يزشمي

ه اعما  قانون رادف در صورت احراز تهديـد كند. با توجه به اينكقتل رادف )سقط جنين( 
مستندات اقدام بـه جنـگ ي از كسنهدرين ندارد، به عنوان يتأييد  بالفعل و حقيقي نيازي به

 گيرانه در عصر حاضر قلمداد شده است. ييش

 37ملحِمت رشوت

ه كـبه نبردي اصطتح باشد. در ملحقمت رشوت، در لغت به معناي جنگ مأذون يا مجاز مي

گردد. در منـابع شـرعي ميت يهود است اطتق ميكشورگشايي يا توسعه حاكهدف از آن، 
ومت يهودي و نيـز كگسترش جغرافيايي حملحقمت رشوت، به  يهود، اهداف اصلي از اقدام

ه كـآنگونـه  ـملحمت رشـوت  38.ميت يهود دانسته شده استكاعتتي آوازه و شهرت حا

نـد و جنبـه دفـاعي كه يهودي خود آن را آغاز ميكنبردي است  -گويد تلمود فلسطيني مي

 38ندارد.

اقدام خطير ديني، به تجويز شرعي نياز دارد. آيين يهـود  كملحقمت رشوت، به عنوان ي
 شود.ر ميكه برخي از آنها ذكدر شرايطي خاص اقدام به ملحقمت رشوت را مجاز دانسته 

ه در منابع ديني يهود براي تجويز ملحقمت رشوت كي از شرايطي كي :. اجازه سنهدرين9

ت. تلمود در ايـن خصـوص  نـين قاضي اس 71ل از كبيان شده، أخذ مجوز از دادگاه متش

سـي كنـد... و كنفره به جنگ اختياري اقدام  71تواند تحت اذن دادگاه يادشاه مي»گويد: مي

 «.را ياراي مخالفت با او نيست
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توانـد آغـاز نفـره مـي كجنگ مجاز )ملحقمت رشوت( صرفاً با اجازه دادگاه هفتاد و ي

بر ختف ملحقمت ميصـوا، يادشـاه »...گويد: همين ديدگاه ميتأييد  ابن ميمون نيز با 13شود.

مجـوز گرفتـه  71ه از دادگـاه كـمگـر اين؛ نـدكتواند قوم را به ملحقمـت رشـوت وادار نمي

 11«باشد.

امگي احتمـالي يادشـاهان بـوده اسـت. گويـا انبيـاي كـهاي يهُـوَه، خودي از نگرانيكي
انـد. عرصه سياسي يهـود نداشـتهاسرائيل، از همان ابتدا نگاه مثبتي به حضور يادشاه در بني

 گويد:سموئيل در اين باره مي

 گرفتـه، را شـما پسران كه است اين نمود خواهد حكم شما بر كه پادشاهي رسم: گفت و

ايشان . دويد خواهند هايشارابه پيش و گماشت خواهد خود سواران و هاارابه بر ايشان را

 كـردن شيار براي را بعضي، ساخت خواهد خود براي پنجاهه سرداران و هزاره سرداران را

 خواهـد تعيـين هايشارابـه اسباب و جنگش آلات ساختن و محصولش درويدن و زمينش

 و هامزرعه بهترين. گرفت خواهد خبازي و طباخي و عطركشي براي را شما دختران. نمود

 و زراعـات عشـر. داد خواهـد خـود خادمان به، گرفته را شما زيتون باغات و هاتاكستان

 و كنيزان و غلامان. داد خواهد خود خادمان و سرايانخواجه به گرفته را شما هايتاكستان

 عشـر. گماشـت خواهد خود كار گرفته، براي را شما هايالاغ و را شما جوانان نيكوترين

 خود پادشاه دست از روز آن در. بود خواهيد او غلام شما و گرفت خواهد را شما هايگله

 نخواهد اجابت را شما روز آن در يهُوَه و كرد خواهيد فرياد ايد،برگزيده خويشتن براي كه

 33نمود.

نتر  يادشـاه در امـور خطيـر بـه دو شـيوه روي آورده اسـت: راه او ، كيهوديت به منظور 

 عبارت است از ايجاد خوديايي دروني براي يادشاه با اقامه قوانين فردي؛ مانند:

 برخـود را برادرانت از يكي. نما نصب خود بر برگزيند، خدايت يهُوَه كه را پادشاهي البته

 نمايي. لكن مسلط خود بر توانينمي نباشد، برادرانت از كه را ايبيگانه مرد و بساز پادشاه

 بـراي بسيار هاياسب تا نفرستد پ  مصر به را قوم و نگيرد بسيار هاياسب خود براي او

 زنان خود براي. برنگرديد راه آن به ديگر بار است گفته شما به يهُوَه چون كه بگيرند؛ خود

 بر چون نيندوزد؛ زياده بسيار خود براي طلا و نقره و شود منحرف دلش مبادا؛ نگيرد بسيار

 اسـت، كهنـه لاويـان نـزد آن از آنچه از را شريعت اين بنشيند، نسخة خود مملكت تخت

 تـا بخوانـد را آن عمـرش روزهاي همة و باشد او نزد آن. بنويسد طوماري در خود براي

 نگـاه را فـراي  ايـن و شريعت اين كلمات همة و بترسد خود خداي يهُوَه از كه بياموزد
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 يـا چـ  طرف به اوامر اين از و شود افراشته برادرانش بر او دل مبادا. آورد عملبه داشته

 38. شود... منحرف راست

ه نقـش كـراه دوم نيز لزوم أخذ موافقت از نهادهاي خاص در اقداماتي مانند جنـگ اسـت 

عيت ملحقمـت رسد اشتراط مشرورو، به نظر مياز اين؛ اي در زندگي مردم دارندنندهكتعيين

نتر  بر رفتار نظامي يادشاه و جلوگيري كبه دليل ضرورت اعما  رشوت، به اذن سنهدرين، 

هـاي احتمـالي هاي نظامي بيهوده باشد تا بتـوان از زيـاناسرائيل به منازعهاز ورود قوم بني
 .كردييشگيري با سوء تدبير يادشاه صورت يذيرد،  ن استكه ممكهاي فراگيري، جنگ

بر اين اسا  فلسفه و هدف غايي ملحقمـت رشـوت، اعـتتي آوازه  11. پيشنهاد صلح:3

ميت يهودي است، نه صـرفاً انهـدام ديگـر اقـوام. كيهود و گسترش مرزهاي جغرافيايي حا

اسـتن تلفـات احتمـالي از كبايد در صورت به دست آوردن اهداف فوق بـه منظـور يادشاه 

رو، او بايد ييش از اقدام به جنگ، قوم هدف را بـه صـلا از اين؛ ندكبروز جنگ جلوگيري 
 گويد:و ميند. تورات موضوع دعوت به صلا را مبرم و ضروري دانسته كدعوت 

 را تـو اگـر .كـن نـدا صـلح براي را آن نمايي، جنگ آن با تا آيي نزديك شهري به چون

 يافـت آن در كـه قـومي تمـامي آنگاه بگشايد، تو براي را هادروازه و بدهد صلح جواب

نماينـد.  جنـگ تو با نكرده صلح تو با اگر. نمايند خدمت را تو و دهند جزيه تو به شوند،

 را ًكـورانش بسپارد. جميع تو دست به را آن خدايت يهُوَه چون كن؛ محاصره را آن پ 

 غنيمتش تمامي باشد، يعني شهر در آنچه و بهايم و اطفال و زنان بكش. ليكن شمشير دم به

 بـه. بخـور دهـد تو به خدايت يهُوَه كه را خود دشمنان غنايم و ببر تاراج به خود براي را

 32نما. رفتار چنين نباشند هاامت اين شهرهاي از كه دورند بسيار تو از كه شهرهايي همة

ام اين كابن ميمون با طرح گسترده بحث دعوت به صلا ييش از ملحقمت رشوت، ديگر اح

 ند. در ميشنه تو را  نين آمده است:كنبرد را نيز بازگو مي
فراخوانـد، ه پيش از جنگ دشمن را به صـلح كدر ملحِمت رشوت پادشاه را واجب است 

متعهد  31گانه نوحياگر دشمنان پيشنهاد صلح را بپذيرند و خود را در عمل به قوانين هفت

 را تـو اگر و 37توب است:كه مكآيند؛ چرا شته شوند و بايد به انقياد دركبدانند، ديگر نبايد 

 يافـت آن در كـه قـومي تمـامي آنگاه بگشايد، تو براي را هادروازه و بدهد صلح جواب

نمايند. ...آنان هرگز نبايد در برابر اسرائيل سر بـالا  خدمت را تو و دهند جزيه تو به ،شوند

 كميت اسرائيل باشند. آنان در هيچ مسـئله نبايـد فـوق يـكبگيرند و هميشه بايد تحت حا

 پرداز او باشند... .يهودي قرار گيرند. اينان بايد با بذل مال و نفرات خود به پادشاه خراج
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ايشان پ  از انعقاد پيمان صلح و پذيرش قوانين نوحي حرام است. اگر ايشان از نيرنگ بر 

پذيرش صلح يا انقياد به قوانين نوحي سر باز زنند، آنگاه بايد جنگ بر عليـه ايشـان آغـاز 

شته شوند و مال و دارايي آنها به يغما رود. زنان و فرزندان نبايد به كور آنها كشود. همه ً

 33م ملحِمت رشوت.كاست ح قتل برسند... اين

ان جنگ مأذون، وجود و حضور يادشاه يهودي اسـت. بـديهي اسـت كي از اركي :. پادشاه8

ميت كطلبانه، فرع بر وجود سازمان سياسي و نظامي منظل در حاتحق  اهداف جنگ توسعه
رو، منابع شرعي بر وجود عنصر يادشاهي، به عنوان لازمـه مشـروعيت از اين ؛يهودي است

 اند. ورزيدهتأكيد  مت رشوتملحق

ه در خصوص تجويز ملحقمت رشوت وجود دارد، محور اقـدام كدر عموم هتخاهايي، 

ه مردم به تنهـايي و بـا نبـود كتوان يافت به اين نبرد يادشاه دانسته شده و هيچ موردي نمي

 18يادشاه، اجازه آغاز  نين جنگي را از سوي منابع ديني يافته باشند،

ي ديگر از اجزاي لازم براي ورود به نبرد آغازگرانه در يهوديت، كي: 51و تُميم 53. اوريم3

به معناي نور و روشنايي اسـت و  52«اور»لمه كاست. اوريل در لغت، جمع « اوريل و تميل»

به دفعات در عهـد « تُميل»و « اوريل»امل و تمام است. كبه معناي  53«تُل»لمه كجمع « تُميل»

صود از آنها، أشيايي خاص  ون سنگ مقـد  )مـنقّش بـه اسـامي مق 51اند.ر شدهكعتي  ذ

ند. به نـوعي كاهن اعظل آنها را به تن ميكه كگونه است اسرائيل( يا يوششي زرهاسباط بني

شـود الاقدا  ايجاد ميه در قد كاهن اعظل و يهُوَه اشاره دارد كرابطه خاص معنوي ميان 

 خطير مانند جنگ است. شف اراده يهُوَه در اموركو هدف از آن، 

باشـد. در تـنخ راهگشا  تُميلو  اوريلتواند در شناخت بهتر برخي از اشارات تورات مي

 آمده است:
 او بر را پيراهن. داد غسل آب به را ايشان و آورد نزديك را پسرانش و هارون موسي، پ 

 و گذاشـت او بـر را ايفود و ساخت ملب  ردا به را او و بست او بر را كمربند و پوشانيد

 و اوريـم و گذاشـت او بـر را بندسينه. ساخت استوار وي بر راآن بسته او بر را ايفود زنّار

 حكـم بـه او براي از تا بايستد كاهن العازار حضور به او ...و 22گذارد. بندسينه در را تُميم

 تمـامي و وي بـا اسـرائيلبني تمامي و او وي فرمان نمايد. به سؤال يهُوَه حضور به آوريم

 21شوند. داخل وي فرمان به و روند بيرون جماعت

 را حد  زد: تُميلو  اوريلاي اشفهكرد مكاركتوان از فرازي از تورات مي
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 كرده جمع را اسرائيل تمامي شاؤل و زدند اردو شُونيم در و آمدند شده جمع فلسطينيان و

 مضـطرب بسيار دلش و بترسيد ديد، را فلسطينيان لشكر شاؤل چون. زدند اردو جِلبوا در

 نـه و اوريم به نه و هاخواب به نه نداد جواب را او يهُوَه و نمود سؤال يهُوَه از شاؤل. شد

 27انبيا. به

ــه آنچــه گذشــت، منظــور از وجــود  ــا توجــه ب ــل»ب ــوان عناصــر « تُمــيل»و « اوري ــه عن ب

وريل و تُمـيل ردن اكاهن اعظل با به تن كه كآفرين در ملحمت رشوت اين است مشروعيت
و از او بخواهد تا اراده خود را دا  بر رضايت يا عدم  58اشفه نمايدكاز محضر يهُوَه طلب م

اهن كـه رضايت يهُوَه در شروع نبرد بر كار سازد. يس از اينكرضايتش بر اقدام به جنگ آش

 ند.كتواند با كسب ديگر شرايط به ملمحت رشوت اقدام اعظل هويدا شد، يادشاه مي

در ملحمت رشوت با  تُميلو  اوريلسب نظر از دادگاه و كرامبام با تصريا بر ضرورت 

ما نبايد )مرزهاي( شهر )اورشليل( و محوطـه معبـد را گسـترش »گويد: مي 58يه بر تلمودكت

 63...«. نفره 71و دادگاه  تُميلو  اوريلخبر غيبي ؛ يادشاهتأييد  دهيل، مگر يس از موافقت و

ه به همراه داشـتن آن كداند اهني ميكي از اجزاي يوشش كرا ي تُميلو  اوريلتلمود نيز 

 61اهني ضروري است.كدر انجام برخي از وظايف 

رو، در تمام حـالات از اين، نداآفرينهل خود مقد  هستند و هل قداست تُميلو  اوريل

به  تُميلو  اوريلاهن كه كاهن اعظل حفظ حرمت يادشاه ضروري است و فقط هنگامي كبر 
 62ند.كتن دارد، يادشاه بايد او را با برخاستن از جايش احترام 

 گيرينتيجه
ل كايشـان را بـا مشـرويـارويي هاي دانشـوران يهـودي بـه روشـني بررسي آرا و انديشـه

ه انديشـمندان كـسـت هويدا امتًكـنشيند. تاب مقد  عبراني به گواهي ميكمحوري جنگ

ه بتـوان در سـايه كديگرگونه از عهد عتي  دارند؛ تفسيري  تمايلي اختقي به تفسيريهودي، 

 مبتني بر صلا و دوستي را به نظاره نشست.الاهياتي  ،آن

ه در عين رعايت قواعد اسـتنباط شـريعت كخر اين ظرفيت را دارند أتلمود و مراجع مت

يـات بـر ارزش حتأكيـد  توان باه در سايه آن ميكتر به دست دهند يهودي فهمي سازوارانه

انسان، خداگونگي آدمي، عموميت قوانين اختقي، لزوم حفظ حرمت قائلين به ييمان نوحي 
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هاي الاهياتي لازم جهت عملي شدن صلحي فراگير و محترم بودن حريل افراد، ييدايي زمينه

 در جهان را اميدوار بود.

وشيده كه كفاخري آيد. اثر ا در اين راستا به شمار ميكميشنه تورا از جمله منابع قابل ات
نـد. كاي در باب آغاز و استمرار جنگ يهودي را ترسيل نندهكتر قواعد محدودهر ه منضبط

سازمان يافتـه در  ه هرگونه تتشكطلبي در يهوديت وجود دارند هاي صلاروهامروزه نيز گ

 دانند.جهت ايجاد جنگ مبتني بر عهد عتي  را بدعت شمرده و باطل مي
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  ______________________________________________ هانوشتپي

1.(mil·khä·met mits·vä) מִצְוָה מִלְחֶמֶת 

2. Numbers 33:53. 

گونـه زمـان . حفـظ مالكيـت آن بـدون ذكـر هـيچ2. تصرف ارض موعود؛ 1اين فراز شامل دوقسمت كلي است: 

 ملحمت ميصوا است. مشخصي. بخش نخست ناظر به ملحمت حوا و بخش دوم ناظر به

 . 88نامه معرفت اديان، شماره دوم، بهار فصل "ملحمت حوا"محمد رضا برته،: ر.ك

هاي دانشـوران يهـودي و از آنچه در اين سطور مي آيد نه يك بررسي سياسي كه نگرشي است بر آرا و انديشه. 3

و نه بررسـي عـدم مشـروعيت سوي ديگر  ون هدف اصلي تحليل مباني مشروعيت جنگ از نظرگاه ايشان است 

دسته از حاخام هاي يهودي  ون ييسرائل ديويـد وايز)حاخـام حريـدي و ارتـدوكس جنگ؛ لذا از تحليل آراي آن

يهودي( كه به شدت معتقدند مطاب  تلمود، ديگر يهوديان نه سرزمين مستقلي دارند و نه حقـي در ايـن خصـوص 

اي مختصـر اي استيفاي حقوق خويش بجنگند؛ يرهيز و بـه اشـارهتا بخواهند با تشكيل سازمان نظامي و سياسي بر

 در اين خصوص اكتفاء شده است.
see: 
http://www.nytimes.com/2007/01/15/nyregion/15rabbi.html?ex=1173330000&en=44bf9e0f3

29043e5&ei=5070. Retrieved 2007 06 ـ 03 ـ 

1. Gen 10 - 17. 

5. Exo 2:11 - 14. 

6. Exo 11:1-7 

7. Exo 12:30 - 32. 

8. Gen 1:27. 

8."… God created man for incorruption, and made him in the image of his own eternity" 

Wisdom of Solomon 2:23; "He endowed them with strength like his own, and made them in 
his own image." Sirach 17:3. 

13. David B. Kopel, THE TORAH AND SELF - DEFENSE, University of Michigan, 2004, 

p19.  
See: PHILO OF ALEXANDRIA, the Decalogue, in THE WORKS OF PHILO 529 - 30 (C.D. 
Yonge trans., Hendrickson Pub., 1993). 

11. David B. Kopel, THE TORAH AND SELF ــ DEFENSE, University of Michigan, 2004, 

p19. 

12. Gen 9:6. 

13. Leviticus 18:5. 

11. see: Charles J. Harary, Esq. Stealing To Save Someone's Life. at: 

 http://www.jlaw.com/Articles/ch-stealsavelife.html#3 

15. Babylonian Talmud, Mas sanhedrin 74a. 

16. Ezekiel 20:11, Nehemiah 9:29, Leviticus 19:16. 
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17. Babylonian Talmud, Mas Yoma 82a. 

18. Babylonian Talmud, Mas Yoma 84b. 

18. Babylonian Talmud, Mas Sanhedrin 73a. 

23. Mishneh Torah, Sefer Nezikim, Rotseah uShmirat Nefesh, 1:14. 

نامند ( نيز ميם"רמבرامبام )( كه او را به اختصار מימון בן משה רבי.م )1231ـ  1135 موشقه بقن ميَْمونربي . 21

( נבוכים מורהيكي از تاثيرگذار ترين شخصيت هاي ديني يهودي است كه با تاليف آثاري  ون دلاله الحـائرين )

خود را به اوج شهرت در ديانت يهودي رساند به طوري كه درباره او گفتـه شـده:  ) תּוֹרָה מִשְנהֶ  (و ميشنه تورا 

 קם לא משה עד ממשה )"كسي  ون موسـي برنخواسـته اسـتـ  ابن ميمونـ  موسي تاـ  ي ييامبرـ  از موسي"

خوانـده  Maimonidesو در انگليسـي  ابو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبي(. او در زبان عربي כמשה

 شود.مي

22. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, 5:1. 

23. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot, 5:2. 

21. Jerusalem Talmud, Sotah 8:10 and Babylonian Talmud Eiruvin 45a. 

 See Bleich, “Preemptive Wars in Jewish Law,” 273–75. 

25. Babylonian Talmud, Mas Eiruvin 45a. 

26. Exo 22:1 3 ـ. 

27. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 72a. 

. به هر هتخا، ميدراش هتخايي يا اگادايي كه در ميشنا ذكر نشده ولي در تلمـود بـابلي جمـع آوري گرديـده 28

 گويند.( ميבריתאاست باريتا )

28. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 72a. 

33. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 72b. 

31. David B. Kopel, THE TORAH AND SELF ــ DEFENSE, University of Michigan, 2004, 

p25 35 ـ. 

32. (dē·n rä·daf) רָדַף דִינ  

هاي مـرتبط، بـا . با توجه به اينكه اين مسئله در ضمن مسائل سه گانه ديگري در تلمود ذكر شده است، قسمت33

 حذف اضافات و نقل به مضمون در متن آمده است.

31. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 73a. 

35. Mishneh Torah, Sefer Nezikim, Rotseah uShmirat Nefesh 1:7. 

36. Mishneh Torah, Sefer Nezikim, Chovel uMazzik 8:12 15 ــ; Sefer Kedushah, Issurei Biah 

12:5. 

37. (mil·khä·met re·shut) רְשוּת מִלְחֶמֶת 

38. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot 5:1. 
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38. A milchemet reshut is when we attack them…. Palestinian Talmud Sotah 23a. 

 See: Rabbi Billy Dreskin, JEWISH LAW AND THE CONCEPT OF WAR. 

13. Babylonian Talmud, Mas. Sanhedrin 2a,16a,20b. 

11. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot 5:2. 

12. 1 Samuel 8:11 18 ـ. 

13. Deuteronomy 17:15 20 ـ. 

. به منظور حفظ امانت در نقل اقوا  كلمه صلا در اين آموزه درج گرديده است كه البته با كمي دقـت در مفـاد 11

 نماياند.تر ميشود واژه تسليل دقي هتخايي كه ذكر مي

15. Deuteronomy 20:10 16 ـ. 

 سلبي و ايجابي تقسيل ميشوند:اين قوانين به دو دسته . 16

. تحريل خوردن 5. تحريل سوگند ناروا؛ 1. تحريل زنا؛ 3. تحريل قتل؛ 2. نهي از شرك؛ 1قوانين سلبي عبارتند از:  

 اجزاء بدن حيوان زنده. 

ن . تاسيس دادگاهي به منظور نظارت بـر اجـراي قـواني2. برياداشتن عد  و دادورزي؛ 1قوانين ايجابي عبارتند از: 

 ييشگفته. جهت كسب اطتعات بيشتر ر.ك:

؛ 23:2؛ تثنيـه 2:21؛ ييدايش 12:13؛ ييدايش 31:12؛ ييدايش 23:3ييدايش ؛ 18:13تثنيه  ؛8:6ييدايش ؛ 8:5يدايش ي 

 .2:3ييدايش ؛ 2:21ييدايش 
Sanhedrin 56a, osefta Avodah Zarah. 

17. Deuteronomy 20:11  

18. Mishneh Torah, Sefer Shofetim, Melachim uMilchamot 6:1 - 15. 

18. Marc Gopin, JUDAISM, THE LIMITS OF WAR, AND CONFLICT RESOLUTION, 

Princeton University, 2001. 
53. (ü·rēm) אוּרִים 

51. (tüm·mēm) מִים  תֻּּ

52. (ore) אוּר   

53. (tōm) ֹּם  תּ

51. Exd 28:30, Lev 8:8, Num 27:21, Deu 33:8, 1Sa 28:6, Ezr 2:63, Neh 7:65.  

55. Leviticus 8:6 - 9. 

56. Numbers 27:21. 

57. 1 Samuel 28:4 - 7. 

58. See: Buxtorf, Historia Urim et Thummim, in his Exercitationes, pp. 267 et seq., and in 

Ugolini, Thesaurus, vol. xii.; Hancock, The Urim and the Thummim, in Old Testament 
Student, March, 1884, iii. 252 -256. At: 
Spencer, De Legibus Hebrœorum Ritualibus, 1685; 
 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=52&letter=U 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin_%28Talmud%29
http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Neh&c=7&v=65&t=KJV#65
file:///D:/Users/barteh.KHOMEINI/Desktop/war%20new/sacred/bible/et002/et/et0401.htm
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58. Babylonian Talmud - Mas. Shevu'oth 14a. 

63. Mishneh Torah, Sefer Avodah, Beis Habechirah, 6:11. 

61. Babylonian Talmud - Mas. Yoma 71b.  

62. Mishneh Torah, Sefer Shofetim , Melachim uMilchamot 2:5. 
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 اي در آيين يهوداشفهكمنقد و بررسي ادبيات 
 **/ امير خواص *علياعبدالحسين ابراهيمي سرو

 

 يدهكچ
شناسي و آخرالزمان در آيـين يهـود از به ويژه فرجامو مباحث مربوط به آن، « آينده»بحث 

بينيم ، مـيتاب مقدسكاشفه انبياي يهود در كاي برخوردار است. با نگاهي به ماهميت ويژه

پـژوهش اشفه و روياهايي دارند. هدف اين كبيشتر آنان درباره آينده قوم و سرزمين يهود م

قـوم در آن آينده آنان و اورشـليم و نجـات  دربارههاي انبياي يهود اشفهكمبررسي  نقد و

ود از اهميـت يـان قـوم يهـاي در ماشفهكمآخرالزمان بر اساس متون مقدس است. ادبيات 

هايي از يهود بـا مهـم دانسـتن ايـن موضـوا، نون فرقهكازيرا هموالايي برخوردار است؛ 

يهود هستند. پ  از تعريف واژگان مرتبط، به برخي از كيل دولت و قوم بزرگ درصدد تش

گويي سرنوشت بد يا آينده خوب قـوم آنان و پيش اشفهكمهاي انبياي يهود و نوا اشفهكم

 .شده استيهود اشاره 

 ، آيين يهود.گوييشناسي، پيش، وحي، الهام، رؤيا، فرجاماشفهكمليد واژه: ك

  

                                              
 Amozesh.ictu@Qabas.net ي.شناسكارشناسي ارشد دين* 

 6/13/88: پذيرشـ  25/7/88: دريافت

 .استاديار مؤسسه آموزشي و يژوهشي امام خميني **
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 مقدمه
مهـل بشـر در همـه مسـئله  هكـو بلهاي مهل در اديان، ده جهان از بحثامروزه موضوع آين

، 1گـويي، مكاشـفه و ادبيـات ايوكـالياسييش. بررسـي موضـوع آينـده، علوم انساني اسـت

هـاي دينـي ها در آموزههاي آخرالزماني و تغييرات كيهاني و طبيعي و سرنوشت انسانبحث

كـان اديـان ي از اركـيعني بريايي قيامت و معـاد ي ،فردي شناسيبسيار يررنگ است. فرجام

شناسـي بـه معنـاي عـام و فرجاميردازيل، آن ميبه مقاله، در اين توحيدي است. ولي آنچه 
گيري از متون مقد  و تحليل آنها، در يي شناخت اين هسـتيل بهرهو با باشد ميجهاني آن 

هـا  ـه گوييييش انـد و ايـنگـويي كردهانبياي يهود درباره آينده قوم خـود  ـه ييش كه

 ييامدهايي داشته است.

 يهود، بر اسا  آنچه درات انبياي مكاشفها و گوييدهد كه ييشاين بررسي نشان مي

هاي تواند بهانه برخي از فرقهنمي، شودآمده و بيشتر به آينده يهود مربوط مي تاب مقد ك
سيس دولت يهود يا بازسازي اورشليل قرار گيرد. آنان اميد خود را به آينده، أيهود براي ت

نند كمييد تأك بر نجات اورشليل از طري  ايجاد دولت يهودي در صهيون معطوف نموده و

، ولي اين عقيده با 2زي يادشاهي جهاني عدالت و تقواي اختقي استكه صهيون هسته مرك

 يهوديت سنتي يهود سازگاري ندارد.هاي آموزه
ها از دو ديدگاه مهل ديني و سياسي اشفهكه مكنيل كته اشاره ميكدر همين آغاز به اين ن

 يردازيل.آن ميه در اينجا ما به جنبه ديني كقابل بررسي است 

 نتعريف واژگا

 اشفه در لغتكم. 9

نـار كيعني  «يغطيه و يواريه عما شيءال رفع» در لغت به معناي، «كشف» ريشه از 3«مكاشفه»
  .است كردنو معلوم كردن، فاشو آشكار كردن 5يا رفع حجاب 1يوشش شيزدن ستر و 

در اصطتح به معناي دستيابي به علوم يـا معـارف از راه غيـر عـادي اسـت.  «اشفهكم»

يعنـي معـاني غيبـي و امـور آن بر آگاهي از ماوراي حجـاب،  ياصطتحقيصري در معناي 

ه بـه ك 7،ابالاكقبالا يا   ،يهودي عرفان 6 ه وجداني باشد يا با مشاهده.كند، ميتأكيد  واقعي
اشـفه دارد. بـه عقيـده كي بـا مكـمشهور است، ييوند نزدي 8يذيرانتقا  سنتمعناي سنت يا 

 8است. تمك اشفهكمعرفان يهودي نوعي ، ايزيدور ايستاين
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ان ادبيـات كـشف اسرار خلقت و يرداختن به حوادث آخرالزمان و دخالت خداوند، ارك

 مشـهورقاي اشفهكه از اثر مكژانر ادبي است  «الياسكايو»واژه دهد. يل ميكالياس را تشكايو

الياس بـه عنـوان ژانـر ادبيـاتي، كـسـابقه ايويوحنا در عهدجديد گرفته شده است.  اشفهكم

از قرن سوم به بعد، شاهد اين ادبيات در يهوديـت هسـتيل . تاب استكجلوتر از عنوان اين 

 13ي از آنهاست.كتاب دانيا  يكه ك
 اشـفهكمتـاب دانيـا  و ك است،  نـان كـه در مكاشفهبه يوناني به معني كه  اسيالكايو

و  ه اسرار ماوراي مرزهاي دانش طبيعي مانند اسرار آسمانكادبياتي است آمده است، يوحنا 

ار كهاي طبيعـي، اسـرار آفـرينش و يايـان دوران را آشـنظل عالل، وظايف فرشتگان، يديده

 نجـات بـا و شـروع يوحـ سـاس و نشيآفـر بـا، هـودي اتيـالاه درالياس كـايو سازد.مي

 علـت يهـود، از آنجـا كـه آنـان دهيـعق به. يابدمي يايان خدا دهيبرگز قوميعني  اسراييلبني
 .هودي نجات يعني انسان نجات انسان است، نشيآفر

، سـخن گـوييكي و رابطـه آن بـا ييشالياتيكمتون ايو در مورد خاستگاه سارا رابينسون

هاي اسـت اصـو  و ريشـه ه قايـلكـنـد كرا نقل مي 11كوكاستفان ي از محققان به نام كي

اين ديدگاه بسيار رايخ محققان را  اسراييل باقي ماند. ويهاي بنيد سنتي در خوكالياتيكايو
اي در اشـفهكيعنـي مبـاني ادبيـات م؛ است گوييزاييده ييش 12الياتيسيزمكه ايوكيذيرد نمي

از اهميـت  كوكهاي يهودي ماندگار شد. گر ه يهوديت منشأ نبوتي ندارد و در خود سنت

را بـه  13«يكالياتيكييش ايو»ي آگاه است و اصطتح كالياتيكهاي ايوها براي نوشتهگوييييش

هاي انجمـن سـري را در ايجـاد ه گروهكساني است كولي مخالفت اصلي او با ، بردار ميك

مت، منشأ ادبيات كح»كه سخن محققان اين با استناد به  يدانند. واي موثر مياشفهكمتون م
هاي كشيشي را نيـز در توان ديگر محافل مانند انجمنكه مياست ، معتقد «اي استاشفهكم

 11اي آورد.شمار منابع ادبيات مكاشفه

نوع برخـورد  دوگويد: ها، ميبه اين نوع نوشتهبا اشاره به يرداختن تلمود  ديويد فتشر

اشـفه كا اشاره به ييشـينه مشود. ايشان باي در آثار تلمودي مشاهده مياشفهكهاي مبا نوشته

 گويد:نويسي، از برخورد سخت سنت شفاهي يهود با اين نوشته سخن مي
مسيحيان از قرن دوم مـيلادي هاي يوحنا اطلاق شد. بر نوشته« پ اليكاپو»نخستين بار واژه 

ظـاهراً بـه  91اصـطلاح گيلايـون 92ار بردنـد. در بارايتـاكـهاي مشابه بهآن را براي نوشته

آميز نه تنهـا بايـد از هاي بدعتتابكها و ند: اين نوشتهكي اشاره ميكاليپتيكهاي اپونوشته
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كـه  ايگويانهشوند بايد آنها و اسامي غيبجا يافت ميكه هر كبل، سوختن محافظت نشوند

چنـين  93ه تنـاييمكـرد كـتـوان بـاور اما خيلي سخت مي 97«.در آن آمده، سوزانده شوند

 91.ي يهود داشته باشدكاليپتيكهاي اپوردي با نوشتهبرخو

 شناسيفرجام. 1

در  اشـفهكمگـويي و رييـا بـه نـوعي بـا ه مفاهيمي مانند فرجام شناسي و ييشكاز انجايي 

انبيـاي يهـود هاي اشـفهكمارتباط هستند نا ار به توضيا آنها هستيل. براي مثا  بسياري از 
گويي براي آنان درباره فرجام اين قوم به صورت ييش ار شدهكه از طري  وحي يا رييا آشك

بحثـي شـده از  اشـفهكمه دربـاره كـتاب لغت يا دايرة المعارف كبيان گرديده است. در هر 

 نبوت و رييا نيز سخن گفته شده است.

يهـان و انسـان را ، كجهـانآغاز جهـان و مفـاهيمي ماننـد خلقـت،  ه اديان،كهمانگونه 

برگرفتـه از  23اتولوژيكشناسي يا اسـاند. فرجامفرجام جهان نيز يرداختهبه اند، كردهبررسي 
ارهايي بتفاصله قبل از خـواب كآخر وقت يا  به معناي( Eschataو  Eschatosواژه يوناني )

 22ل تاريخ و حوادث يس از مرگ است.كيا يايان  21«بعد»يا « آخر»و يا به معناي 

 يوح. 8

 يوشيده، سخن ييام، رساله، نوشته، ،نوشتن ،هاشاردارد: به اي در لغت معناي گسترده «وحي»
 توجـه از دور بـه هكـ اياشـاره يـا ييغـام يـا نوشته يا كتم هر و 23شتاب ينهان و در اعتم

 وحي به معناي اشاره اصل ،. در مفردات راغبشودمى گفته وحى شود تفهيل و القا ديگران

 21شود.اشاره انجام مي تم به صورت رمز ياكوسيله سريع است و به

لـل كو خداونـد بـه موسـي و هـارون ت»در يهوديت غالباً به معناي الهام است:  «وحي»
 كـه مـردي آن وحـي ،بعـوره بـن بلعـام وحي :گفت آورده را خود مثل يس»و  25«نموده...

 الكتـاب قامو بنا به نوشته  26.«شنيد را خدا سخنان كه كسي آن وحي ؛شده باز  شمانش

ها از رده و شخصـيتكـرا صـادر  تـاب مقـد كه خدا ك، وحي به اين معنا است المقد 

كردنـد. بـه مـردم القـا ن راخـود  27هاي شخصيو نظرات و انديشه جانب خدا سخن گفته

ه كـدهد اين نشان مي. ندكوحي خود را متناسب با آن نسل اعتن ميخداوند در هر زماني، 
 «يسـر»وحي خدا در كما  رسيد، ه زمان به كوقتي  28د.هاي متعددي داروحي اقسام و شيوه

عهـد جديـد بـه وحـي مسـتقيل اوقات، بسياري  28خدا جلوه گر شد. «لمه متجسدك»يعني 
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ه سخنان خود خداست، نقل از عهد عتي  را به اين اعتبار ك 33اقواليرو، . ازاينندكاستناد مي

   31نمايد.مي

 رؤيا. 1

رييـا  33شود.ي شمرده ميأبيند و از مصادي  رمي ه انسان در خوابك يزي است  32«رييا»

شود يا خداوند از اعطـاي خداوند عطا ميسوي ه از كنوعي آگاهي است ، تاب مقد كدر 

و  تفسـيرشود و به برخـي خود رييا عطا ميكند. به برخي، آن به برخي افراد خودداري مي

گويي تحق  امري مهل، افراد را ييشه خدا با آن و كهايي است ي از راهك. خواب، يتعبير آن

معنـاي  31ييلسـمودهـد. در او  اران ياسـخ ميكـند و يا به يادشاهان و ستلكراهنمايي مي

و رييــاي  35كملــتــوان بــه رييــاي ابيميهمچنــين گويانــه رييــا مــورد نظــر اســت. ييش

ار كسـي نمـودراي خواب ب حالتي است كه درگاهي رييا به معناي . ردكاشاره  37و36يعقوب

بـراي فـرد بيـداري ه در كـبه معناي راز و مطلبي است كتاب مقد ، در اين واژه . شودمي

ه در رييـا بـه فـرد ك، به خبري . در مقابلبردار ميك( را به visionو واژه ) گرددميهويدا 

لمـه شـب كگاهي  38و38.ه به يولس داده شدكمانند خبري گردد. نيز اطتق ميشود، داده مي

اي رخ اشـفهكم يا شب هنگام واقعاًكه صورت گرفته، نايه از رييايي است كد و روار ميكبه

 ماننـد. و آگـاهي دادن اسـت اعـتنگاهي بـه معنـاي  12و27:2311 11،13: 23 دهد؛ مانندمي

 115.16: 1عيااش و 1811: 28 ثا  سليمانام، 1813: 88امير مز

 بد ندهيآ از و ردهكيم آگاه ،ايري در زينرا  ظالل افراد يحت خداوندگفته شد، ه ك نان

 برد خود حرمه ب را سارا كه، اننيفلسطي خونخوار يادشاه كمل ياب مانند. است دادهيم خبر

 تاب دانيا  آمده است.كه داستان آن در ، كنصر دكنبونيز  و

 گويي(پيش) نبوت. 1

آور ظـنه علـل آور يـا كـاي اسـت يا خبر يرفايـده 18به معناي خبر «نبأ»از ريشه  17«نبوت»

( بـه nabuاز فعـل ) (nabi) «نبي»واژه  :آمده است تاب مقد كالمعارف ةدر داير 18باشد.

گفتنـد: خداونـد انبيا در سـخن خـود ميبه همين دليل . معناي فراخواندن گرفته شده است

 53گويد. نين مي
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در  «نبي»ريشه بسيار قديمي دارد. و  مختص اسراييليان نيست «نبوت»و  «نبي»اصطتح 

ننده و ندا دهنده است. در آثار قديل بين النهرين نيز كبه معناي سخنگو و اعتم  ،زبان عبري

بـه بـه  «نبـي»اصـطتح ، مقـد  كتابه سخنگوي يادشاهان بودند. در كفرستادگاني بودند 

ترين نبي واقعي آنان هاي مختلفي اطتق شده و ابراهيل اولين نبي الوهيل و موسي مهلگروه

زه( و جمـع آنـان ــــ ه( ببيننده )خوِ  ننده، )روُــ اكشود. نبي به معناي روايت ميمحسوب 
 51روييل و خوزيل است.

و آخرت دنيا بندگان و براي درمان دردهاي آنان در زندگي  و خدا بينت سفار ،«تنبو»

نبـوت  52)خبرداده شده(. مفعو  اسل و هل )خبردهنده( است فاعل هل اسل نبياست. واژه 

( بـه prophetes) از كلمـه برگرفتـه 51است. نبـي 53گوييبه معناي ييش، تاب مقد كدر 

و ه بصـيرت كـسـي كيـا كنـد، ه الهامات القا شده الاهي را اعـتم مـيكسي است كمعناي 

ه به او الهام شـده يـا كبه ويژه شاعري ، به او هديه شده است اختقي و روحاني بينيدرون

 ند.كدرباره نظريه يا نهضت يا جنبش صحبت مي ه هادي مردم است،كسخنگويي 

ه خداوند منشـأ آن اسـت. كبه معناي اخبار از حوادث آينده است نبوت در عهد عتي ، 

رد: سرييچي كتوان به آنها اشاره ه ميكهاي عهد عتي  محق  شده است گوييبرخي از ييش

يربعـام، آخـاب، ايزابـل،  56،گويي درباره داودييش 55،اسراييلتورات الاهي و گناه بنياز دس

، نافلسطيني ،بابل، يوئيل صور، كوشايليا، سليمان، يوشيا، موآب، مصر، ادوم، آشور، ناحوم، 

آمده است. بـه طـور كلـي،  تاب مقد كه در كريا كا، صفنيا و زكبازگشت اسراي بابلي، مي

 58و58.و تبليغ 57كاشفه يا رييادنصر(؛ مك: احتم )مانند خواب نبواستبر سه نوع  نبوت

ه همه آنها كانبيا خواهيل ديد اين طور نيست هاي گوييو ييشها اشفهكمه در ك نان 

ه در كند؛ بلكبه تحق  سرزمين موعود و گردهل آمدن دوباره يهود يا نجات اين قوم اشاره 

ني و تنبيه و نابودي قوم كه از عهد شكگويي درباره آينده خوش، عتوه بر اين هر ييش

هاي اميدبخش را مشروط به يايبندي به شريعت و قانون گويد، وعدهنيز سخن ميش كسر

ها گوييداند. بنابراين اگر تحق  دولت يهود و سرزمين موعود را به ييشو عهد با خدا مي

اعتنايي خدا به قوم و آواره گويي شده درباره بينند بايد به ييامدهاي ييشكمستند مي

 ند باشند.نمودن آنان نيز يايب
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خـوابي و ايـن قـوم برخاسـته در يـي خداوند به موسي گفت اينك با يدران خـود مـي

روند زنا خواهنـد كـرد و مـرا تـرك خدايان بيگانه زميني كه ايشان به آنجا در ميان آنها مي

كرده عهدي را كه با ايشان بستل خواهند شكست و در آن روز خشل من بر ايشان مشـتعل 

تلف خواهنـد شـد و  ،خواهل نمود و روي خود را از ايشان ينهان كردهشده ايشان را ترك 

من در آن روز البته روي خـود را ينهـان  ...هاي بسيار به ايشان خواهد رسيدها و تنگيبدي
زيرا  ون ايشان را به زميني كه براي يدران ايشان قسل خورده بـودم كـه بـه  ...خواهل كرد

درآورده باشل و  ون ايشان خـورده و سـير شـده و فربـه گشـته  ،شير و شهد جاري است

باشند آنگاه ايشان به سوي خدايان غير برگشته آنها را عبادت خواهند نمود و من را اهانـت 

 63.عهد مرا خواهند شكست، كرده

 و ادبيات اپوكاليپس در يهوديت مكاشفه

 اشفه نويسيكپيشينه م

ه انسان از كگردد. از زماني هاي بسيار دور بر ميزمان الياس بهكو ادبيات ايو اشفهكمييشينه 

، اين ادبيات نيز رواج يافت. روي آوردمنجي  كاران به يكومت ظلل و جور ستلكح

و يا براي كنند و ح  خود را بازستاند، اي با ظلل مبارزه توانند در دورهها وقتي نميانسان
دليل اميد به روزهاي بهتر، آينده را مورد  ه آينده بهتري داشته باشند و يا گاهي بهكاين 

نيز  نين حالتي برند. يهوديان ر انتظار آن به سر ميدهند و دمطالعه و توجه قرار مي

هيوم رابرت داشتند، اما برخي اهداف نژاديرستانه و غير انساني در آن آميخته شده است. 

يهود با نوشتن گويد: تون ميفردي و اجتماعي اين مثار آات و اشفكمدرباره تاريخ نگارش 

، ميتدي ظهور يافت 13361ق.م تا  133يعني يايان دوره نبوتي سنتي ه از ، كهااشفهكم
ه مسئوليت را بر دوش ديگران بگذارند، اميد و توجه و آرزوهاي خود ها به جاي اينكسا 

ار فردي و كگرايي، اختت  ابتخطر اين آرمانوي، به عقيده  ردند.كرا به آينده معطوف 

ولي در عوض قدرت دارد تا ايمان قوم يهود را به آينده ليت از افراد است، سلب مسئو

 62ند.كحفظ 
هاي زير، آنـرا مـورد بحـث قـرار به دورهاشفه گرايي كممحققان با تقسيل كلي، به طور 

 63:اندداده

 ؛ ميتدي( 133ود خاخامي )حدود سا  اشفه گرايي يهود تا نهادينه شدن يهكم. 1
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ــا ظهــور اســتم و كايو. 2 ــتاالياتيســيزم يهــودي در دوره ميشــنا و دوره تلمــودي ت  ف

 ؛ميتدي( 633تا 133سا   )حدودآسيا  شورهاي شرقك

 ؛مسيحي در قرون اوليه ميتد مسيا الياتيسيزم عرفاني وكايو. 3

 ؛(13الياتيسيزم مسيحي )از روزهاي اوليه استم تا قرن كو ايو ايهوديت قرون وسط. 1

 د.به بع 13الياتيسيزم از قرن كايو. 5

هاي مسيحي را يديد آورده است. اشفهكمهاي يهود، اشفهكمه تحريف كبرخي معتقدند 

هـاي نامـهمكاشـفه 61،م133ق.م تـا  133هاي بـين سـا  ،از آمدن حضـرت مسـيا ييش

اي ي مكاشـفههـامسيحيان نيز كتاب .رايخ بودميان يهوديان  ،(كتاب دانيا )مانند ، گوناگوني

 هـايبـا آرمـانآنهـا را  ،هاي مكاشفه يهودياندستكاري برخي از كتابو با  نوشتند، ايتازه

 65.ردندكمسيحيان هماهنگ 

گويي، و داراي ييش شودمي آغاز ييدايش سفر و با تاريخي خشابتدا با بعهد عتي ، 

آمده كتاب هفده  هاي عهدعتي  درگويي. ييشاست (كتاب )ينخ مناجات و شعر كمت،ح

؛ گويي در عهد عتي (ترين كتاب ييشترين و معروف)طولاني .كتاب اشعيا1ند از: ه عبارتك

 ؛.كتاب حزقيا 1 ؛)نوحه سرايي بر خرابي اورشليل( .كتاب مراثي ارميا3 ؛.كتاب ارميا2

.كتاب 13 ؛.كتاب عوبديا8 ؛.كتاب عامو 8 ؛.كتاب يوئيل7 ؛.كتاب هوشع6 ؛.كتاب دانيا 5

.كتاب 15 ؛.كتاب صفنيا11؛ .كتاب حبقّوق13 ؛.كتاب ناحوم12 ؛.كتاب ميكاه11 ؛ونسي

 ..كتاب متكي17 و .كتاب زكريا16 ؛حجيّ

گـويي انبيـا بدون استثنا بخشي از مطالب خـود را بـه ييشها كتابه اين كگفتني است 

 ه برخي از آنها نيز محق  شده است.كاند درباره آينده يهود اختصاص داده

اين متون گويد: مي مقد  كتابو  سفر ييدايشهاي او  بابشولتز با مهل دانستن 

به آفرينش جهان  زيرا؛ بنيادي دارند نقش كامتً براي درك كل مكاشفه عهد عتي  و جديد،

با ما سخن  متن خودداد اجازه ه بايد كند كميتأكيد  يردازد ومي و تاريخ اوليه نژاد بشري

مربوط و به عنوان اطتعات نمود ن را در قالب مفاهيل علل جديد تفسير آه ، نه اينكبگويد

ان كخدا ام كامل جت  اشفهكمهاي يهود، اشفهكمدر  66.گرفت به دانش امروزي در نظر

 67است. روي خدا را نديده زمانيدر هيچ  انسانيهيچ ندارد و 
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اند. صدوقيان به بودهاي مخالف و برخي مواف  اشفهكمهاي يهود با متون برخي فرقه

با گذراندن  68هااي نداشتند و انتظار آنان از مسيحا مبهل بود. اسنيي عتقهكالياتيكمتون ايو

دانستند و مي كيايان جهان را نزديها و آمادگي براي آمدن سلطنت خدا، زندگي در بيابان

برخي شمردند. آنان ر ميهاي انبيا را معتبباتكفريسيان نيز  68بود. كالياتيكانتظار آنان، ايو

نه ديني بود، انتظار آنان از مسيا،  درآميخته بودند و كالياتيكمفاهيل ديني را با مفاهيل ايو
از دادند، كيل ميه جمعيت زيادي از يهوديان را تشكمردم عادي نيز  73ومتي.كسياسي و ح

 72و71ها تأثير يذيرفته بودند.اين نوشته

 اي اشفهكمبندي متون طبقه
اين متـون در رده  ـه ادبيـاتي اي اختتف نظر است. اينكه اشفهكمهاي تابكبندي در طبقه

يــا ادبيــات  75،مــيكادبيــات ح 71،ادبيــات جزمــي 73،يكالياتيكــگيــردر ادبيــات ايوقــرار مي

 .اسـت كاز نوع ادبيات عقيـدتي و دگماتيـ اشفهكمگويند: شناختي نبوتير برخي ميفرجام
متر اين بحث را جزو ادبيـات كولي محققان، آنها ايمان داشت.  د بهبايد همانند اصو  عقاي

بايد به صورت نمادين و تأويلي ر از نوع ادبيات نبوتي شمرده شود، اند. اما اگجزمي شمرده

تواننـد آن را سـاني نـدارد و در نتيجـه ميكبراي افراد معناي ي. در اين صورت، مطرح شود

از ايـن . ي مورد اتفاق همه نيستندكالياتيكهاي ايوي از جريانزيرا بسيار؛ نندك باذيرند يا ردّ
گرايي متعصب و جزم معتقدان به اين جريان بايد افراد واقعاًروشن ندارند، ه معناي كجهت 

 باشند.

يهـاني و كمفاهيمي ماننـد شـرور . است و تسلي نجهكاي، سخن از شاشفهكمدر ادبيات 

ه بدَان را بترسانند كوظيفه معتقدان اين است . ها خواهد شدموجب تر  انسان ارهاي شرّك

و  اياشـفهكمه محـور بحـث ادبيـات كـنند. لازم به يادآوري اسـت كو از خوبان حمايت 
است و اين مورد بر خـتف حـوادث فرجـام  آخرالزمان در استم، حضرت ولي عصر

ه حقاي  به صورت عينـي مطـرح كنيست بلشناسانه يهوديت و مسيحيت، تأويلي و نمادين 

ها از انسان. ز استكمتمر يمسيا و حضرت عيسبر شده است. در مسيحيت، اين ادبيات 

ننـد. كا  نه منفعل، در تحق  اين امر نقش خود را ايفا ه با تعامل مثبت و فعّكرود انتظار مي
ج از مصيبت و يافتن ه خواهيل ديد بر تحق  سرزمين موعود و خروكدر يهوديت نيز  نان 

 آرامش و گاهي تنبيه و رسوايي و عذاب و مجازات قوم است.
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گـويي ييشبـا  گوناگونيهاي اساسي يديدارشناختي الياتيسيزم شباهتكلي ايوك، به طور

 اي فرانبـوتي توصـيف شـود. بـاتواند يديـدهايوكالياس مي، كتاب مقد  دارد. در حقيقت

هاي معروف زم شباهت نزديكي به قطعهيكنند كه ايوكالياتيسحا ، دانشوران نيز اشاره مياين

همـواره  مسئلهاين  :تاب جامعه داردكو  حكمت در كتاب مقد  مانند امثا  سليمان، ايوب

 ،تر استكزم در قالب و روح به نبوت و ييشگويي نزدييه آيا ايوكالياتيسكبوده مورد بحث 
 76ريا حكمت

مربوط به اموري است ينهان از  اشفهكمه كتوان دريافت مي اشفهكمبا توجه به معناي 

اي گويي، خبر دادن از حادثهشود. ييششف ميكگر اشفهكمه توسط كديد عموم مردم 

به  اشفهكماشفه است و كگويي با مه در آينده رخ خواهد داد و آگاهي از اين ييشكاست 

گر اشفهكمحقيقتي همزمان با وجود  اشفه ازكهاي رييا، الهام يا وحي است. مي از روشكي
گويي مربوط به زمان ند ولي ييشكمي ايتكو يا گاهي از حقيقتي مربوط به زمان گذشته ح

شود العاده بحث ميانگيز و خارقمعمولا از نمادها و اموري شگفت اشفهكمآينده است. در 

الياس كگونه نيست. ايوها هميشه لزوما اينگويياست ولي در ييشالاهي  و مربوط به حقاي 

 يردازد.بار آخرالزمان مياست و به حوادث فاجعه اشفهكمدر زبان يوناني به معناي 

 كاشفهانواع م
ه ك استتاريخي  هاشفكمها : مشهورترين آناندردهكتقسيل لي كدو نوع  به را اشفات يهودكم

. شـوديافـت مي تـاب او  خنـوخكهاي و برخي از بخش 2 ك، بارو1عزرا ،تاب دانيا كدر 

مناظر به صـورت تمثيلـي اسـت و فرشـته آنهـا را تفسـير آنها  ه درريخي، كهاي تااشفهكم

ه بعـدها در كـشود و رستاخيز مردگان مي ند، شامل تقسيل تاريخ به مجموع  ند دورهكمي

فر روحـاني اسـت.  نيـز اشفه يهوديكنوع دوم مادغام شد.  77گراييهزاره تـاب ك» ماننـدسـَ
خنوخ به ييشگاه خدا صعود و از سير و سـياحت ه در آن ك، خنوختاب دوم كدر  78«مراقبان

ف طومارهاي بحرالميت در شكبا  78ند.كدر آسمان و عالل فرشتگان و يايان جهان بحث مي

شـف شـد. كه به زبان آرامي باستاني بـود، كهاي يهود نيز اشفهكمترين قديمي، 1817سا  

و  ادبـيه تشـبيه كـبـود « تـاب مراقبـانك»، مجموعه او  خنوختاب از كترين هنكاولين و 
هاي يهـود شود و اولـين بـار در نوشـتهمي« يسر انسان»ي در آن شامل شخصيت كالياتيكايو

 شوند.شمرده مي 81تب قانوني درجه دومكتب جزو كاين  83ظهور يافت.
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 اياشفهكمعيارهاي متون م
يـنخ اي است. يديدارشناسان دين، اشفهكمن متن جزو متو كتوان گفت يبا  ه معياري مي

 82نند:كي بيان ميااشفهكممعيار متفاوت را براي شناخت متون 

باشـد.  جادويى نيروىخدا، روح، اجداد، قدرت يا ي بايد ااشفهكممنشأ يا نويسنده متون . 1

 يا امري فوق العاده است. الطبيعهماوراء، اشفهكممنشأ كلي، طور به

هايي مقـد  در طبيعـت )ماننـد سـتارگان، حيوانـات يـا ، نشـانهاشفهكمابزار و وسايل . 2

لمـات يـا و در نهايـت، ك خلسـههاي مقد (، خواب، الهـام، هاي مقد  يا زمانانكم

 تب مقد  باشند.ك

ار يـا كـ، وقـوع مجـازات، آرزوي مجـازات و ، وعـدهاشفه، آموزشكسياق يا موضوع م. 3

 د.الاهي باش ماموريت

، روحـاني از جـان سـاحربايـد جـادوگر، يا فرد مـورد خطـاب،  اشفهكم كننده دريافت. 1

يا اطتعاتي براي افراد يا  موريتأمان و يا انبيا همراه با بين فا اهن، كشيش يا كگذشته، 

 امل باشد.كها يا مردم يا نژاد گروه

يـا  دسـتورالعملارت اسـت از: كننده دارد عبـبراي دريافت  اشفهكمه كاي تأثير و نتيجه. 5

ه همه از طري  الهـام يـا گو، كالاهي و خدمت به عنوان ييش موريتأم عقيده شخصي،

 گيرد.صورت مي 83حالت متعالي به واسطه تجسل

تـوان ميهاي متـون مقـد ، كي و نوشـتهالياتيكـبراي تمـايز بـين ژانـر ادبـي ايوهمچنين 

  81ي در نظر گرفت:كالياتيكهاي زير را براي متون ايوويژگي

ها به شخص اعطا و دانش سري را بـه ي الهاماتي درباره آسمانكالياتيكهاي ايونوشته. 1

دربرگيرنـده ه آنهـا كـ، نـه اينه درباره طبيعت و امور ينهاني تـاريخ اسـتكند كاو ابتغ مي

وط بـه ه مربـكـشـوند ند و دقيقاً به عنوان دانشي ارائه باش هايي مطاب  متون مقد اشفهكم

 خدا است.

 اند.ه داراي تمثيل زياد و نمادهاي برجستهكي ادبي كسب. 2

اند و فرشته نقش مهمي بـه عنـوان مفسـر منظـره و دربردارنده مطالب فرشته شناسي. 3

 ند.ك... ايفا مي و ننده يديده طبيعيكقانونمند



  17 اي در آيين يهوداشفهكمنقد و بررسي ادبيات 

 تقسيل بندي تاريخ در آنها مشهود است.. 1

 و شر و درگيري بين آنها هستند. ننده دوگانگي خير كمعرفي. 5

 يهود  گويي انبيايمكاشفه و پيش
قـوم بودند.  اشفهكماسراييل داراي ه بيشتر انبياي بنيك يابيلمي، درمقد  با نگاهي به متون

نمودنـد. آينـده تهديـد مي كدادند يا به اخبـار ترسـنامان زمان خود را يا هشدار ميكو حا
شـهرت و صـراحت بيشـتري دارنـد. گـويي اشـعيا در ايـن زمينـه،   و ييشدانيـا اشفهكم

گر و اشفهكه برخي به آينده يا فرجام جهان و برخي به زمان حضور مك، اشفات اين انبياكم

 عبارتند از:، شودمربوط مي اشفهكمبرخي به  ند سا  يس از زمان 

 ؛ (حبشى زبان به خنوخ اشفهكم) خنوخ او . 1
 ؛(استوى زبان به خنوخ اشفهكم) خنوخ دوم. 2

 ؛(عبرى زبان به خنوخ اشفهكم) خنوخ سوم. 3

 ؛سام رساله. 1

 ؛ا يحزق ريفايكايو. 5

 ؛عزرا  هارم تابك. 6
 ؛عزرا ونانىي اشفهكم. 7

 ؛عزرا اىيري. 8

 ؛عزرا مسائل. 8

 ؛عزرا اشفهكم. 13

 ؛ليابراه اشفهكم. 11
 86و85(؛يادشاه من)به معناي  كشدر اشفهكم. 12

 88و87.(انىيسر زبان به باروخ اشفهكم) مباركبه معناي  باروخ دوم تابك. 13

 .(ونانىي زبان به باروخ اشفهكم) باروخ سوم تابك. 11

ه كـيـردازيل و  نـان هاي انبياي يهود مياشفهكمترين دراينجا به توضيا برخي از مهل
يل دولت و ايجاد سـرزمين كيهود براي تش كتوانند مستمسها نمياشفهكمخواهيل ديد اين 

مستقل باشند زيرا وعده سرزمين موعود براي آنان محق  شده است. در ادامـه دربـاره ايـن 

 ها و نقد آنها سخن خواهيل گفت.وعده
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 دانيالاشفه كم

هاي زيـادي بـر يهـود ها و رنخنجهكه شمطرح شدند كهاي مشهور دانيا  زماني گوييييش

ه كـدهـد ند و به آنان وعـده ميكگويي مياسراييل را ييشبني آيندهكتاب، شد. اين وارد مي

ه به زبـان عبـري ترجمـه كي، كالياتيكاين اثر مشهور ايو 88مسيحا آنان را نجات خواهد داد.
و  83در ياسـخ بـه آزارهـاي آنتيـاخو  اييفـانو گـردد، به زمان ييش از ميتد برمي شد و

هـاي بخشگويـد: ديويـد فتشـر نيـز مي  81.ق.م( نوشـته شـد168ابيان )حدودكشورش م

 83گردد.بر مي 82تاب به روزهاي نخستين شورش حسمونيانكي اين كالياتيكايو

ها را مربـوط بـه گوييه اين ييشكساني كه حتي نكته كجوليو  گرينستون با بيان اين 

ــه دوره آزار حاكداننــد، ريياهــاي ايــن زمــان تبعيــد در بابــل مي مــان ســوريه كتــاب را ب

هاي تـا حـدي اشـارههاي دانيـا ، گوييكند: كه در ييشميتأكيد  تهكگردانند، بر اين نيبرم

هـاي تابكه مردمـان شـاد كـاز آنجـايي  81.داردهاي مسيحايي واقعي گوييرازگونه به ييش

ه در آن كـها دليل وجود نااميـدي و رنجـي اسـت اشفهكمنوشتن  85،نويسنداي نمياشفهكم

انديشـه  ،ه در طو  تاريخ همواره در گرفتاري و مصيبت بودنـدكزمان بوده است. يهوديان 

ها عذاب شدند و تخريب ها و بابليآخرالزماني آنان تقويت شده بود. آنان به دست آشوري

اين امور موجـب روي آوردن  .معبد و بيت المقد  را به دست تيتو  و آدريانو  ديدند

به جاي توجه به وضعيت موجـود و بـا تصـور حتمـي بـودن . آنان اي شدفهاشكبه متون م

  86ردند.كنجات براي قوم برگزيده، به آينده توجه 

و  «تـاريخ»باب او  به عنـوان  ششكنند: ميبه دو بخش تقسيل  را كتاب دانيا  معمولاً

ر سوم دانيا  با ضمي نخست، در بخششوند. مشخص مي «نبوت»شش باب بعدي به عنوان 
، به عنوان او  شـخصو در بخش بعد، به عنوان عامل مكاشفه به خود اشاره كرده ، شخص

در قرن ششـل  تاب راكاين دانيا  ه كدارند  عقيدهند. برخي كهاي خود را بيان ميگوييييش

ي در دوره كالياتيكه آن را با محتواي ايوكو برخي ديگر عقيده دارند يا كمي بعد از آن ، ق.م

 87ابيان در قرن دوم قبل از ميتد نوشته است.كم

شيده شده و بـه كهاي فيلل به صورتي زيبا به تصوير همانند صحنهكتاب دانيا ، ادبيات 
بـه ايـن كنـد؛ اي در آن ايفـاي نقـش ميه به نا ار هـر  هـرهك ادبيات نمايشي شبيه است

ايـن  ه معمـولاًنكـ. جالـب ايشـودگـويي مـيه از زبان اينها حـوادث آينـده ييشكصورت 
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هاي امـين دهد تا آنان به عنـوان انسـانها مورد اعتمادند و مقدمات زيادي رخ ميشخصيت

 كاريزماتيـكبايد شخصـيت رو، . از اينواهند از امري غيبي خبر دهندخميزيرا نند؛ كجلوه 

باشد تا  تأييد قرار گرفته بارها موردبايد هايشان گوييعدالت و ييش. نيرومندي داشته باشند

 ندين هزار سـا  ديگـر موفـ  باشـند آينده  ند صد سا  و يا در مورد خبردادن از بتواند.

و ايمان به اين حقيقـت را در د  آنـان ايجـاد نمايـد.  ندكدر د  مردم نفوذ بايد سخن آنان 
خدايي در » گويد:ميدانيا  در برابر يادشاه درباره علل خود به اسرار و حوادث يايان دوران 

باشد و او نبوكدنصّر يادشاه را از آنچه در ايّام آخـر واقـع آسمان هست كه كاشف اسرار مي

 88.«...اعتم نموده است ،خواهد شد
ند و با سجده در برابر كيس از تعبير روياي يادشاه توسط دانيا ، يادشاه به او اعتماد مي

 كـه يدرسـت بـه» گويـد:و ميفراهل كنند  او يبرا اتيعطر و ايهداه كدهد دانيا  فرمان مي
 كشـف بر قادر تو  ونكه است اسرار كاشف و يادشاهانيهوه  و انيخدا يخدا شما يخدا

 88«.ياشده راز نيا

 تاب دانيالكابواب 

دام را كـه هـر كـبه نويسنده بسـتگي دارد . در هر داستاني با ينخ يرسش مهل مواجه هستيل

كجار  رار  ه زمانير در بـاب سير ك ه  يزير  ه : ندكو  گونه تدوين قرار داده جا ك

الما  و برگردانـدن آن بـه دانيا  روندي از جنگ بين دو يادشاه و باز يس گرفتن بيت او ، 
. ايـن اراده خداوند نقش مهمي در داستان داردشود. د مشاهده ميبه اراده خداونجاي خود، 

نــون نيــز در برنامــه كاصــطتح اشــود. ايــن رار ميكــهــاي داســتان تدر بيشــتر بخشاراده 

تـاب كترين قـوي كهين داستان با توجه به اهميت ا سياستمداران نقش مهمي دارد. در اينجا

 نيل:كمي بيان راختصه دو باب او  آن كي عهد عتي  است، الياتيكايو
بيان ويژگي دانيـا  با انتخاب نگهبان براي تشريفات مخصوص يادشاه و آغاز باب او ، 

 امتياز او در فهل رييا و اقامت دانيا  در نزد يادشاه است.و 

بـراي وي دسـتور  و به شرح حوادث دانيا  نزد يادشاه، رييـاي نبوكـد نصـرباب دوم، 

خداي آسماني جزو مباحـث يردازد: يايان دوران، ر دانيا  مياحضار معبران و انكشاف امر ب

شـود. تمثـا  عظـيل و بيـان مي 36-31: 2ليدي اين باب است. عناصر داسـتان در دانيـا  ك
ه شـرح آن رييا و تفسير هر يـك توسـط دانيـا ، كـ نهايت درخشان و اجزاي تمثا  دربي
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اماراطـوري بـزرگ بابـل، گـويي ييشظـاهرا ه كـدارد   هار قدرت جهانياشاره به  ،آيدمي

نمـايش داده نصـر  نبوكد در رييايبا  هار فلز  دام از اينهاكاست. هر  فار ، يونان و روم

 :اندشده

سر تمثا  )از طتي خالص( اشاره بـه نبوكدنصـر)اماراطوري او (، سـينه و بازوهـا )از 

هـا )از برنـز( اشـاره بـه يونـان نقره( اشاره به فار  و ماد )اماراطـوري دوم(، شـكل و ران
 133هـا و ياهـا )از آهـن و گـل( اشـاره بـه روم شـرقي و غربـي)اماراطوري سـوم(، سـاق

شور يـا كيعني ده ي اتّحاد مصنوعي بقاياي اماراطور، ري  هارم و ينجل( و به معنا)اماراطو

ريياهاي ديگري مانند ريياي خـر  تاب، كدر اين  131تجزيه نهايي آنان در زمان آخر دارد.

هـايش سـه دنـده در ميـان دنـدان، دهـانش در» و نمادهاي آن وجود دارد كـه نايذيرسيري

. كـه در سـه جهـت انجـام شـد اشـاره داردبه مفهوم فتوحات اين حيـوان  احتمالاً 132«بود
ه بيـان كـ حيواني هولناك و مهيب و بسـيار زورآور ويلنگ  هار با  و  هار سر همچنين 

 طلبد.آنها مجالي ديگر مي

مـان كد نصر و اشـاره ايشـان بـه نـابودي حاكياي نبويبا دقت در تفسير دانيا  درباره ر

بـريل. وند در امور، يي به اهميت تقوا و طهارت و جبروت الاهيـاتي ميظالل و دخالت خدا
خدا حكـومتي را برقـرار خواهـد سـاخت كـه  ،سرانجامه كفهماند د نصر ميكدانيا  به نبو

كه سلطنت او جـاوداني ، ا را آشكارا به عنوان فرمانرواييخد. هرگز متتشي نخواهد گرديد

ومـت الاهـي كبـر حتأكيـد  د نصـر و دركـدانيا  خطاب به نبو .خواهد نمودتمجيد  است،

 گويد:مي
هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بداني كه حضرت متعال بر ممالـك آدميـان حكمرانـي 

 آيد پسند را تو من نصيحت پادشاهاي لهذا فرمايدكند و آن را به هر كه بخواهد عطا ميمي

 كـه بـده فديـه فقيـران بر نمودن احسان به را خويش خطاياي و عدالت به خود گناهان و

 918د.باش تو اطمينان طول باعث شايد
ه ايـن كـننـد كگيرد و گمان مـيمان صورت ميكه اين اشتباه از سوي حاكشود مشاهده مي

از راه تتش خودشان به دسـت آمـده موقت بر جهان يا بر بخشي از جهان، نعمت و سلطه 

ايـن حقيقـت را از يـاد . اسـت كخداوند صاحب ايـن ملـه كنند كفراموش مي. آنان است
. نند و به اجراي عدالت باردازنـدكبايد به وظيفه خود عمل كه با اين سلطه موقت، برند مي

شود تا اين مطلب را به ياد آورند. در به صورت رييا تهديدهايي بر آنان اعما  ميبنابراين، 
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نند و گاهي نا يز بودن خودشـان را كييدا ميه  ه خواهد شد و گاهي تنبّه كفهمند رييا مي

و رحمـت بـه صـورت غضـب شوند، . در نتيجه، براي مدتي عذاب ميشونددير متوجه مي

 ،ساني مانند دانيـا  و دوسـتان اوكو شود شود و لحظه به لحظه اراده خدا ييروز ميناز  مي

تـاب آيـا واقعـا از كايـن ه كنند، ييروزند. گر ه اختتف است كاز اراده خدا ييروي ميكه 

اب، بحـث تـكجـداي از فهـل سياسـي ايـن ولي براي همه در  اسـت.  دانيا  است يا نه
 اي دارد.شود، اهميت ويژهمتر به آن توجه ميكه الاهيات و عقيدتي آن نيز، ك

، ماهيـت اشـفهكمرييـا و  كمـكه ايشـان بـه كـبينيل تاب دانيا  مـيكدر ابواب بعدي 

شـف كبينـد و بـر او ل  هار جانور وحشي ميكتر و در شصورت دقي ها را به اماراتوري

شـيش داود طومـا  مقايسـه كدنصر مربوط به آينده جهـان اسـت. كه روياي نبوكشود مي

نويسد: شير اشـاره بـه اماراتـوري بابـل )نظيـر سـر جالبي بين اين دو رييا انجام داده و مي
راتوري ماد و فار  )نظير سينه و بـازوي طتيي مجسمه روياي يادشاه(، خر  اشاره به اما

ل و رانهـاي فلـزي مجسـمه( دارد. كمجسمه( و يلنگ اشاره به اماراتوري يونـان )نظيـر شـ

شاخ از ميان آنهـا  كه با رشد يكجانور عجيب و غيرقابل وصف  هارم داراي ده شاخ بود 

نسان و دهـاني و اينك اين شاخ  شماني مانند  شل ا»شود. ن ميكسه شاخ ديگر را ريشه 
ايـن وحـش اشـاره بـه اماراتـوري روم دارد.  131«ان تكّبرآميز متكلّل بود، داشتكه به سخن

گويد ريياي دانيـا  بـه ه بين اين دو رييا هماهنگي وجود دارد، ميكنويسنده با اشاره به اين

ومت الاهي اشاره دارد و كومت دجا  و ساس نابودي او و برقراري حكروزهاي يايان و ح

 خوانيل:مي 11-8: 7د. در دانيا  دانمي تاب مقد كرا نظر بسياري از مفسران آن 
 وحش آن تا ستمينگر پ . گفتيم شاخ آن كه يزيتكبرآم سخنان سبب به كردم نظر آنگاه

 912.شد ميتسل مشتعل آتش به دهيگرد هلاك او جسد و شد كشته

 شود:دهد و خطاب ميرخ مي اي برايشاشفهكمه دانيا  در حا  دعا كدر ادامه آمده است 
باشد تا تقصيرهاي آنها تمام شـود و ست مقرر ميهفتاد هفته براي قوم تو و براي شهر مقد

گناهان آنها به انجام رسد و كفّاره به جهت عصيان كرده شـود و عـدالت جـاوداني آورده 

 911الاقداس مسح شود.ختوم گردد و قدسشود و رؤيا و نبوت م

 دانيا  با به گردن گرفتن گناه قوم و تضرع در درگـاه الاهـي بـر عـدالت خـدادر باب نهل، 

ه كـفهمانـد ه عذاب را از قـوم خـود بـردارد و ايـن ميكخواهد ند و از خدا ميكميتأكيد 

ه ابتدا كنافرماني خدا موجب نزو  عذاب است و اين روند در يهوديت قابل مشاهده است 
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شي و نافرماني، تنبيه و به عـذاب تهديـد كد و قوم با سرفرستخداوند ييامبري براي قوم مي

دهد و از عذاب آنان صـرف شود و ساس با توبه و تضرع آنان را مورد بخشش قرار ميمي

 ند.كنظر مي
عات و روزه و پلاس و پ  روي خود را به سوي يهوه خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضر

د دعا كردم و اعتراف نموده گفتم: ... ما گناه و خاكستر مسألت نمايم و نزد يهوه خداي خو

اي يهـوه ايم. ...د نموده و از اوامر و احكام تو تجاوز كردهعصِيان و شرارت ورزيده و تمر

عدالت از آن تو است و رسوايي از آن ما است. چنانكه امروز شده است از مردان يهودا و 

هايي كه ايشان را بـه چه دور در همة زمينساكنان اورشليم و همة اسرائيليان چه نزديك و 

اي ... تمامي اين بلا بر وفق آنچـه اند در آنها پراكنده ساختهسبب خيانتي كه به تو ورزيده

در تورات موسي مكتوب است بر ما وارد شده است؛ معهذا نزد يهوه خداي خود مسـألت 

اي يهوه مسـألت آنكـه ...ننموديم تا از معصيت خود بازگشت نموده راستي تو را بفهميم. 

برحسب تمامي عدالت خود خشم و غضب خويش را از شـهر خـود اورشـليم و از كـوه 

 917س خود برگرداني.مقد

 تاب دانيالكيوحنا با  اشفهكمتاب كمقايسه 

هستند، همچنـين  تاب مقد كاي اشفهكمهل مهاي كتاباز كتاب، ه اين دو كبا توجه به اين

و بـه احتمـا  زيـاد  كندمشـتر اشـفهكمايـن دو  و اعداد زيادي در ه نمادهابا توجه به اينك

يـردازيل. بـراي مقايسـه دانيا  است، به مقايسه اجمالي آنها مي اشفهكميوحنا ادامه  اشفهكم

 اشـفهكمه آيا حوادث مورد كبررسي شوند  تابكهاي اين دو و شخصيتنمادها بايد زبان، 

نقـش اي وجـود داردر ومـت  ـه رابطـهكهمگون هستند يا دگرگـونر بـين حـوادث و ح

جنـگ بـا صـحبت از دانيـا  تـاب كدر براي مثـا ، تفسير حوادث  يستر ها در حكومت

ومـت كجنگ براي رفـع ح. خود وظيفه اصتح را به عهده دارد ،و حكومت ،است شريران

نـه. در  اشفهكم تابكولي در رح است، ومت صالحان مطكحدانيا ، كتاب ناصالا است. در 

در  666شوند و گاهي اعدادي مانند عـدد گاهي اعداد و رمزها نيز عوض مي اشفهكم تابك

تـاب دانيـا  كدر . ندكيوحنا به عدد وحش يا دجا  اشاره مي اشفهكمشود. هر دو يافت مي

و  63شـود )طـو  نصـر مربـوط مي دكاين عدد به طور مرموز به اندازه مجسمه طتيي نبو

ار دجـا  اشـاره كـه ييشـاييش بـه كـموسيقي در برابر آن( آلت  6ذراع و نواختن  6عرض 

 138ند.كمي
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و بيشـتر، مـردم و  است انهادبيات حكومت ستيز ،ادبيات مكاشفات يوحناكلي، به طور 

ختف كتاب دانيا  كـه رب. ومتيكنه فقط افراد دولتي و حكه حضور دارند، صالحان هستند 

 .يذيردتحق  ميالاهي  فرمان ،تح حاكمانـاص در يرتو

 اشـفهكمبـرختف كتاب دانيا ، ه ادبيات كاين است كتاب، هاي ديگر اين دو از تفاوت

ل و مسـئله در كمشـ. بسيار زيبا و بندهاي مـنظل و منطقـي و بـدون اضـطرابي دارديوحنا، 
تاب دانيا  مربوط به همان روز يا روز بعد يا هفتـه كاشفات كدانيا  روشن است. م اشفهكم

شـد تـا براي مدتي يادشاه سردرگل مي ،شدند. مثتًمدت  ند روز تعبير ميدر و  بعد بودند

ل اسـت؛ كو جريان خاص انبياي بني اسـراييلي حـا كتيكتاب دانيا  ديالكاصتح شود. در 

ه خداونـد نعمتـي كافتد. به اين صورت اسراييلي اتفاق مييعني همان سرگذشت انبياي بني

 ،در غير اين صـورت. خدا با آنهاستها هدايت شوند و تا اين  نين است، دهد تا انسانمي
. در يـذيرفتخـدا توبـه آنـان را ميگشتند، دهد و اگر يس از تهديد بازميخداوند انذار مي

 نين كنيل، اسراييل مراجعه برد. اگر به داستان انبياي بنيآنان را از بين ميغير اين صورت، 

اي و تمـام حـوادث بـه صـورت اسـطورهكتاب دانيا ، رد. در كل روندي را مشاهده خواهي

به صورت حيوان  ند سـر  شرّ. قدرت به معناي خاصي بودشده است. مثتً، واقع  كسمبلي
د شد و حوادث  ه خواهبني كرد توان ييشنميهنوز كاشفه، تاب مكولي در . ردكجلوه مي

عهد جديد است و  كتيكشفه يوحنا، ديالاكم كتيكه ديالكبه اين معنا هنوز رخ نداده است؛ 

ه اين امور كمعلوم نيست . در عين حا ، سازدميظاهر ، بايد زود واقع شوداموري را كه مي

 شود. ه زماني واقع مي

 ايزكراشفه كم

بـه هنگـام قربـاني بيـان شـده توسط فرشته يهـوه،  ايزكر مكاشفه، جريان 21-11: 1در لوقا

براي بشارت تولد فرزند به سوي او مستولي شد، ولي فرشته به گفت:  تر  برابتدا، است. 

ريـاي نبـي كتـاب زك اشفه يا رييا ناتواني او بر سخن گفتن بود.كاو آمده است. نشانه اين م

 ،نمـوده موعـود مسـيا ه دربارهك زيادي هايييشگويي لحاظ به. ياستري هشتنيز داراي 
 دنيـا تمـام بـر بيايـد، ه اوكـ هنگـاميگويد: يم بارهدر اين يشهرت زيادي يافته است. و

 يش،هاييشـگويي از آورد. بخشـي خواهـد به وجود آرامش و صلاد. رك سلطنت خواهد

 گرفت. انجام خواهد مسيا آمدن دوباره زمان در ديگر بخش محق  شد و
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 اشفه ارمياكم

 امـانـد. كمي بازگو اسرائيل قوم به و تدرياف خداوند از را هاييييامت، رسالدر آغاز  ارميا

 هكـ دهـدمي هشـدار يهـودا مـردم بـه اي از رسالتشنند. در مرحلهكمي دشمني او اب مردم

دربـاره آينـده امـا درعـين حـا ،  .خواهد نمـود مجازات را آنان شما  سرزمين از لشكري
 ي دارد:اميدبخشاورشليل نيز خبرهاي 

ايشان را شفا خواهم بخشيد و فراوانـي ك به اين شهر عافيت و علاج باز خواهم داد و اين

و اسيران يهودا و اسيران اسرائيل را بـاز آورده  سلامتي و امانت را به ايشان خواهم رسانيد

و اين شهر براي من اسم شادماني و تسـبيح و جـلال  ... ايشان را مثل اوّل بنا خواهم نمود

ي را كـه بـه ايشـان نمـوده هاي زمين كه چون آنها همه احسانخواهد بود نزد جميع امّت

 911.بشنوند ،باشم

 حزقيالاشفه كم

ه كـشود بيني ميدر آن ييش است.در عبارات تمثيلي و روان بيان شده  «حزقيا »اشفات كم

 ون دوره بدبختي قوم به يايان رسيده، زندگي آينـده آنـان و تجديـد بنـاي معبـد  گونـه 

در بـاب فلسـفه،  حزقيـا است. در آن هنگام، قوم به عبادت يهوه خواهند يرداخت. تعاليل 

عبادت و اوصاف دقي  از بناي معبد و آداب و رسوم قوم تـأثير زيـادي در سـير و جريـان 

 113يهود داشت.

اشـفه كي براي حزقيا  بيان شده اسـت. متها و ريياهاي متفاواشفهكمقد ، كتاب مدر 

ه اورشليل ويـران شـده و قـوم او در اسـارت و تبعيـد بـه سـر كدهد در زماني رخ مي يو

ه آرامش و امنيت اورشـليل و قـوم او بـاز خواهـد كيابد اشفه در ميكبرند. حزقيا  در ممي

، او را مـأمور كهاي خشـسرزميني يـر از اسـتخوان خدا با هدايت حزقيا  بهابتدا، گشت. 

ي از احيـاي دوبـاره خانـدان كهـا حـازنده شـدن اسـتخوانآنان سخن بگويد. ه با كند كمي

هاي ياي دره استخوانيرگويد: تأكيد بر همين مطلب مي اسراييل است. مري جوويور نيز با

 111ته اشاره دارد.كبه اين ن 11-1: 37در حزقيا   كخش

بيند. ايـن رييـا بـر وعـده بـه ، حزقيا  ريياي ديگري را مي11تا  8هاي   باباسا بر

ز بوده و مربوط بـه تفقـد واقعـي كاخبار خوش و سعادت آميز و بيشتر روي اورشليل متمر

 كنـد. ويي از فرشتگاه خدا حزقيا  را همراهـي مـيكيخدا از اسراييل است. در اين رييا، 
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ه بـراي هميشـه در كدهد عيديان در ميان بگذارد. خدا وعده ميبيند با تببايد هر آنچه را مي

 112معبد و در ميان قومش بماند.

يكـي از  ،احتمالاًاست.  هيكل اورشليلو از قوم اسرائيل  تفقدمربوط به حزقيا   مكاشفه
و سـرزمين فلسـطين  محوطـه ييرامـون آن، به بازديد هيكـل، ييك سفر دررا  اوفرشتگان 

در راهنمـا . دنـكمشـاهده مـيرا هاي جـانبي آن باز نمود هيكل و ساختمانحزقيا  . بردمي

دقـت ابعـاد ديوارهـاي محوطـه هيكـل و  و بـه گيري در دست دارداندازه  وبه كحالي 

 113 ند.كيي ميراهنما را حزقيا ، گيردساختمانهاي مختلف را اندازه مي

 هاي اشعياگوييپيش

ه يهوه از تشريفات و عبادات صـوري در معبـد، ست كاهاي اشعيا مربوط به اين گوييييش

روز سبت و مراسل روزهاي عيد متنفر است و به دعاي يهود ياسخ نحواهد  كقرباني، مناس

خداي عالل زمـام امـور را بـه : گفتداد؛ زيرا دستانشان به خون آلوده است. او به مردم مي

ها مجـازات خواهنـد شـد. در شورييفر خواهد داد. يهوديه و آكاران را كدست دارد و گناه

... او هميشـه  ه يهوه داراي رحـل و عطوفـت اسـت.كاو مانند هوشع معتقد بود  ،عين حا 

ه بـار ديگـر كـه امنيت سرزمين آنان در ايـن نيسـت كرد كمرانان اورشليل را تهديد ميكح

بـراي اشـفات اميـدبخش كافر عهـد و ييمـان ببندنـد. اشـعيا بـا خبـردادن از مكـهاي امت

مندي را يس از طـي شـدن روزهـاي مصـيبت بـراي اسراييل، روزگار خوش و سعادتبني

براي آنان روزگاري نو اود، يعني با ظهور مسيحايي از نسل دد؛ نكگويي مياسراييل ييشبني

 111در جهان يديد خواهد آمد: كو مبار
خر واقع خواهـد شـد كلامي كه اشعيا ابن آموص دربارة يهودا و اورشليم ديد. و در ايام آ

ها ثابت خواهد شد و فوق تلهّا برافراشته خواهد گرديـد و ... كه كوه خانة يهوه بر قلة كوه

هاي بسياري را تنبيه خواهد كرد و ايشان شمشـيرهاي ها را داوري خواهد نمود و قومامت

تـي ها خواهنـد شكسـت امتـي بـر امههاي خويش را براي ارخود را براي گاوآهن و نيزه

 992«.شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت...

ه در دوران آخر بايد براي صـلا و دوسـتي كشود ميتأكيد  بينيل در اين عباراتمي هك نان

ونـه يهـود كرا به اره تبـديل نمـود؛ حـا   ها رد و شمشيرها را به گاو آهن و نيزهكتتش 

گنـاه را هاي بيت اسراييل يا حمايت از آن خون انسانه براي ايجاد دولكند كتواند ادعا مي
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ها به سـود خـود بهـره ببـرد. گوييتواند از اين ييشبريزدر! با اين توصيف هرگز يهود نمي

 نيز آمده است. 1:1اهكمشابه اين بيان در مي

دهـد: نيز همراه با تهديد است و رييـاي سـختي را شـرح مي كتاب اشعيا 21باب آغاز 

 116.«آيداز زمين هولناك مي ،آيد، اين نيز از بيابانردباد در جنوب مي نانكه گ»

بابل در روزگار اشعيا هنـوز بيان شده است. ( 8-1: 38) در اشعيا يشگويي اسارت بابلي

يهـوه در همـان وقـت ، بـا وجـود ايـن بـودهصورت برترين قدرت جهـاني در نيامـده ه ب

از قـدرتش سـوء اسـتفاده خواهـد كـرد. ، كند كه هنگامي كه به قدرت برسدميگويي ييش
ريياي سخت براي من منكشف شده است، خيانـت ييشـه خيانـت »گويد:اشعيا در ادامه مي

 117«نمايد.كند و تاراج كننده تاراج ميمي

 اشفه ايليا كم
ه حوادث به ظـاهر كيابد مي ولي بعد درشود. دن حوادث سخت طبيعي نگران ميايليا با دي

و سيل زلزله و آتـش خدا هميشه در طوفان  اشفهكمشان لطف خدا است و ناخوشايند نيز ن
در نداي آرام و خاموش  و آنها صرفا نشان داوري اوست. حضور خدا غالباًگر نيست. ويران

تواند ييروزي نهـايي خداونـد را ميآور باشد. اين ندا، تواند رسالتيمكه قلب انسان است 
، ب قتل ظالمانه شده بودنـدكه مرتاش را، ككهاب و ملهمچنين نابودي اخ يند. وكتضمين 

 118رد.كعملي تأكيد  خواهعدالتة بر يهوبيني نمود. بدين ترتيب، ييش

 حبقوقمكاشفه 
 :گويـدو درباره مجازات قوم خويش اسـت. حبقـوق مي «وحي»تاب حبقوق با واژه كآغاز 

 اسـتفاده و مجـازات قـومبـراي تنبيـه ( هـابابلي شـمالي و )دشمناز يك ملت بيگانه  خدا

 از يهوديـان ه بدتر، كنيز را هابابليد، خو موقع به ه خداوندكگويد و اين را نيز مي .ندكمي

ش و كه قوم سـركديگري است بر اين تأييد  اين نبي نيز اشفهكمرد. كخواهد  نابود هستند،

هاي وعـده خـود مـانع تحقـ ها متمرد يهود در اثر شرارت تنبيه خواهد شد و اين شرارت

 شادي آفرين و خوش خواهد شد.

ايت كه حبقوق از ظلـل يـيش خـدا شـكوقتي خوانيل: كتاب ميدر قسمتي ديگر از اين 

 ماند:ند، منتظر جواب يهوه ميكمي
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ها چنان نقش نما كه دونده را بر لوحپ  يهوه مرا جواب داد و گفت: رؤيا را بنوي  و آن

شـتابد و دروغ هنوز براي وقتِ معين است و به مقصد مي زيرا كه رؤيا؛ را بتواند خواندآن

گويد. اگر چه تأخير نمايد، برايش منتظر باش؛ زيرا كـه البتـه خواهـد آمـد و درنـگ نمي

 991.نخواهد نمود

 گويي هوشعپيش

گويـد و آنـان را بـه از نارضايتي يهوه از رفتـار نايسـند قـوم خـود مياين ييامبر قوم يهود، 

كيفـر ه بـه دسـت ديگـران داند كرا اين ميجزاي آنان و  دكنوم ميكمح وفاييخيانت و بي

ها را حمله آشـوريمصيبت و بتياي ه بود، ه اگر هوشع زندگويد: ك.نا  ميشوند. جان بي

رده و كه خداوند بر قوم او غضب كرد كديد و يقين مييعني اسراييل ميبر سلطنت شمالي، 

 بين موجود رابطه براي بيانكتاب، همچنين در اين  123هاي او محق  شده است.گوييييش

 عرو  اسرائيل و داماد شده و خدا استفاده عنوان نماد به زناشويي رابطه از خدا، و اسرائيل

 طبـ  نمايد و گومر، گومر ازدواج نام به زني با :گويدمي هوشع به خداوفاي او است!  بي

 را خـدا اسـرائيل ه قومكتفسير آن اين است . ندكمي خيانت هوشع به خداوند، گوييييش

 رده،كـه گومر ك خيانتي وجود ولي هوشع با. است رفته ديگر خدايان دنبا  به و گفته كتر

 .دهدمي قرار خود محبت و لطف مورد را او

 سگويي عاموپيش

ه الهامات قلبي خـود را بـه كحاوي اخبار تهديدآميز است كتاب عامو ، باب او  تا ينجل 

 مربـوط بـه او يهاييشـگويي و هاموعظـه بيشـتر 121نـد.كلمات موزون بيـان مـيكصورت 

ه تاسيس دولت يهود و آن كدهد است و نشان مي ، سامرهاسرائيل يشمال حكومت يايتخت
هاي اميدبخش قوم تحق  نخواهد يافت. خطاب شديد يهوه درباره يهـودا و اورشـليل وعده

 ببينيد:را 

سبب سه و چهار تقصير يهودا عقوبتش را نخواهم برگردانيد زيرا هب :گويدخداوند چنين مي

هـاي ايشـان كـه فراي  او را نگـاه نداشـتند و دروغ ،كه شريعت خداوند را ترك نموده

اد تـا پ  آتش بر يهودا خواهم فرسـت. پدرانشان آنها را پيروي نمودند ايشان را گمراه كرد

 933.اورشليم را بسوزاندقصرهاي 

 همچنين درباره سامره آمده است: 
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باشيد و بر مسكينان ظلم نمـوده فقيـران را سـتم اي گاوان باشان كه بر كوههاي سامره مي

خداوند يهـوه  :اين كلام را بشنويد .بياوريد تا بنوشيم :گوئيدكنيد و به آقايان ايشان ميمي

هـا آيد كه شـما را بـا غـلايامي بر شما مي به قدّوسيّت خود قسم خورده است كه اينك

 (.3-9: 3عاموس)هاي ماهي ماندگان شما را با قلاّبخواهند كشيد و باقي

 عوبديا

شـود آغاز ميياي عوبديا درباره ادوم يبا رو  است عتي  تاب عهدك ترينو ككتاب، كاين 

اگـر  ـه خويشـتن را مثـل عقـاب بلندسـازي و »...  دهد:كه يهوه از آينده اين قوم به او خبر مي

و  (5: 1)عوبـديا « آشيانة خود را در ميان ستارگان بگذاري، من تو را از آنجا فرود خواهل آورد.

 خوانيل:در ادامه مي

كه عمل نمودي همچنان به تو عمـل چنانها نزديك است. ز يهوه بر جميع امتزيرا كه رو

س خواهد شـد و خانـدان وه صهيون نجات خواهد بود و مقدكرده خواهد شد ... اما بر ك

 938.يعقوب ميراث خود را به تصرف خواهند آورد

تب نبوتي كرر و در معاني گوناگون آمده و بيشتر در كتاب مقد  به صورت مكصهيون در 
 :121تب تاريخي. معاني صهيون عبارتند ازكشود تا يافت مي

  ؛وه ير آفتاب يا خشك. ك1

 (؛1: 2وئيل و ي 2: 118 اميرمز) شهر اورشليل همه. 2

 ؛ (22: 12رانيانعب)كليسا . 3

 (؛1: 11اشفه ك)ممقدّ  آسماني  شهر. 1
 مشهور عالمان است؛ ه نظركآرزوي قوم خداوند . 5

ه برخـي مورخـان آن را نـام كـ(  نـان 1: 8)او  يادشاهان «شهر عليا» يا «شهرداود». 6

 نهند؛مي

تأكيـد  يل دولت يهـود هسـتند بـر معنـاييكه طرفداران تشكفراطي نون يهوديان اكهل ا
هـاي انبيـاي يهـود گوييو ييشها ند و وعدهكه منجي يهود در آن محل ظهور ميكنند كمي

 شود.محق  مي
 2- 1: 66تواند محدود به صهيون شـودر در اشـعيا اما آيا عبادت و يرستش يهوه و نجات مي

گويـد: مي  نـينيهـوه »: در نظر گرفته نشده است براي اين امرل كه جاي خاصي يخوانمي

كنيـد اي كـه بـراي مـن بنـا ميانداز من اسـت يـس خانـهها كرسي من و زمين يايآسمان



  911 اي در آيين يهوداشفهكمنقد و بررسي ادبيات 

 يـس سـاخت را زهاي  نيا همة من دست: ديگويم يهوهكجاستر و مكان آرام من كجار 

 لـرزان مـن كتم از و د  شكسته و نيمسك كه شخص نيا به اما آمد وجوده ب هانيا عيجم

 «.دكر خواهل نظر باشد

ه صهيون، خود نيز مورد كخوانيل آيا نجات و تقد  آن مطل  استر در عهد عتي  مي

شد و همانند ديگر كبار و سختي ميغضب خداوند بوده است و انتظار روزهاي مصيبت
 ناهان است:هاي آخرالزماني مشروط به بازگشت قوم به خدا و توبه از گوعده

در صهيون كَرِناّ بنوازيد و در كوه مقدس من صدا بلند كنيد! تمامي ساكنان زمـين بلرزنـد 

آيد و نزديك است. روز تاريكي و ظلمت روز ابرها و ظلمتِ غليظ مثـل زيرا روز يهوه مي

شود آفتاب و متزلزل و آسمانها مرتعش مي ،ها! ... از حضور ايشان زمينفجرِ منبسط بر كوه

دارند. و يهوه آواز خود را پـيش لشـكر شوند و ستارگان نور خويش را باز ميماه سياه مي

كيسـت كـه طاقـت نهايت مهيب است و كند ... زيرا روز يهوه عظيم و بيخويش بلند مي

 932را داشته باشد.آن

 ناحومرؤياي 

 ويافتـه در روز غضـب وي نجـات ، توكـل دارنـد خدابر ه كساني كند كتاب بيان ميكاين 

برخـي در مـورد تحقـ  ييشـگويي  گر ـه. (8-1: 1نابود خواهند گرديد) او كامتً دشمنان

را هـا آشـوري و نـابوديتأكيـد  بر قطعـي بـودن داوري خـداولي او ، ترديد داشتند ناحوم

بـا  همچنـين .شـدحتي نام آنها نيز از صحنه تاريخ محو خواهد ، با آنكند كه ييشگويي مي
 126(.1:15گويد)خن ميسخبرهاي خوش  ان باآمدن مبشراز  تجسمي زيبا،

 صفنياگويي پيش

ه كاست يهوه ط مخفي شده توسوشي، به معناي كو يسر  كو كي از انبياي كنام ي «صفنيا»

تهديـد ا، نينـو انهدامهاي او عبارتند از: رد. نبوتكميبوّت ن 127.مق 163يا  133سا  حدود 
و تنبـه شرارت ييشه امبران كاهنان و ييو  يرستان يهودابت عليه وتنب، « ماريل» و« بعليان»

 128اورشليل.
نمـايم. و بقيـة بعـل و اسـمهاي دست خود را بر يهودا و بر جميع سكَنة اورشليم دراز مي

مؤبدان و كاهنان را از اين مكان منقطع ميسازم... در آنوقت اورشليم را به چراغهـا تفتـيش 

گويند يهوه نـه هاي خود مياند و در دلدهاي خود نشستهرخواهم نمود و بر آناني كه بر د

 931.كند و نه بدي، عقوبت خواهم رسانيدنيكويي مي
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 خوانيل:در جاي ديگر مي
 بـر و پـذيردنمـي را تأديـب و شـنودنمي را آواز! كننده ظلم نج  انگيزفتنه شهر بر واي

 نجـ  را قـدس كاهنـانش د...جويـنمي تقرّب خود خداي بر و نمايدنمي توكّل خداوند

 انصافيبي و است عادل اندرونش در خداوند. ورزيدندمي مخالفت شريعت به و سازندمي

 را حيـا ظالم مرد اماّ كندنمي كوتاهي و سازدمي روشن را خود حكم بامداد هر. نمايدنمي

 را ايشان هايكوچه و است شده خراب ايشان هايبرج كه امساخته منقطع را امّتها داندنمي

 نـه كه است گرديده منهدم چنان ايشان شهرهاي .نباشد كننده عبور كه امكرده ويران چنان

 981است مانده باقي ساكني نه و انساني

 يوئيلگويي پيش

 م نبّـوت.ق 753حـدود سـا  اسـت. وي  وئيلنفو يسر  كو كي از انبياي كنام ي «يوئيل»

 بـتي خداونـد هكـ نـدكمـيتأكيـد  نويسـد ومي يهودا مردم براي را تابك اين اورد. كمي

هايي نبوتكتاب در اين  ند.ك تنبيه را يهودا مردم تا فرستاد خواهد ملخ( )هجوم يكوحشتنا
كاميابي روحـاني ملكـوت  و عجايب و هانشانهالقد  و روح و فيضنعمت  درباره فراواني

 131.گويدسخن مي داوري روز از و است آخر ر زماندمسيا 

خادمان مذبح ولوله كنيـد ... مشـاي  و اي گري نماييد واهنان پلاس در بركرده نوحهكاي 

ا نماييـد. واي تمامي ساكنان زمين را به خانة يهوه خداي خود جمع نموده نزد يهوه تضـر

 983آيد.ثل هلاكتي از قادر مطلق ميبر آن روز زيرا روز يهوه نزديك است و م

نـد و در كه قـوم را دعـوت مـيكـهد عتي  ايـن اسـت ه گفته شد سنت يهوه در عك نان 
اميـابي كت و كـردند بـه آنـان وعـده بركصورت نافرماني، آنان را تهديد نموده و اگر توبه 

 گويد:دهد و ميمي
اي ...نمـود خواهد شفقت شيخو قوم بر و آمد خواهد رتيغ به خود نيزم يبرايهوه  پ 

 صـحرا ميبهـااي .اسـت كـرده ميعظـ يكارهـايهوه  رايز بنما يشاد و وجد! مترس نيزم

... بعـد از آن روح آورد را خـود وةيـم درختان و شد سبز ابانيب يهامرتع كه رايز ديمترس

ت خواهند نمود و پيران شما خود را بر همة بشر خواهم ريخت و پسران و دختران شما نبو

و جوانان شما رؤياها خواهند ديد. و در آن ايام روح خـود را بـر غلامـان و كنيـزان نيـز 

خواهم ريخت. و آيات را از خون و آتش و ستونهاي دود در آسمان و زمين ظاهر خواهم 

ل خواهند شد پيش از ظهور يوم عظيم و مهيب ماه به خون مبد و تاريكي به آفتابخت. سا

 988...ابدي نجات بخواند رايهوه  نام كه هر شد خواهد واقع ويهُوَه. 



  999 اي در آيين يهوداشفهكمنقد و بررسي ادبيات 

ه بشارتي به آينده روشن يهود مطـرح شـده همـراه بـا تهديـد و كبينيل در همه مواردي مي

هـاي اعتنـايي بـه آموزههـاي آنـان و بينافرمانيعذاب و تنبيه است و اين رونـد بـا ادامـه 

اين قوم به ظلل خود ادامه دهنـد بـر كه رار خواهد شد و در صورتي كخواهانه انبيا تعدالت

 اسا  بيان عهد عتي  يهوه دعاي آنان را نحواهد شنيد.

 يكملا

 عهـد عتيـ  و آخـرين نويسـنده كو ـكييامبر دوازدهمين  ،«رسو  يهوه» به معناي متكي

 و همچنـين تعميـد دهنـده يحيـي آمـدن ،در اواخر نبوتش .مق 116 سا  حدود. وي است

در كه  تاب عهد عتي  استكآخرين كتاب، اين  131كند.ميگويي را ييشمسيا  دوبارهآمدن 

 دهد:مي و روز داوري خدا خبر موعود مسيا آمدن يايان از
خواهد آمد و جميـع متكبـران و جميـع اشد، بروزي كه مثل تنور مشتعل مي زيرا اينك آن

آيـد ايشـان را چنـان گويد: آن روز كـه ميبدكاران، كاه خواهند بود و يهوه صبايوت مي

اي براي ايشان باقي خواهد گذاشت. ... توراتِ بندة خواهد سوزانيد كه نه ريشه و نه شاخه

در حوريب امر فرمـودم، را با فراي  و احكام به جهت تمامي اسرائيل من موسي را كه آن

 982آوريد. به ياد

گويي نيز همانند بيشـتر نبوتهـا سـخن از روزهـاي سـخت يايـان دوران بـراي در اين ييش

بـران را كه خداونـد متكـتاب دانيا  گفتـه شـد كاران است و در اين باره در كبران و بدكمت

  گونه تنبيه خواهد نمود.

 فرجام سخن
درباره قوم يهود و آينده ها، گويياين ييشارنايذير است. كامري انگويي در آيين يهود، ييش

برخي بشارت به آينـده روشـن و خـوش و بازسـازي اورشـليل اسـت و باشد: مياورشليل 

اي امي يهـود اشـاره داشـته و آينـدهكـها و روياها نيز به سرنوشت بد و نااشفهكمبرخي از 

لـي كاي دانيا  قاعـده اشفهكمهايي مانند اشفهكمه كزند. ديديل را براي آنان رقل مي كتاري

اند تـا در زمـان لازم انـذار راهنماي الاهي كمان در هر زمان نيازمند يكه حاكدهد ارائه مي

 (.27- 25: 1دانيا )تنبيه خواهد نمود رال ستمگر و از خدا غافل كند و خداوند هر حاك
هاي ديگر انبياي يهـود بايـد يگويهاي الاهي در ييشهمه هشدار و تنبيه با توجه به اين

ه به سود يهـود كات اشفكمهايي از اين ه صرفا از بخشصهيونيستي كنون يهوديت كگفت ا
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زنـد، شتار ميكبه آنها و براي تاسيس دولت يهود دست به  كند، با تمسكاست استفاده مي

ه كـن ديـديل است. همچني هاي اختقي فاصله گرفتهدر حقيقت از تعاليل عهدعتي  و آموزه

گويي درباره فرجام بد و رسـوايي ها درباره آينده روشن يهود، با ييشگوييبسياري از ييش

توجه هستند، ه به تعاليل انبيا و اصو  اختقي و انساني بيكساني كاران و كآنان به ويژه گناه

هـاي محقـ  شـده و  ـه بسـا در آينـده نيـز گوييهمراه اسـت و در گذشـته  نـين ييش
ه بـر اسـا  متـون مقـد  يهـود، كـگونه خواهد شـد. عـتوه بـر ايـن بايـد گفـت نهمي

ها و اخبار خوش درباره آينده يهود مشروط به رعايت اصو  اختقـي و انسـاني گوييييش

ه در سـفر خـروج آمـده كدادن به ظلل و جنايت نسبت به غير يهود است  را به ويژه يايان

د  ون كه در زمـين مصـر از د  غريبان خبر داري شخص غريب ظلل منما زيرا كه براست: 

هاي انبياي خود اشفات و ييشگوييكبنابراين يهود بايد به همه ييامدهاي م 136.غريب بوديد
 يايبند باشد.
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القد  مجذوب شده از جانب خدا سـخن زيرا كه نبوّت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان به روح». 27
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 ييلسـمو) ها و نه بـه اوريـل و نـه بـه انبيـا.. و شاي  از يَهُوَه سؤا  نمود و يَهُوَه او را جواب نداد نه به خواب31

28:6) 

اي بسبب اين زن كه گرفتي زيرا كه اينك تو مرده»و خدا در ريياي شب بر ابَي ملك ظاهر شده به وي گفت: . 35

 (6-3: 23 ايشييد«. )باشدزوجة ديگري مي

 15ـ  12: 28 ايشييد. 36

بـر آن و خوابي ديد كه ناگاه نردباني بر زمين بريا شده كه سرش به آسـمان ميرسـد و اينـك فرشـتگان خـدا . 37

 كنند.صعود و نزو  مي

 8: 18 ما  رسولاناع. 38

 شبي خداوند در رييا به يولس گفت ترسان مباش بلكه سخن بگو و خاموش مباش.. 38

. و در شب همان روز خداوند نزد او آمده گفت اي يولس خاطر جمع باش زيرا  نانكـه در اورشـليل در حـ ّ 13

 شهادت دهي.من شهادت دادي همچنين بايد در روم نيز 

 كنل به من ظاهر شده.فرشته آن خدائي كه از آن او هستل و خدمت او را مي ،. زيرا كه دوش11

 .133، صقاموس كتاب مقدس. جيمز هاكس، 12

 . انگاه در عالل رييا به مقدّ  خود خطاب كرده گفتي كه نصرت را بر مردي زورآور نهادم.13

 شوند.. جائي كه رييا نيست قوم گردنكش مي11

. ريياي اشعيا بن آمو  كه آن را در بـاره يهـودا و اورشـليل و در روزهـاي عزيـا و يوتـان و آحـاز و حزقيـا 15

 يادشاهان يهودا ديد.

ص ، ، قاموس الكتاب المقدس، مجمع الكنـائ  الشـرقية. بطر  عبد الملك، جون الكساندر طمسن، إبراهيل مطر16

381. 
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 . 63، صالمعارف كتاب مقدسدايرة. اليا  عليايي، 53

 .327، ص تحقيقي در دين يهود. جت  الدين آستياني، 51

 .181، ص مفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهانى، 52

53. predictor. 

51 Prophet 

 21-16: 31نيهتث 55

 6و5: 11تواريخ  و ا 56

 13-1: 6مانند اشعيا 57

 3مانند او  سموييل: 58

 .818، ص قاموس الكتاب المقدس. بطر  عبد الملك و ...، 58

 21ـ  16: 31نيهتث 63

 .131، ص آشنايي با اديان بزرگ. حسين توفيقي، 61

 .283، ترجمة عبدالرحيل گواهي، ص اديان زنده جهان. رابرت ا. هيوم، 62

63. C.f: ITHAMAR GRUENWALD, "Jewish Apocalypticism to the Rabbinic Period", 

Encyclopedia of Religion, Ed by: Mircea Eliade, New York, Macmillan publishing 
company,1987, Vol. 1, p. 336.  

 .283، ترجمة عبدالرحيل گواهي، ص اديان زنده جهان. رابرت ا. هيوم، 61

 .131، ص با اديان بزرگ آشنايي. حسين توفيقي، 65

 .7، ترجمة مهرداد فاتحي، صگويدعهد عتيق سخن مى. ساموئل شولتز، 66

( همچنـين در 23: 33 خـروج).«زيرا انسان نميتواند مـرا ببينـد و زنـده بمانـد و گفت: روي مرا نميتواني ديد». 67

ايـن («. 18: 1يوحنـا) هـايش افتـادم.يايو  ون او را ديدم مثل مرده ييش » مكاشفه يوحنا اين ويژگي وجود دارد:

خوانيل وقتي خدا بر او تجلي نمـود ويژگي در اديان توحيدي مشترك است. در قرآن نيز درباره حضرت موسي مي

 (.113، اعراف« )صعَِقًا موسَى وخََرَّ دَكًّا جعََلهَُ لِلْجبََ ِ ربَُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا»بيهوش شد: 

68. Essenians. 

 .66، ص درآمدي به مسيحيت، ترجمه حسن قنبريوويور، . مري ج68

 .68، ص همان. 73

 1: 61و اشعيا 7: 2عامو  71

. روح خداوند يهوه بر من است زيرا خداوند مرا مسا كرده است تا مسكينان را بشارت دهل و مرا فرسـتاده تـا 72

 ي ندا كنل.شكسته دلان را التيام بخشل و اسيران را به رستگاري و محبوسان را به آزاد
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يـا حنينـا ميتد اسير شد. نـام او قبل از  631در سا  از آن نام برده و دانيا   كتاباست كه  يكي از جوانانياو  85
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 مقدمه
از احكام ضروري دين اسـتم اسـت. « يوشاندن بدن زن در برابر نامحرم»حجاب به معناي 

هـايي تاين حكل با تفاو، ين زرتشت، يهود و مسيحيت نيزياز جمله آالاهي  اديانر گيد در

فطري و براي حيات اجتمـاعي  يوجود دارد. يوشش و عفاف از آن جهت كه امربيش وكل

اديـان  همـة، در اديان و مذاهب الاهي داراي جايگـاه خاصـي اسـت. است يانسان ضرور

جامعه بشري را به سوي آن و  اندآسماني، حجاب و يوشش را بر زن واجب و لازم شمرده

اند؛ زيرا حيا و لزوم يوشش به طور طبيعي در نهاد زنان به وديعت نهـاده شـده و فراخوانده

 گ و همسو با فطرت انساني تشريع شده است.احكام و دستورهاي اديان الاهي هماهن

ه قـرآن بـدان اشـاره كـ گذاريبر اسا  اصل لزوم هماهنگي و تناسب آفرينش و قانون

اونـد لبـا  و (، خد33: روم) «...فقطْرَتَ اللَّهق الَّتقي فَطَرَ النَّا َ علََيْها لا تَبدْقيلَ لقخَلْ ق اللَّهق»دارد، 

يا بنـي ءادمَ قـد »و فرمود:  كرانش به بشر ارزاني داشتي بيهالاي نعمتهيوشاك را در لاب

اشتياق درونـي زنـان  خداوند(. 26: اعراف) .«..ل و ريشاً وكل لباساً يُوارقي سوءَاتكانزلنا علي

در صـدفق « زن»را با تشريع قانون يوشش مستحكل ساخت تـا گـوهرق هسـتي « حجاب»به 

ترديـد بـيرداب فساد و تبـاهي نجـات يابـد. در گ رفتند و جامعه از فرو حفظ شويوشش 

شناسي هر فرهنگ و مكتب، نقـش اساسـي و مهمّـي در انتخـاب نـوع و بيني و انسانجهان

 1كيفيت يوشش دارد.

است، ولـي بـر بيـنش و اراده انديشه و اراده آدمي گر ه انتخاب لبا  و يوشاك برآيند

لي يا انحطاط فردي و اجتمـاعي ساز تعازمينهتواند به عنوان گذارد و ميانساني نيز تأثير مي

 يهـانيـيهـا و آبه اتفاق ملت بير قربيشتدر  ،يخيمتون تار يبنا به گواه .كندآفريني نقش

 يهـابينشـفرازو خ،يتـار  معمو  بوده است. حجـاب در طـو زنان نيحجاب در ب ،جهان

 گـاهچيهـ يول؛ افتهي فيتخف اي ديحاكمان، تشد قهيعما  سلبا اق يكرده و گاه يرا ط ياديز

 نرفته است.  نيطور كامل از ببه

هـاي حجاب بر زنان امري لازم بوده اسـت. كتـاب ،مسيحيتو  در آيين زرتشت، يهود

مقد  مذهبي، دستورات و احكام ديني، آداب و مراسل و سيره عملي ييـروان ايـن اديـان، 

 .بهترين گواه بر اثبات اين مدعاست
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 حجابشناسي مفهـوم
 اند:شمردهشناسان عرب، براي آن، دو معناي اصلي برواژة عربي است و زبان ،حجاب

 ياشـيا خـواه از امـور مـادي و؛ حايـل ميـان دو  يـز اسـت حجاب، به مفهوم مـانع و .1

حجب و حجـاب بـه معنـاي منـع از »يا از امور معنوي و غير محسو .  محسو  باشد و

 2.«وصو  و رسيدن دو  يز به همديگر است

 آمده است: مصباحهمچنين در 
مانع از ، زيرا پوشش ؛شودحجاب گفته مي، به پوشش ،روينااز ؛ حَجَبَ به معناي منع است

چون مانع و بازدارنـدة از ورود ديگـران  ؛شودحاجب گفته مي، به دربان. شودمشاهده مي

شـود و گـاه بـر امـور جسد حائل مي ه بين دوكاست  است. اصل معناي حجاب، جسمي

، حجاب ميان انسان و مـراد او« عجز»گفته شده است:  ،رواز اين؛ رودار ميكمعنوي نيز به 

 8گار اوست.حجاب بين بنده و پرورد« معصيت»و 

 يوشش حجاب به معناي ستر و. 2

حجـاب يعنـي » گفتـه اسـت: صحاح اللغه معناي يوشش را براي حجاب يادآور شده و

 1«شود.آن حائل مي ساير ه بين قلب وكچه يعني آن؛ وحجاب درون انسان يوشش

 گفتـه اسـت: ، حجاب را به معناي سـتر دانسـته ولسان العربمنظور نيز در ه ابنك نان
زن محجـوب، زنـي ؛ يعنـي آن را يوشـانيد« حجبه»حجاب به معناي ستر و يوشش است؛ »

 5.«ه يوشيده باشدكاست 

اصطتح نسبتاً جديدي است. در قـديل ، در مورد يوشش زن ،حجابواژة استفاده از اما 

رفتـه. مـي بـه كـار ،ي يوشش استاكه به معن «ستر»كلمه ، خصوص در اصطتح فقها بهو 

نه  ،اندرا به كار برده «ستر» ، واژهاندهرا بيان كردكه اين مطلب  6الصلوة ه در كتاب  نهايفق
هـاي حدود يوشـش و تما ، مباركه نور و احزابدر سوره قرآن كريل،  را. «حجاب»كلمه 

اي كـه در را به كار برده باشد. آيـه «حجاب»بدون آنكه كلمه ؛ زن و مرد را ذكر كرده است

 ياصـطتح يمعنا 7است. اكرم مبرامربوط به زنان يي ،به كار رفته است «حجاب» واژةآن 

مـان بايـد اسـتفاده كنـد و از كه زن در برابر نامحر يجديد اين واژه، عبارت است از يوشش

 ؛مورد نظر است ياصطتح يبارهيزد. در اين نوشتار نيز همين معنا ينمايو خود يگرجلوه
 يو از احكام ضـرور يراهيماز احكام مشترك اديان اب ييك، اندازه ترديد حجاب در اينبي

بـه اسـماء فرمـود:  رمكرسو  ا بر آن اتفاق نظر دارند. ياستم بوده و همه طوايف استم
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؛ مگـر ايـن و ه دختر به حد بلوغ رسيد، سزاوار نيست  يزي از بدن او ديده شـودكهمين 

 .شديرسيده  از امام صادق 8.دندكره حضرت اشاره به مچ دست به يايين و صورتشان گآن

ه بايد از نامحرم يوشاندر فرمودند: بلي، آنچه زيـر كهايي است آيا آرنخ زن تا مچ از قسمت

 8روسري قرار گيرد و همچنين از محل دستبند به بالا بايد يوشانده شود.

 شناسي عفافمفهوم
و ديني وارد زبان فارسي شـده اسـت.  ه با فرهنگ استميكاي عربي است نيز واژه «عفاف»
هـاي داشتن نفس انسـاني از محرمـات و خـواهشداري و بازرا به معناي خود نگه «عفاف»

ه مانع تسلّط كحالت نفساني است ، عفّت» 13گويد:مي مفرداتاند. راغب در شهواني دانسته

تتش مستمر و ييروزي  ه با تمرين وكسي است كو انسان عفيف شود ميشهوت بر انسان 

بـه معنـاي ، عفّـت» در قامو  قرآن آمده است: «بر شهوت، به اين حالت دست يافته باشد.

ه از غلبة شهوت بازدارد. يس بايد كاند: حالت نفساني است آن گفته در شرح. مناعت است
 11.«نگهدار و با مناعت باشدعفيف به معناي خود

تـرين فضـايل اصطتحي اختقي است. عالمان اختق، عفاف را در شمار مهـل «عفاف»

 راسـفاصـدرا در انـد. متكمت عملي به آن يرداختهح اند و فيلسوفان دراختقي جاي داده
 ؛شودارهاي معتد  ميكه منشأ صدور كعفاف، منشي است » ند:كعفاف را  نين تعريف مي

 12.«شودمي كند و نه گرفتار خموديدري مينه يرده

ه نيروي شـهوت كعفاف آن است » نويسد:الدين طوسي در تعريف آن ميخواجه نصير

او ظـاهر شـود و از  مطيع عقل باشد تا تصرف او به اقتضاي رأي او بود و اثـر خيريـت در

 13.«تعبد هواي نفس و استخدام لذات فارغ

هـاي اختقـي ي، عفاف را از اصـو  سـه گانـه فضـيلتئحسين طباطبامحمدعتمه سيد
ه قـواي كـرويـد. او يـس از آنشـاخه آن مـي ه صبر، حيا، ايثار، سخاوت، و... بـركداند مي

حـد » گويد:شمرد، ميمياني براختق انس ري را منشأ و خاستگاه تمامكشهواني، غضبي و ف

 11.«شـودناميده مي« خمود»و « هرَشَ»افراط و تفريط در آن و« عفاف» اعتدا  در قوة شهواني

ريل كدامني و يالودگي از فحشا و زنا دارد. قرآن كتر از يامعنايي فراخ، عفاف اسا اين  بر
ار بـرده و آن كه جنسي بي كتر از عفاف و ياعفاف را در معناي وسيع، ي نيزيو نصوص روا

داري، تسـلط بـر خويشـتن، صـبوري و نگـهي در ييش گرفتن رويه اعتدا ، خودرا به معنا
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گنجـد جنسي مي و ه در حوزه تمايتت جسميكداند جويي ناروا ميامك ايستادگي در برابر

در شمار شـواهد قرآنـي . آن نيازهاستشرط قيد و فس انساني خواهان برآورده شدن بيو ن

 رد:كاشاره  زيرهاي توان به نمونهگر اين معناست، ميه بيانك

 ه خداونـد مسـلمانان را ترغيـب بـه ازدواج وكـآنيـس از « نـور» ة كدر سورة مبار. 1

همسـر دهنـد،  همسـر رامـردان بـي دهد زنان وو به مؤمنان دستور مي ندكهمسرگزيني مي
تـا  ننـدكدامنـي ييشـه كيابنـد، بايـد يـانميبراي ازدواج اي ه زمينهكساني ك و» فرمايد:مي

 (.33)نور: «نياز گرداندخداوند از فضل خود آنان را بي

شـكيبايي در برابـر  داري از گنـاه وعفـاف بـه معنـاي خويشـتن ،ايـن آيـه ه درك نان

 نيازهاي جنسي آمده است.  كمبودهاي زندگي و

داري فقيـران، بـه عفـاف و خويشـتننـدان و ة بقره، گروهـي از نيازمكدر سورة مبار .2
سـب كار و كسو توان و نيرو براي كي ه ازكساني هستند كاند. آنان توصيف و ستايش شده

دستي، از گدايي و اظهار نياز يرهيـز معاش ندارند و از سوي ديگر، در عين نيازمندي و تهي

نيـاز د، آنـان را بـين آگاهي نداشته باشبه حا  ايشا كسي از نزديكه اگر ك ندان  .نندكمي

انـد، گرفتـه ه در تنگنا قـراركبايد( براي نيازمنداني باشد  مخصوصاً، انفاق شما») انگارند.مي
داري، افـراد به دست آورنـد( و از شـدت خويشـتناي )و سرمايه نندكتوانند مسافرتي نمي

شناسـي و هرگـز بـا اصـرار هايشان مـي هره را ازآنها  اما؛ يندارندنياز ميبيناآگاه، آنان را 

در معنـايي فراتـر از  «عفـاف»واژة ، در ايـن آيـه(. 273. )بقـره:«خواهند يزي از مردم نمي

 عفاف معيشتي و اقتصادي. :عبارت است ازو آن  عفاف جنسي به كار رفته است،

 آيين زرتشت پيش ازحجاب  پوشش و

« مادهـا». آنان به دو گروه عمده ها بودندنخستين مردمي كه به سرزمين ايران آمدند، آريايي
تشـكيل شـد. يـس از مـدّتي « مـاد»با اتّحاد مادهـا، دولـت  15شدند.تقسيل مي« هايار »و 

هاي هخامنشيان، اشكانيان و ساسـانيان ها توانستند دولت ماد را از بين ببرند و سلسلهيار 

كـه  ،از زمـان مادهـازمـين دهد كـه زنـان ايـرانها نشان ميهشيژو 16گذاري كنند.را بنيان

دار، شلوار تـا نخستين ساكنان اين ديار بودند، داراي حجاب كاملي، شامل ييراهن بلند  ين
هـاي ايـن حجـاب در دوران سلسـله 17اند.ها بودهمچ يا و  ادر و شنلي بلند بر روي لبا 

آن،  و قبل و بعـد اززردشت  در زمان بعثت ها نيز معمو  بوده است. بنابراينمختلف يار 
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هـا يوشـاندن مـوي . برابر متون تاريخي، در همه آن زماناندداشتهزنان ايراني حجابي كامل 

زنان هر  نـد بـا آزادي در محـيط  .شلوار و  ادر رايخ بوده است ،سر و داشتن لبا  بلند

يرداختنـد، ولـي ايـن امـور بـا ياي مردان به كار مـيكردند و هلبيرون خانه رفت و آمد مي

 هاي فسادانگيز همراه بوده است. ل و يرهيز شديد از اختتطحجاب كام

اي اسـت كـه در دوران زمين به گونـهجايگاه فرهنگي يوشش در ميان زنان نجيب ايران
دستور داد كه بدون يوشـش بـه « وشي»سلطه كامل شاهان، هنگامي كه خشايارشاه به ملكه 

د و از انجام فرمان يادشاه سـر كراندام او را بنگرند، وي امتناع  بزم بيايد تا حاضران، زيبايي

نقل اين  را از دست داد.« ملكه ايران»سرييچي، به حكل دادوَران، عنوان دليل اين به  .باز زد

انه به حضور كه را با تاج ملوكامر فرمود وشتئ مل»... داستان در عهد عتي   نين آمده است:

و منظـر بـود امـا؛ كـه نيكه ختي  و سروران نشان دهد؛ زيرااو را ب يادشاه بياورند تا زيبايي
 18...« وشتئ نخواست

 حجاب پس از نبوت زرتشت پوشش و
افزون بر  ادر، يوشش صـورت نيـز در  ،استزردشت  كه يس از نبوت در زمان ساسانيان

ي يس از داريـوش، زنـان طبقـات بـالا، اف معمو  شد. به گفته ويل دورانتميان زنان اشر

دار از خانه بيرون بيايند و هرگز به آنـان نداشتند جز در تختق روانق رويوشجرئت اجتماع، 
شد كه آشكارا با مردان آمد و رفت كنند. زنان شوهردار حـ  نداشـتند هـيچ اجازه داده نمي

هايي كه از ايران باستان بر جاي مانده اسـت، مردي حتي يدر و برادرشان را ببينند. در نقش

تجليّـات يوشـش در ميـان  18شود و نامي از ايشان نيامده است.صورت زني ديده نميهيچ 

نگاران، ايران را منبع اصلي انديشمندان و تمدن گير است كه برخي اززنان ايران  نان  شل

 23اند.ترويخ حجاب در جهان معرفي كرده
نه اصل حجـاب در زميايشان و  ايران بوده است« اشو زرتشت»جا كه مركز بعثت آن از

حدود و كيفيت حجـاب تأييد  ديده است، باو يوشش زنان در جامعه خويش كمبودي نمي

كند هاي دروني حجاب را تعمي  و مستحكل ريشه، با يندهاي خودرايخ آن دوران، كوشيد 

 و استواري حجاب معمو  قرار دهد. عامل درون را ضامن اجرا و يشتوانه استمرارو 
 ؛ا كيفيت خاصي براي حجاب زنـان واجـب نشـده اسـتبدر دين زرتشت، لبا   البته

يعني  ـادر يـا شـنلي بـر )بلكه لبا  رايخ آن زمان كه شامل لبا  بلند، شلوار و سريوش 
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درقه و كُشـتي»، مورد تقرير و تنفيذ قرار گرفته است. هر  ند اسـتفاده از بوده( روي آن  «سـق

البته بر هر مرد و زن واجـب اسـت كـه  21يه شده است.توص( لبا  مذهبي ويژه زرتشتيان)

« رستل شهرزادي»بنا به گفته مؤبد  .هنگام انجام مراسل عبادي و نيايش، سر خود را باوشاند

 22.يك از موهاي سرق زن از سريوش بيرون نباشـداي باشد كه هيچنان بايد به گونهيوشش ز

ي زت واجيل، همگي سـر وايوشـيل و نام»در خرده اوستا، به طور صريا  نين آمده است: 
يعني همگان نامي ز تو بر گوييل و همگان سر خـود  23؛«همگي نماز و كريل بدادار هورمزد

 .كنيليوشيل و آن گاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز ميرا مي

هاي ديني، يك زرتشتي مؤمن، بايد از نگاه ناياك به زنان دوري جويـد و اسا  آموزهبر

مؤبـد موبـدان « اساند بادمار آذر»اندرز  كارگيري  نين مرداني خودداري كند. درحتي از به 

 21.«را به معاونت خود قبو  مكن( نگاه ناياك ) مرد بد شل»آمده است: 
يوشش موي سر و داشتن نقاب بر  هره، يس از سقوط ساسانيان نيز ادامه يافته اسـت. 

، شاهنشـاه ي كه سـه تـن از دختـران كسـريبه اين نمونه بنگريد: يس از فتا ايران، هنگام

زادگان ايراني همچنان با نقـاب،  هـره خـود را يوشـانده ساساني را براي عمر آوردند، شاه

گيرند تا خريداران يس از نگـاه، يـو  بيشـتري مر دستور داد تا يوشش از  هره بربودند. ع
مشـت ، اجراي حكل عمرد و به سينه مأمور مبذو  دارند. دوشيزگان ايراني خودداري كردن

او را به مدارا و  ولي امام علي .زده، آنان را از خود دور ساختند. عمر بسيار خشمناك شد

 25.فرمودسفارش تكريل آنان 

طبقـه  تيـثيحفـظ ح يبـرا يرانيزنان ابودند. زنان محجوب و محترم  ييايآر شيك در

 صورت خـود را ،دهد ازيو طبقه  هارم امت يه آنان را از زنان عادك يحدود جاديممتاز و ا
« يوشش صورت»محجوب بودن  رو،از اين؛ داشتندمي خود را ينهان سوانييوشاندند و گمي

تـا  1333 نيآن را بـ خيه تـاركـزردشـت  نيـياست. آ تهبه زنان برتر جامعه اختصاص داش

رو، ؛ از ايـناسـت كيـردار نكـ و كيـ، گفتار نكييندار ن نيياند. آقبل از استم گفته 2333

 رانيـا يباسـتان يهـاياركندهكو  هايخواند. در نقاشيم فرا يدامنكو يا يكها را به ياانسان

و مدبر امور  ريخانه و مد يبانودكاگر ه زنان  .خورديبه  شل م يريل از زن تصوك اريبس
 يدامنـكتا ياشد مي تيرعا شانيداشتن ا دهيبا يوش شانيحفظ حرمت ا يول ،خانواده بودند

 26.در امان باشند يبيهر آس آنها حفظ شده و از
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 رابطه حجاب و عفت در آيين زرتشت
ذاتاً موجودي است ، كه انسان از آنجاي .عفاف، طهارت دروني و نوعي حجاب باطني است

امـا بـراي  ،ايـلسـان آمـدهبه او آموخت كه اگر همه يكبايد  ،و ماديالاهي  بعد دوداراي 

در صورت تـتش و  تر باشندويت هستند كه داراي دروني آراستهآناني در اولرجعت بهتر، 

اما آناني كـه در مسـير ؛ نفس خويش را در مسير انسانيت رشد دهند، ريزي صحيامهو برنا

ريزي مناسب برنامهنداشتن اين نشان از  ،نفساني خود حركت كنندهاي حيوانيت و خواسته
بر كنتر  شـهوات و جلـوگيري آن در  «عفت»واژه  واقعدر .ديب نفس خويش استأتبراي 

بنگريـد تـا « زرتشت اشو»اندرزهاي  به يند ورو، از اين شودخروج از مرز اعتدا  تلقي مي

تتش وي براي تعالي و آموزش مباني حجاب و بيان لزوم توأم نمودن حجاب ظـاهري بـا 

 فرمايد:او مي .تر شودعفّت باطني، روشن
اي مـردان و  . ... منشي بر آييـد... با غيرت، در پي زندگاني پاك و دامادان!اي نوعروسان 

هاي زودگذري كـه دروغ و خوشيزنان! راه راست را دريابيد و پيروي كنيد. هيچ گاه گردِ 

كننده زندگي است، نگرديد؛ زيرا لذّتي كه با بدنامي و گناه همراه باشد، همچـون زهـر تباه

كارهـا، گونه اين ريني درآميخته و همانند خودش دوزخي است. بااي است كه با شيكشنده

رسد كه هوا، هـوس، زندگاني گيتي خود را تباه مسازيد. پاداش رهروان نيكي، به كسي مي

كوتـاهي  .خودخواهي و آرزوهاي باطل را از خود دور ساخته، بر نف  خويش چيره گردد

خوردگاني كه دست بـه فريب واهد بود.و غفلت در اين راه، پايانش جز ناله و افسوس نخ

كردار زشت زنند، گرفتار بدبختي و نيستي خواهند شد و سرانجامشان خـروش و فريـاد و 

 37ناله است.

 ين زرتشتيمستندات فقهي پوشش در آ

امـا از ؛ ام حجاب در اين دين قابل دسترسـي نيسـتك نين استناد فقهي رسماً به عنوان اح

مركـز بعثـت  بيان شد، كهطوركرد؛ زيرا همانرا اقتبا  ميكح توان  نينور ميكمطالب مذ
و حضـرت در زمينـه اصـل حجـاب و يوشـش زنـان در  28ايران بوده است« اشو زرتشت»

 متـداو حدود و كيفيت حجـاب تأكيد  بارو، ؛ از اينديده استجامعه خويش كمبودي نمي

عامـل كنـد و دروني حجاب را تعمي  و مسـتحكل  هاييايه ،خود اندرز باكوشيد ، زمانآن 

به اين دليـل،  را ضامن اجرا و يشتوانه استمرار و استواري حجاب معمو  قرار دهد. يدرون

شود: ر ميكي را متذكيالماتي، كصرفاً با  نين و  در اين خصوص صريحاً امري صادر نشده
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زن اي ، يزه سـاز و از تـوكيـاو  كنل ييدايش و فزونـي را يـاكمرد خواهش مياي ، از تو» 

 28.«يزه سازكو يا كنل تن و نيرو را ياكخواهش مي

. دوري از نگـاه بـه زن 1به اين امور ملتزم باشد:  بايد مؤمنزردشت  يك اسا  اين بر

« اسـاند آذربادمـار»انـدرز  در دارنـد. كيـاه  شل ناك. يرهيز از ازدواج با مرداني 2؛ نامحرم

از  33؛«را به معاونـت خـود قبـو  مكـن (نگاه ناياك )مرد بد شل: »مؤبد موبدان آمده است
ين، لبا  متداو  زمـان يرسد. در اين آمي رو، عفاف براي مردان لازم و ضروري به نظراين

تـوان رو، مياز ايـن؛ تـه اسـتفقـرار گرتأكيد  مورد ادر يا شنل  يا شلوار و سريوشيعني 

هر  نـد  امر وجوب آن صورت نگرفته است.به  گفت به لحاظ رعايت حجاب هيچ لزومي

شده است. البته بر هر مرد ( سفارش لبا  مذهبي ويژه زرتشتيان)استفاده از سقدرقه و كُشتي 

نـان يوشش ز و و زن واجب است هنگام انجام مراسل عبادي و نيايش، سر خود را باوشاند
ون نباشد. در خرده اوستا، يك از موهاي سرق زن از سريوش بيراي باشد كه هيچبايد به گونه

نامي زت واجيل، همگي سـر وايوشـيل و همگـي نمـاز و »به طور صريا  نين آمده است: 

يوشـيل و و همگان سر خـود را مـيگوييل يعني همگان نامي ز تو بر ،«كريل بدادار هورمزد

 31.كنيلگاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز ميآن
حجاب زن را الزامـي زردشت  دين توان گفتمي ،بر امر حجابتأكيد  حا  آيا صرفاً با

ر داده اسـتر از طرفـي، يوشـش در كبـاز تـذه مردم ملتزم بودند، كداند؛  ون بر امري مي

ه براي مردان نيز اين مهل و واجـب شـمرده شـده كمعابد نه تنها براي زنان واجب است، بل

يوشـش مـردان در  ري اسـت بـرايكتوان گفت امر وجوب در اين نص، تـذاست. البته مي

ه با ابعاد معنوي زمان مرتبط باشند؛ يعني نوع يوشش و  گونگي حضور در معابـد ك معابد
نمونه افراطي از حجاب را  كثر بوده است. البته يؤو مراسل در جذب و احسا  معنويت م

حتـي يـدر و ـ هيچ مـردي ، ندزنان شوهردار ح  نداشته كآنجا ؛ ردكتوان مشاهده نيز مي

صرفاً از تمايزات فرهنگي يديد آمـده يد، ك. به احتما  زياد اين مقدار تأرا ببينندـ برادرشان 

 32باشد.

 هاي حجاب در زرتشتگونه
بندي ديگري از مباحث ارائه داد و حجـاب در تقسيل كتوان يبا توجه به آنچه گذشت، مي

 .كردو تقسيل تبيين را به يوششي، رفتاري و گفتاري زردشت  آيين
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ها يوشاندن موي ، در همه آن زمانردندكياد  متون تاريخيه كآن گونه  :حجاب يوششي

و  امري رايخ در فرهنگ و دين مـردمق آن زمـان بـودشلوار و  ادر ، سر و داشتن لبا  بلند

كردند و همااي مردان بـه كـار در محيط بيرون خانه رفت و آمد مي ،زنان هر  ند با آزادي

 صورتهاي فسادانگيز ولي اين امور با حجاب كامل و يرهيز شديد از اختتط .اختنديردمي

 33.يافتمي

زنـان طبقـات در نظام ديني و فرهنگي زمان آيين زرتشـت،  :حجاب رفتاري و گفتاري

از خانـه بيـرون بياينـد و هرگـز  يوشيده و محفوظدر تختق روانق  بايستيميبالاي اجتماع، 

اجـازه يـس از ازدواج، . زنـان گو داشـته باشـندوو گفـترفت و آمد با مردان  مجاز نبودند

 31.را ببينندـ حتي يدر و برادرشان ـ هيچ مردي نداشتند 

 درآيين يهودحجاب پوشش و
 گويد:ويل دورانت مي 35اند.رخان از حجاب سخت زنان يهودي سخن گفتهوهمه م

و شوهر از طرف فقهـاي ديـن ممنـوا  وگوي علني ميان ًكور و اِناث، حتيّ بين زنگفت

اندكي علـم را بـه  فرستادند و در مورد آنها كسب.دختران را به مدرسه نميگرديده بود....

 81همه تدري  خصوصي براي اِناث مجاز بود.شمردند. با اينخطرناكي مي ويژه چيز

 زنـدگي 37سـاخت.ختفي بود كه مرتكب آن را مسـتوجب طـتق مـي، ناوشاندن موي سر

، منزّه از خطايـا بـود. زنـان آنـان، رغلق تعدد زوجات، به طرز شايان توجّهجنسي آنان، علي

كـه زود وصـلت جادوشيزگاني محجوب، همسراني كوشا، مادراني يُرزا و امين بودند و از آن
 38كرد.كردند، فحشا به حدّاقل تخفيف ييدا ميمي

متاع مرد بر زن نباشد و مـرد  گويد:تورات تشبه مرد و زن به يكديگر را نهي نموده، مي

خداونـد  38.سـتتو خداونـد خـداي لبا  زن را ناوشد؛ زيرا هر كه ايـن را كنـد، مكـروهق

 گويد:مي
رونـد و از اين جهت كه دختران صهيون متكبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه مي

 خداونـد ،د* بنـابراينآورنـها را به صدا ميهاي خويش خلخالخرامند و به پايبه ناز مي

ها و سر دختران صهيون را كَلْ خواهد ساخت * و در آن روز، خداوند زينت خلخالفرق 

ها را دور خواهد كرد* و گوشـوارها و دسـتبندها و روبنـدها را * و بندها و هلالپيشاني

ينـي هاي بها و تعويذها را * و انگشترها و حلقهدستارها و زنجيرها و كمربندها و عطردان

ها و ها و كتان نازك و عمامهها را * و آينهها و كيسهخوت نفيسه و رداها و شالو ررا * 
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شود كه به عوض عطرياّت، عفونت خواهد شد و به عوض كمربند، ها را * و واقع ميبرقع

بنـد، زنّـار پـلاس و بـه عـوض هاي بافته، كَلي و به عوض سينهريسمان و به عوض موي

خواهد بود * مردانت به شمشير و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و  زيبايي، سوختگي

 31هاي وي، ناله و ماتم خواهند كرد و او خراب شده، بر زمين خواهد نشست.دروازه

كـار و وم يرهيز از زنان فريبلز 11در كتاب مقد ، وجوب يوشاندن موي سر اينافزون بر 

مثا ، به عنوان . ده استآم 16و برقع 15نقاب 11و واژه  ادر 13نهي از لمس و تما  12ه:بيگان
يوشش سر ند، كموظف است براي زنق خود تهيه  ه مردكتورات از جمله مواردي  ميشنهدر 

آميز باشد، شوهر ح  دارد او گيرانه تلمود، اگر رفتار زن فضيحتحكل سختدر  17.18است

ه رفتـار و كـردار آنهـا را بدون يرداخت مبلغ مهريه طتق دهد و زناني كه در موارد زيـر بـ

زنـي كـه از ؛ گيـردمهريه به ايشان تعلّ  نمـي شود، ازدواجشان باطل است و مبلغاشاره مي

بدون يوشـاندن سـرق خـود، بـه ميـان  براي مثا ،، كندين ديني يهود سرييچي مياجراي قوان
سـري بـه ريسـد و بـا هـر مـردي از روي سـبكمـيدر كو ه و بازار يشل  ؛رودمردان مي

دهـد و زن زني كه در حضور شوهر خـود، بـه والـدين او دشـنام مـي، يردازدوگو ميتگف

كنـد و كه در خانه با شوهر خود به صداي بلند درباره امور زناشويي صـحبت مـي بلندصدا

نمايد. اما ]زن[ ابلـه زن عاقل خانه خود را بنا مي 18گويد.شنوند كه  ه ميهمسايگانق او مي
 53نمايد.هاي خود ويران ميآن را با دست

كـه بـه آنـان  ،با دختران شعيب رعايت حيا و عفتبه سبب  يبرخورد حضرت موس

و  از يشت سر، او را به منز  يدرشـان هـدايت كننـد و تا يشت سر او حركت كرده ،فرمود

تفكيـك و جـدا بـودن  51و روبند، بني بر استفاده از  ادر و برقعسيره عملي يهوديان م، نيز

محل عبادت زنان از مردان در كنيسه، ناشايسته شمردن اشعاري كه در تمجيد زيبـايي زنـان 
بيـانگر كيفيـت شـديد و همگي سروده شده است و ايراد خطابه توسط زنان از يشت يرده، 

هـاي اجتمـاعي و وعيت زن در فعاليت. همچنين ممنگيرانه حجاب نزد يهوديان استسخت

 52است بر اين مطلب. يديكتأنبودن به اخذ شغل اجرايي و قضايي، مجاز 

 مستندات فقهي حجاب و پوشش در آيين يهود
و تلمـود  ينـونكدر تـورات  لياسرائيو بزرگان بن اءيعفت و حجاب توسط زنان انب تيرعا

بر الاهي  ل نزو  عذابعواماز  يكي، عفتنكردن  تيه رعاك يطوره امتً مشهود است؛ بك
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ه كـدارد. مثـل نيرومنـدان عزت را نگاه مـيوسيرت، كزن ني» .شده است دانسته لياسرائيبن

مون  نين آمده نوشتة ابن مي، تاب ميشنقهكدر بخش ناشيل از  53«نماينداموا  را محافظت مي

 55و51ند.كل زن تهيه لازم است لباسي را براي يوشش سر و ييشاني و حتي  شاست. مرد، 
غيـر بـه اعتـراف مورخـان،  ،حجاب زنان يهودي سخته روشن شد، قانون كطورهمان

بر لزوم يوشاندن سر از ه تلمود نام دارد، ك يهوديان ترين كتاب فقهياصليار است. كقابل ان
ر مردها، يرهيز از نگـاه زن گيدنامحرمان، لزوم سكوت زن و يرهيز از هرگونه آرايش براي 

 آميـز،و لزوم يرهيز از هر امـر تحريـك اجتناب از نگاه مرد به زنان نامحرم مردان بيگانه،به 

ه شـدفقهـاي ديـن ممنـوع  سـويوگوي علني ميان ذكور و اقناث، از گفت.شده استتأكيد 

ان در فقه يهوديت كن است از فرهنگ زمان يا مكهر  ند اين مقدار از ممنوعيت مم. است

متـاع مـرد بـر  گويد:ميكرده و رات تشبه مرد و زن به يكديگر را نهي تو. باشدگرفته ثير أت
 56سـت.خداي تو« يَهْوَه» زن نباشد و مرد لبا  زن را ناوشد؛ زيرا هر كه اين را كند، مكروهق

عفـت  تيـعـدم رعا ،يهـودي نيطب  قوان. سبب نزو  عذاب معرفي شده است، حجابيبي

متأهـل زنـان زنـان خصوصـاً  يزنـدگ اتيورمجازات بوده و حجاب از ضر يدارا، يعموم

يفر و تنبيـه در كاز آنها  كيي مرد يا زن آسيب ببيند، براي هراز سواگر عفت عمومياست. 
 57نظر گرفته شده است.

 حجاب افراطي و تفريطي در يهود
شده فقهاي دين ممنوع سوي وگوي علني ميان ذكور و اقناث، حتيّ بين زن و شوهر از گفت

اندكي علل را به ويـژه  يـز  فرستادند و در مورد آنها كسبدختران را به مدرسه نمي بود...

ه  ون محـيط فعاليـت زن، در خانـه او ك. در تفسيري ديگر بيان شده شمردندخطرناكي مي

نـد، كوقت و نيروي خـود را صـرف تحصـيل علـل ه اگر زن، كبود، اين تر  در ميان بود 
ختفي بـود كـه مرتكـب آن را ، ناوشاندن موي سر 58.سدداري نرن است به امور خانهكمم

 ،. ايـن نگـاه افراطـي در جامعـه دينـي و فرهنگـي زمـان يهـودساختمستوجب طتق مي

ه بعضـاً از كـرسـاند مـي هاي شـدت مردسـالاري آن دورانمحدوديت زنـان را در عرصـه

 58.ار استكامتً آشكممنوعيت مدرسه دختران 
از  يـسگيرانـه حجـاب در يهوديـت، رغل نظـام سـخت. علياما اين افراط ادامه نيافت

از  ينـيدر غـرب، شـعائر د يزيـگرنيد يفضا جاديارويا و ا يرنسانس و تحولات اجتماع
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 يفضـا ريتحـت تـأث يهـوديرو به ضعف نهاد و زنان ، فانهييوشش عف تيرعا جمله سنت

از  يلكبه عنوان ش سيگتهكنار گذاشته و از كدوران تجدد، بعضاً حجاب خود را  ياجتماع

از يوشـش  ليس در اسرائكارتود يهودياز بانوان  ياريبس نونكاردند. كيوشش سر استفاده 

ميلـي رهبـران مـذهبي يهـود را در ه بيكـشـايد آن تفسـيري  . در واقعنندكيسر استفاده م

د ردند، تحق  يافت؛ زيرا دليل آنان اين بـوكخصوص اموري مانند تحصيتت عاليه ابراز مي
 63.شودميبند و باري و خيانت دن زن و مرد موجب فساد اختقي بيه آميخته شك

 هاي حجاب در يهودگونه
 د:كرهايي از حجاب را اين  نين اقتبا  توان گونهبا توجه به آنچه گذشت مي

 ،«برقع»و «  ادرُ»مبناي حجاب در شريعت يهود، كاربرد واژه  مطاب  . حجاب پوششي:9

لزوم و بر ، دهدكه به معناي رويوش صورت است، كيفيت يوشش زنان يهودي را نشان مي

 61شده است.تأكيد  ،ر مردهاگيدو يرهيز از هرگونه آرايش براي  يوشاندن سر از نامحرمان

با گـردن افراشـته و  هكي را خداوند دختران متكبرمطاب  آيين يهود، . حجاب رفتاري: 3

هـا بـه صـدا هـاي خـويش خلخـا خرامند و به يايو به ناز مي روندغمزات  شل راه مي

ه از آرايـش و كـو آنان  كَلْ خواهد ساخت آنان را در آخرت،سر ها فرقه خداوند ،آورندمي

و به عـوض ، ، ريسمانو به عوض كمربند، به عوض عطريّات، عفونت، ردندكعطر استفاده 

 و بـه عـوض زيبـايي، سـوختگي، زنّـار يـت بنـد، و به عوض سينه، هاي بافته، كَليموي

 62.خواهد بود شاننصيب

ه رعايـت عفـت و حجـاب كـشـواهدي وجـود دارد در دين يهود، . حجاب گفتاري: 8

زني كـه از اجـراي قـوانين دينـي در گنجينه تلمود نقل شده است: ؛ ندكميتأييد  گفتاري را

، يـردازدوگو مـيسري به گفتبا هر مردي از روي سبك براي مثا ،، كنديهود سرييچي مي

دهد و در خانـه بـا شـوهر خـود بـه زني كه در حضور شوهر خود، به والدين او دشنام مي

 ،گويدشنوند كه  ه ميكند و همسايگانق او ميصداي بلند درباره امور زناشويي صحبت مي

هرش زن ممتار از بـراي شـو 63شوهر ح  دارد او را بدون يرداخت مبلغ مهريه طتق دهد.

 61تاج است.
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 آيين مسيحيت پيش ازحجاب پوشش و

 وشـش اهميـت زيـادي داشـته و زنـان معتقـد بـه حضـرت مسـيا، يدر آيين مسيحيت

موي خود را باوشـانند و باحجـاب وارد جامعـه شـوند.  لوشيدند مانند حضرت مريكمي

را بـا يوشـش و  تصوير حضرت مـريلـ  تربه خصوص نقاشان قديميـ  نقاشان مسيحي

ي از كـي ،چنين از گذشته تا زمان حاضر زنان راهبـه و قـديسم. هيدندشكامل ميكحجاب 

، داشـتن ه از نظـر آنـانكـدهـد . اين امـر نشـان مياندردهكرا انتخاب ها حجابترين املك
 .تر استسنديدهتر و در ييشگاه خدا يكداري نزدي، به دينحجاب

ريعت يهود در مورد حجاب را تغيير نداد، بلكه قوانين شديد نه تنها احكام ش، مسيحيت

 ،گيـري بيشـتريرا فراتـر نهـاد و بـا سـخت گـامآن را استمرار بخشيد و در برخي موارد، 

وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زيرا در شريعت يهود، تشـكيل خـانواده و ازدواج امـري 

 65.سالگي اجباري بودشد و طب  نوشته ويل دورانت، در سن بيست ميشمرده مقد  
بنابراين مسيحيت، براي از بين بردن زمينه هرگونه تحريك و تهييخ، زنان را به صـورت 

متـون  درگونه آرايش و تزيين فراخوانـد. به رعايت كامل يوشش و دوري از هرشديدتري 

در  .ضـروري بـود -هاي اشـراف حتيّ براي خاتون -تاريخي،  ادر و روبند، براي همگان 

فـت آن را اهـاي زرببلكه با طـت و نقـره و يار ـه؛ گذاشتكسي آن را كنار نمي، نيزاعياد 
يـا  نمودند و حتيّ براي تفريا نيـز بـا حجـب و حيـاي كامـل در مجـالس انـستزيين مي

 66جستند.از  شل نامحرمان، شركت ميهايي دور گردش

بـه تنـزّه از  و ييـروانش راتأكيـد  انجيل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و يوشـش

 خوانيل:مي عهد جديددر  .اقعما  شهوت و عفاف فراخوانده است
بلكه معلمات ؛ گو و نه بنده شراب زيادههمچنين زنان پير در سيرت متقي باشند و نه غيبت

دوسـت باشـند* و جوان را خِردَ بياموزند كـه شوهردوسـت و فرزند تعليم نيكو* تا زنان

 17.مطيع شوهران خود كه مبادا كلام خدا متهم شود و ونيك ،نشينخانه ،عفيفه ،خردانديش

لـزوم  68نيز لزوم يوشاندن موي سر، به ويژه در مراسـل عبـادي« عهد جديد»عتوه بر اين، 

و نهـي از نگـاه نايـاك بـه بيگانگـان را  73وقار و امين بودن زنبا 68سكوت به ويژه در كليسا،

اندازد، همان دم، در د  خود بـا او زنـا  شهوتگويد: كسي كه به زني نظر خاطرنشان ساخته، مي

انـداز؛ زيـرا تـو را  كرده است * يس اگر  شل راستت، تو را بلغزاند، قلعش كن و از خـود دور
 71*.كه تمام بدنت در جهنل افكنده شودعضوي از اعضايت تباه گردد، از آنبهتر آن است كه 
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يوشـاندن صـورت ، كـه بـر اسـا  آن ،هاي مسيحيها و كاردينا دستورات ديني ياه

هـا و دن گـوشكـرالزامي و تزيين موي سر و آرايش آن و تنظيل آنهـا در آيينـه و سـوراخ 

آويختن گلوبند، خلخا ، طت و دستبند قيمتي، رنگ نمـودن مـو و تغييـر صـورت ظـاهري 

: هگفته شد ،در مورد سيره عملي زنان مسيحي 72دهد.نشان مي ممنوع بود، شدت بيشتري را

هـا در وقتي وارد ارويا شـد، آن را نيكـو شـمرد. زن .را باقي نهاددين مسيحي، براي زن، خقمار 
، خصوصاً قرن نهل، خمار رواج داشـت. آسـتين اكو ه و وقت نماز، خمار داشتند. در قرون وسط

 73رسيد. اين عادت تا قرن سيزدهل باقي بود.مي ده، تقريباً به زمينانخمار، شانه زن را يوش

. مـردم گرفتـار ي بـوديرسـتبت و ك، ارويـا در شـردر فلسـطين ظهور مسـيا هنگام

. امـا بـا آمـدن يوشـاندندموي خـود را نمي انه بودند و زنان آنها معمولاًكورسوم مشرآداب

يوشـيدن مـوي سـر نيـز در ميـان زنـان ، مسيحيت به ارويا و گسترش تعاليل دين مسيا
 نويسد:عملي زنان مسيحي  نين مي ةرد سيرويل دورانت در مو .گسترش يافت

ساق ياي زنان  يزي نبود كه در ملأ عام و يا رايگان به  شل خورد.... البسه بـانوان در 

هاي خواتين زي جامها ها، درمجالس تورنه، موضوع مهميّ براي روحانيون بود كه كاردينا 

يكي از اركـان اختقيـات عيسـوي كردند. هنگامي كه كشيشان  ادر و روبند را را معينّ مي
 71.هـا،  ادرهـا را از مشـمش ظريـف و حريـر زربفـت سـاختند...دانستند، به دسـتور زن

كامل زنـان  حجاب يروشنتصويرهايي كه از يوشاك مسيحيان و زنان ارويا به جا مانده، به 

 75.دهدرا نشان مي

 ين مسيحيتيمستندات فقهي پوشش در آ
 اسـت.تأييـد  معمـو  و مـورد يحجاب امرـ  هوديو زردشت  انيهمانند ادـ  تيحيدر مس

ه از آن قـدم فراتـر كبل، نداد رييدر مورد حجاب را تغ هودي عتيام شركنه تنها اح تيحيمس
امـا در  .شـديمـشـمرده مقد   يخانواده و ازدواج امر ليكتش هودي عتيرش در رايز ؛نهاد

 خيـيو ته كيـتحر نـهيبـردن زم نياز بـ يبرا رو،ايناز؛ تجرد مقد  شمرده شد، تيحيمس

 يدتريبـه صـورت شـد، شيـاز هرگونـه آرا يامـل و دوركعفـت  تيزنان به رعا ،يجنس

 نيو از ب يويعموم لذات دن كبر تر شتريبتأكيد  تيحيمس ليدر تعال البته اند.خوانده شدهفرا
زنان راهبه . آمدبه وجود  نييآ نيدر ا 5و  1در قرن  تيرهبان رو،از اين؛ بردن شهوت است

 امل و حجاب، مشغو  خدمت به مردم شدند.كعفت  تيبا رعا يحيمس
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و ييروانش را به تنزّه از اقعمـا  شـهوت و تأكيد  در انجيل بر وجوب حجاب و يوشش

 خوانيل:در انجيل مي .عفاف فراخوانده است

دسـتورات  باشند.نيكو و مطيع شوهران خود  ،نشينخانه ،عفيفه ،انديشردزنان جوان خق

يوشاندن صورت الزامي و تزيين مـوي ، هاي مسيحي كه براسا  آنها و كاردينا هديني يا

ها و آويختن گلوبنـد، خلخـا ، دن گوشكرسر و آرايش آن و تنظيل آنها در آيينه و سوراخ 
 76.دن مو و تغيير صورت ظاهري ممنوع بودكرطت و دستبند قيمتي، رنگ 

 افراط در مسيحيت
ه كـرد، بلكـرا ييروي شريعت يهود در خصوص حجاب نه تنها روند  مسيحيته كبيان شد 

گيـري و در برخي مـوارد، قـدم را فراتـر نهـاد و بـا سـخترد. كدنبا  قوانين شديد آن را 

؛ شـدتجرّد، مقد  شمرده مي . عدم ازدواج وبيشتري وجوب حجاب را مطرح ساخت
بـه رعايـت كامـل يوشـش و زنان را به صورت شـديدتري ، رو، مسيحيتاز اين

، زنـان حتـي هجده سالگيتا قبل از قرن  دوري از هر گونه آرايش و تزيين فراخواند.

متعل  به خانواده مرفه  زنقدر آتن،  77ردند.كار در منز  تأمين ميكمعيشت خود را از طري  

ديگـران ردند تا از كرويش قفل ميها در را بهردند و شبكهاي جداگانه زندگي ميدر اتاق
هيچ زني ح  نداشت يرستار، بازيگر، دبـي يـا  يـزي نظيـر آن بشـود؛  ـون  78جدا باشد.

 78ديدند.مشاغل بيروني را براي آن مناسب نمي

در مورد لزوم آراستگي به حيا و كنار نهادن آرايش ظاهري  نين آمده  ،در كتاب مقد 

 است:
ها و طت و يا و يرهيز؛ نه به زلفهمچنين زنان، خويشتن را بيارايند به لبا ق مزّين به ح

...زن با سكوت به كما  اطاعت تعلـيل گيـرد* و زن را اجـازت بها*مرواريد و رختق گران

 83*بلكه در سكوت بماند؛ دهل كه تعليل دهد يا بر شوهر مسلّط شودنمي

 هاي پوشش در مسيحيتگونه
 تقسيل است:  قابلگونه اين هاي حجاب در مسيحيتبر اسا  آنچه گذشت، گونه

، بر لزوم حجاب يوششـي مسيحيت با دستور تجرد و زندگي رهباني حجاب پوششي:. 9
تزيين مـوي ه كرد، بلكالزامي را  يوشاندن صورتنه تنها . فراوان داردتأكيد  و رعايت عفت
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ها و آويختن گلوبنـد، خلخـا ، دن گوشكرسر و آرايش آن و تنظيل آنها در آيينه و سوراخ 

رد. صريحاً بيان كممنوع  را نيز دن مو و تغيير صورت ظاهريكرطت و دستبند قيمتي، رنگ 

شما را زينت ظاهري نباشد از بافتن موي و متحلي شـدن بـه طـت و يوشـيدن » ه كند كمي

 82رد.كميشد، از روبند استفاده زن محترم وقتي از خانه خارج مي 81.«لبا ،....

انـدازد،  سي به زنـي نظـر شـهوتكگويل هر ن من به شما ميكلي».... حجاب رفتاري: 3
ن كـرده است. يس اگر  شل راستت تو را بلغزاند، قطعـش كهمان دم در د  خود با او زنا 

ه عضوي از اعضايت تباه گردد تا تمام بدند در جهـنل كانداز؛ زيرا تو را بهتر و از خود دور

گذاشـتند، شـان را در معـرض فـروش مييه زيبـايكـس براي زناني كهيچ  83«.نده شودكاف

 81قائل نبود.احترامي
داد، زنـان ه بيشـتر تـرجيا مـيكـقدر شديد بود يوشش زن در مسيحيت آن. گفتاري: 8
از طرفـي، . شـدندمـي متـر وارد اجتمـاعكو  باشندو نيكو و مطيع شوهران خود  نشينخانه

كسي كه بـه زنـي نظـر رد كميسفارش نمود و مي رعايت شديد  شلمردان را نيز ملزم به 

رفـت از زن محتـرم انتظـار نمي 85.اندازد، همان دم، در د  خود با او زنا كرده است شهوت

 86خورد وارد صحبت شود.ه در راه بر ميكس كه با هر ك

 گيرينتيجه
يوشـش و حجـاب بـود توجه اديان بر مسئله براي هدف مقاله صرفاً ارائه مستندات شرعي 

هماهنگ بـا  ،بلكه اديان؛ نداشته استتأكيد  تا نشان داده شود، فرهنگ به تنهايي بر اين مهل

در  فطرت آدمي،گرايش به يوشش و عفاف را به عنوان يك اصـل يسـنديده مطـرح كردنـد

بلكه حجاب باطني به عنوان آراسـتگي ؛ و بسنده نشدهتأكيد  اديان، صرفاً به حجاب ظاهري

دروني و تتش در جهت تأديب نفس براي هر مرد و زنق متدين توصيه شده است. از ديگر 
ه بـر تمـام شـئونات كـيـذيري اسـت ورد توجه قرار گيرد، مسئله فرهنگه بايد مكمسائلي 

نيـز تحـت اجتماعي تأثير دارد. حتي نحوه تغذيه، يوشش و نيز  گونگي تفريا و تفرج را 

ه عملي به عنوان فرهنگ جهاني در جامعه تبليغ شد، آن كتأثير خود قرار داده است. هنگامي

در ؛ دهدجامعه بدون توجه به اعتقادات و مصالا خود، تن به فرهنگ به اصطتح جهان مي
دهنـد و هاي والاي انساني سـوق مياديان در عرصه اصيل خود انسان را به ارزش هكحالي 

 سازد.مي زن، مريل، آسيه، خديجه و سرانجام، فاطمه از  هره
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 يريگلكشعوامل  ها ويشهرين؛ لاتامريكاي  بخشالاهيات آزادي
 **الله مريجي/ شم  *ياسر عسگري

 يدهكچ
ران سياسي در جهان امـروز، از جملـه مسـائلي كگو با پيروان اديان ابراهيمي و همفوگفت

امريكـاي  بخـششور ماست. الاهيات آزاديكز اسلامي كه مورد توجه دولت و مراكاست 

ديـن  وربر حضه كاست  يحيتمس هاي الاهياتي انتقادي و جديد در دنيايلاتين، از جريان

را  هاي منطقـهشـوركدر  فقـرهاي ريشهو كند ميتأكيد  هاي اجتماعي و سياسيدر عرصه

. اين الاهيات، داندميهاي چند مليتي تك، استعمارگران و شرهاي نظامي و وابستهحكومت

 .كندميعنوان  وتكرا راه رسيدن به مل بخشي عموميو آگاهي آموزش ،مبارزه

 هـاييانارتبـاط و تعامـل بـا جر يبرقراربراي  الاهيات ينا هدف اين پژوهش، شناسايي

ي جهـان ياليسـمبار و امپركدر برابر است يجبهه مقاومت جهان يتو تقو يخواه جهانعدالت

اي است. از نتايج مهم اين تحقيق، شناخت دقيق عوامل مؤثر تابخانهكروش مطالعه،  است.

ه كـگيري و سابقه تاريخي آنها، جهت برقراري تعامل با اين جريان الاهياتي است لكبر ش

دانند و آينده مذهب اين منطقه را منوط به تعامل آن ميرهبران اين الاهيات خود را نيازمند 

 دانند.با اسلام ميوگو گفت و

سيسـم، كبخش، الاهيات سياسي، مـدلين، مارلاتين، الاهيات آزاديامريكاي : هاكليد واژه

 ترجيح فقرا.

  

                                              
 naghd123@yahoo.com و عرفان. كارشنا  ارشد اديان *

 1/13/88: پذيرشـ  2/6/88: دريافت

 استاديار دانشگاه باقر العلوم **
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 مقدمه
 يطه شـراكـشـود يگفتـه مـ يبه هر الاهيـاتي، به لحاظ نظربخش ياصطتح الاهيات آزاد

 يژوهـان،يـند يمعنا، در نظر برخـ ينبا آن درافتد. به ا ، ياظالمانه را مورد خطاب قرار داده
بـا . دانسـت بخشآزاديالاهيات  ينوع توانيرا هل م ياهانو الاهيات س ينيستيالاهيات فم

در اوضاع  يشهه رك روديار مكبه  يحياز الاهيات مس رديكروي يبرا صطتحا ينا حا  ينا
 ،الاهيـات يـنداشت. خاستگاه اوليه ا. م1873و  1863 يهادر دهه ينلاتامريكاي  شرايطو 

افزونـي ييـدا ا و آسياي جنوب شرقي هل رواج روزدر آفريق يول؛ استلاتين بوده امريكاي 
 هاي ناكامي و بدبختي جوامع فقيـر منطقـهترين ريشهمهل، كرده است. اين نهضت الاهياتي

 گ وهـاي بـزراي خودكامـه و نظـامي و وابسـته بـه ابرقـدرتهلاتين را حكومتامريكاي 
از محرومـان  يترا حما يسالك يفهوظ .داندمي ييو ارويا يشمالامريكاي  يشورهاكاستعمار 

 يـنوت آسمان برسـند. اكو مل ييرها بههمگان  ،صورت ينداند تا بديو مقابله با ظالمان م
تـوده بخشـي بر ضرورت فقرزدايي و استقت  از طري  مبارزه و آموزش و آگاهي ،الاهيات
كليسا بايد مشروعيت خود را با رهايي دادن فقـرا از  ،الاهيات ينكند. در ايافشاري ميمردم 

 كتاب مقد  از منظر فقرا خوانده شود و تجربه گردد.بايد فقر بگيرد. 
 و يانقـتب اسـتم يـروزيبـه يـس از ي، ام شوركدر  بخشيالاهيات آزادطرح سابقه 

رهبـر  ،اسـتروك يد فوگوهاي گفت مجموعه. اين كتاب، گردديبر م« و مذهب يد ف»تاب ك
اثـر، ايـن در  1.بخش اسـتيالاهيات آزاد دارطرف يليبرز يششكبتو،  يبا فر ،وباكانقتب 

. در سـا  آورديمـ يـانسخن بـه م آناز  يريذيريو تأث الاهيات ينمهل ا يراتتأثكاسترو از 
در قالب  ن الاهياتياقدام به ترجمه  ند مقاله درباره ا ي،اشانك يمصطفو يلي، خانل ل1367

 هاييتشخصـ ابـنـد. همچنـين وي كمـي بخـشييالاهيات رها درباره ياتيلكبه نام  يتابك
صـد  يـانيا»تحت عنـوان  ش.1371در سا  را وگوهايي گفت ، مجموعهنهضت ينمطرح ا
ي هـاتـابك. البتـه دكرمنتشر  «ينلاتامريكاي  مردم يدر اعتقادات مذهب يريس ي؛يسا  تنها
امـا ؛ اندالاهيات يرداخته ينبه ا يوتاهك يهادر بخش يحيالاهيات مس ينهشده در زمترجمه

گيـري ايـن لكهـاي شـريشـه ةيژوهش جـامع دربـار يننخست، يژوهش ينتوان گفت امي
 يـدعقاايي دربـاره هـيژوهش يبراآغازي ، يژوهش يناست ايد امشور است. كدر الاهيات 

متر مورد توجه قـرار كه كو... باشد  يزكمر يايو آس يقامانند آفر يدر مناطق ياناد و يمذهب
 شـماليامريكـاي  ارويـا وحوزه عمدتاً محدود به  ينونك يمباحث الاهياته كگيرند؛  رايم

 است.



  911 يريگلكشعوامل  ها ويشهرين؛ لات ايكيبخش آمرالاهيات آزادي

بـر حضـور اجتمـاعي ديـن در تأكيد  و ستيزيبارك، استعدالت اجتماعيييگيري تحق  

سـت كـه نظـر بسـياري از اهـاي ايـن الاهيـات ترين ويژگيمهل، عرصه اجتماع و سياست

واتيكـان و كشـورهاي  ينش جـدكـوا. هـر  نـد جلـب كـرده اسـتبه خـود محققان را 

 .را به همراه داشته استامريكا  خصوص، به منطقه راستعمارگ

گيري ايـن الاهيـات لكسيسل تنها عامل شكيا ماره آكسؤا  اصلي اين تحقي  اين است 
 اندرگيري و گسترش اين الاهيات  ه عواملي تأثيرگذار بودهلكه در شكاستر همچنين اين

، بخـش شـدكه سبب ظهور الاهيـات آزاديرا،  مبدأ اولين انعكاسات در حوزه الاهيات

بـين ايمـان كليسـايي و  هاي اجتماعي و نيزبين كليسا و بحرانوگوي گفت توان در متنمي

فضـاي نسـبتاً بـاز يـس از . مشاهده كـردها براي دگرگوني و آزادسازي انسان آن ريياهاي

 به متألهـانسيسل و الاهيات سياسي ارويا، در مجموع ك، ايدئولوژي مارشوراي دوم واتيكان
را ان ه آنـكه كشور و منطقـ يعمي  راجع به مسائل صورت لاتين شهامت داد تا بهامريكاي 

گيري و مبـاني و لكهاي شترين ريشهاين نوشتار، به مهلداد، فكر كنند. ثير قرار ميأتحت ت

 از: يردازد كه عبارتندلاتين ميامريكاي  بخشگسترش الاهيات آزادي عوامل

 و انبوميـ مدافع حقوقكشيش اساانيايي ) 2؛ها و آثار بارتولومه دلا  كاسا فعاليت. 1
 (.لاتينامريكاي يوستان سرخ

يـورگن  يهـايشـهخصـوص اند ، بـهارويـا. م1863هـاي در سـا  الاهيات سياسـي. 2

  .5متزيوهان بابتيست و  1ربونهافديتريش  3،مولتمان

 .م در رم(2186 ـ 5186هاي سا ) 6؛شوراي دوم واتيكان. 3

و  7يننفـرانس مـدلكاز جملـه ين، لاتـامريكـاي  اسـقفانانديشـي هـل يهانفرانسك. 1
و  يداريهبا سرما رزهمنطقه در مبا ينا يانقتب يشانشك يهه در وحدت روك 8يوئبت نفرانسك

 ثر بودند.ؤمير مردم فق ييرها

لاتـين در اواخـر دهـه امريكـاي  و سياسـي مـردم يشرايط خاص اجتماعي، اقتصاد. 5

در منطقـه و  تاتورهـاكيد ميـتكحا يت،جمله فقر و محروماز ؛ آناز يس و دو دهه . 1853

 8ايي.كيآمر يي ـارويا يتي ند مل يهاتكاستعمار شر
 در منطقه. يستيسكمار يهاو گسترش انقتب يشماركسيسل و رو يدئولوژيا. 6

 درباره آموزش و آگاهي فقرا و ستمديدگان. 13هاي يائولو فريره. آثار و انديشه7
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 11بخشآزادي الاهيات ردهايكيو رو هايژگيترين ومهم
به ين، لاتامريكاي  دربخش آزاديالاهيات  يريگلكها و عوامل شيشهر يز بررسا يشي

 يگـربا دآن  يزتماسبب ه ك، الاهيات ينا ردهايكيو رو هايژگيترين وصورت گذرا به مهل

 گردد.، بيان ميشد يحيمس يخرا هايالاهيات

 12مندينه. الاهيات زم9

 يـده الاهيـات باكـاسـت  ينا بخش،يآزاددر همه آثار مربوط به الاهيات موضوع مشترك 

مرتبط باشـد. در  آن منطقهخاص  يو فرهنگ ياجتماع يطبا شرا يقاًعم؛ يعني باشد مندينهزم

مناسـب  ينلاتـامريكـاي  يطشرا براي ي،شمالامريكاي  ارويا و يالاهيات يهانظر آنان، نظام

ادعايي  انآن. ضمناً هستند ينلاتامريكاي  و مختص يبوم يبه دنبا  الاهيات رواز اين؛ يستندن

 13ندارند.« شمو الاهياتي جهان» در خصوص

 جانبههمه و نجات ييرها .1

هـا مطـرح ه از نظر واتيكان، فقط رهـايي درونـي انسـانكبخش معتقد است آزادي الاهيات

 ،هاانسان ييرها. لازمه انسان مطرح نيست ييدر نظر آنان، فقط جنبه معنوي رها يول؛ است
 يآنچه كـه عيسـ ،الاهيات ينقتبي است كامل در ساختارهاي جهاني. در نظر رهبران اان

را  يسـيشـدن ع يدهشـك يبعـدالتي. بـه صـليورشي بود به شالوده ظلل و بي، داد امانج

هـاي با گـروه شد و درگيري عيسي يربا ظالمان درگ يسيه عكرد ك يرتفس يدبا گونهينا

ست. آنهـا مصلوب شدن او اين تضاد، ةنتيج. صاحبان قدرت استبه معناي تضاد با ، حاكل

راستين مديون رهايي از ستل و سلطه اسـتعمارگران و همدسـتان  يرهايي و آزاد»: معتقدند
صـرفاً  يمفهـوم رسـتگار دانان،يهالا ينا هاييشهدر آثار و اند رواز اين؛ «حاكل آنهاست...

 ياسيس ي،اقتصاد ي،معنو ي،جانبه فردهمه ييهاريست. ن يجهانو آن يو روحان يانهفردگرا

 11.استمدنظر  يجهانينو ا يو اجتماع

 فقرا يمبارزه و حام يبرا ييالگو عيسي .8

بلكـه ؛ دهد كه محدود به باطن يا شـخص نيسـتبخش، مسيحيتي تعليل ميآزادي الاهيات

عتوه بـر معنويـت و  شامل جامعه، عتوه بر زندگي ديگر، شامل اين زندگي، عتوه بر فرد

بـه مبـارزه الگـووار  بخش،يدر نظر الاهيات آزاد يسيع يتشود. اهمشامل جسل هل مي

را  يامسـ يـرواني يـتمأمور ،الاهيـاتاين است.  يدگانو ستمد ااز فقر يتدر راه حما يو



  917 يريگلكشعوامل  ها ويشهرين؛ لات ايكيبخش آمرالاهيات آزادي

دگرگـون  ين،لاتـامريكـاي  در يـزن يسالك يتمنظر، مأمور يناز ا داند.يم بخشيعمل آزاد

مفـاهيل بـه الاهيات  ينا 15.شوديوت خدا محسوب مكمل يمعه در جهت برقرارساختن جا

 16بخشد.ميابعاد اجتماعي و سياسي ، رودكه به سمت خصوصي شدن مي سنتي مسيحي

 17داري از فقراترجيح فقرا؛ گزينش خدا در جانب .1

را منبـع دسـتان تهـي. دارد يـژهديده توجـه ودست و ستلبخش به افراد تهيآزادي الاهيات

ليسا بايـد كه كمعتقد است  داند.يحقيقت مسيحيت و عمل به آن م كاصيل الاهيات در در

جانـب  ي،، به روشني و بدون هـيچ ترديـدآنانه خدا در نظر كدستان باشد؛  راهوادار تهي

، همه الاهيات و رسالت مسـيحي بايـد بـا نگـاه از ايشاندستان را گرفته است. در نظر تهي

 18توجه به آلام و دردهاي فقرا و محرومان آغاز شود.يايين و با 

 19كليساهاي پايه .1

و  هـايتاولو، «بـه نفـع فقـرا يحـيترج ينشگز»الاهيات در جهت  ينا گذارانيانبن تصميل

 يبترت ينشد. بد يحيتمس يغدر عرصه تبل ييارهاكابتسبب داد و  ييررا تغ يغيتبل يهاقالب
. هـدف آيـديبه شمار م يهيا يساهايلك يستأس ،الاهيات ينا يترين دستاوردهااز مهل يكي

 نبـود. آنـاآنـان  يروزمره اعضا يتاب مقد  و زندگك ينارتباط ب يبرقرار يه،يا يساهايلك

 23يسايي.لكمراتب فارغ از هر گونه سلسله آيند،يبه شمار م «يسالك يهشب» يزي 

 يشهتقدم عمل بر اند .6

عمـل  ،بـر عمـل دارد. منظـور از عمـل ياريبستأكيد  ين،لاتامريكاي  بخشيآزاد الاهيات

الاهيـات، الاهيـات داراي دو قطـب ايـن شده اسـت. از ديـدگاه آزادسازي طبقات استشمار

ه از ديـدگاه كدر حا  نوسان هستند ، به هل گيدر عين وابست، اين دو. است: عمل و نظريه

در ؛ دانـدا نتيجه تـأمتت مـي، عمل ركتسيكآنان، اولويت و تقدم بر عمل است. الاهيات 

 شودعمل آغاز مي؛ يعني نخست ندكمي سكترتيب را به ع، بخشالاهيات آزادي، هكحالي 
 21آيد.در يي آن، تأمتت انتقادي ميو 

 جامعه آلودگناه يساختارها يجهفقر؛ نت .7

فقـر داننـد. يرا فقر م ينلاتامريكاي  ينونكجامعه  يژگيترين وبخش، مهلآزادي دانانهيالا
، . از نظـر آنهـاداننـدينمـ يشـمالامريكاي  آنها را هل از نوع و سنخ فقر موجود در ارويا و

آلـود گناه يساختارها يجهنتكرده است،  به خود مبتتمنطقه را  ينا يهاثر انسانكه اك يفقر
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ري لاتين را كفـامريكاي  فقر و محروميت مردم منطقه، وضعيت اجتماعي است. آنها عهجام

 يـنا يرندگاننش يذكوت و عدم واكس. در نزد آنان، كنندقلمداد ميالاهي  گروهي به درگاه

 22نيست.الاهي  فقر و ستل،  يزي جز نفي وجود

 يسالك يبرا طرفييبودن ب نكمم يرتعهد؛ غ .3

طـرف ه از نظـر سياسـي، بـيكسياسي براي كليسا ممكن نيست؛  راطرفي معتقدند بي آنان

الاهيـات، در طـي  يـنحمايت از شرايط ستمگرانه موجـود اسـت. از نظـر ا بودن به معناي

اكنون بايد . ها بوده استلاتين، حامي و متحد حكومتامريكاي  قرون، كليساي كاتوليك در

   23به اين رويه خاتمه داده شود و كليسا بايد خود را وقف محرومان و فقرا سازد.

 ياعاجتم هاييلتحل يبرا يماركسيسم؛ ابزار .1

 يبـرا يـزل بـر آن و نكو فقـر حـا ينلاتامريكاي  يژهو يطشرا كدر يبرا، متألهان آن غالب

كننـد، مياسـتفاده  يستيسكمار ياجتماع هاييلتت آن، از تحلكمش يبرا ييهاحلراه يافتن

 يبـرا ايرنامـهب»و هل به منزله  «ياجتماع يلتحل يبرا يابراز»س هل به منزله كر ماركاز تف
س، كمـار يـله تحلكـمدعي هسـتند الاهيات  ينهان امتألّ ي. برخبرندميسود « اجتماع ييرتغ

 21.سازديرا روشن م ينلاتامريكاي  يدو فقر شد عدالتييعلل ب

 بخشالاهيات آزادي يريگلكشعوامل  ها ويشهر

 هاي بارتولومه دلاس كاساس فعاليت. 9

 يم(، از مدافعان حقوق مـردم بـوم1171-1566اسا ، كشيش اساانيايي)كدلا   بارتولومه
برخاسـت. يوسـتان سرخ ه به دفاع از حقـوقكاست  ي هره بانفوذ ينو اول ينلاتامريكاي 

ثـروت بـه  يدر يـرد. كتحصيل رشته حقوق  . درمتولد شد 25يلدر سو. م1171اسا  در ك

اش را يغـيتبل ي ـمذهب يهايتبر تن نمود و فعال يشيشكدر آنجا جامه  رفت. 26يولاساانيه

نسـبت بـه  هايولياسـاان يـدادگريو ب ي. احساسات و عواطفش با مشاهده بدرفتاركردآغاز 
 خـدمت بـه فو خود را وقـ گذشتخودش  ياز مواهب ماد. شد يختهيوستان، برانگسرخ

ي در منطقـه، تـوجهي بـه او يمقامات اسـاانياي كه يرد. از آنجاكان آنو دفاع از يوستان سرخ

لز يـنجل، يادشـاه اسـاانيا رفـت. يادشـاه از شـنيدن گـزارش او دربـاره به نزد  ار، نكردند

را به سمت  يو سا ،اك روشن واب رحمي و خشونت مأموران خود در قاره جديد و سبي
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، كاسـا  .دكـربـه منطقـه اعـزام يوسـتان سرخ نمايندگي دولت اساانيا براي دفاع از حقوق

بـا مخالفـت ، اختياراتي كـه بـه وي داده شـده بـودهنگامي كه به منطقه بازگشت، با وجود 

به اساانيا رفـت و بـا لذا دوباره شد.  روروبهي در منطقه يشديد مقامات و فرماندهان اساانيا

 و دفاع از حقـوق يحيتدر گسترش مس يبسيار هاييتو موفق بازگشت ياختيارات بيشتر

و يوسـتان سرخ فاع از حقوقدر ديتي قانون حما يندر تدو يبه دست آورد. ويوستان سرخ
 يخترودر رد و ك يفاا يمؤثر يارنقش بس. م1512در سا   يادر مستعمرات اساان 27آنها يآزاد

 وشيد.ك در منطقه يدجد ينقوان ينا

شـده را شفكتازه  يهاينسرزم ييخود، خشونت مهاجران ارويا يهانوشته دراسا  ك

افسـانه »را تحت عنـوان يوستان سرخ قبا يوستان در يدخشونت سف. دهديمورد نقد قرار م

 يـلبه افـراد تحم توانيرا هرگز نم يه رستگارك ندكيمتأكيد  اسا ك 28ند.كيم ياد 28«ياهس
را از  يرسـتگار ي. ويـدآ يـلنا يحيمس يمانا كبه سعادت در يدرد. هر فرد به شخصه باك

خشـن و  ياررفتار بسه كساخت يدانست و خاطر نشان ميم يرنايذييجدا يعدالت اجتماع

قـرار  يرا در معرض خطر از دست دادن رسـتگار نيوستان، آناها با سرخياييناعادلانه اساان

 33دهد.يم
 تـوانيمـ، ردار برادرانـهكـرفتـار و  يهه تنهـا در سـاكـ ردكـيمـتأكيد  اسا  هموارهك

وران د يسـايلك يناسا ، رشـته اتصـا  بـكدرآورد. در واقع  يامس ينرا به ديوستان سرخ

حقـوق بشـر را ه، و انقـتب فرانسـ يقبل از دوران روشنگر هكاستعمار و عصر حاضر بود 

از دسـت يوسـتان سرخ و يـانبوم يير رهـامبشـّ ي خـود، هايتبا فعال يو. رده بودكمطرح 

 يو يونخـود را مـد يـاديتا حد ز بخشي، رهبران الاهيات آزاددليل ينبه هم. فاتحان شد
 31.داننديم

 اروپا. م9161 دههالاهيات سياسي در . 1

م. 1863هاي متكلمان كاتوليك و يروتستان است كـه از سـا  تتش يجهنت، سياسي الاهيات

ماننـد قـرن بيسـتل  يفرهنگـي و اجتمـاع هايبر اثر رويارويي بنيادهاي مسيحيت با بحران
ها و ، يروتستانجنگ جهاني ا يديد آمده است. يس ازسيسل و... كانگاري، الحاد، مارنيست

(، م.1886ــ 1868) 32يعني كار  بـارتيحي، برجسته الاهيات مس يتثير سه شخصأتحت ت

ــيخ (.م1881ـ  1876) 33بولتمــان ردولــف ــل تيل ــ 1865) 31و ي ــد. .م1886ـ ــرار گرفتن ( ق
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دومـين شـوراي  يها براي حل تعارض ميان مسيحيت و فرهنـگ جديـد، برگـزاركاتوليك

 يسيسـلاتولك يهـابا آموزه يجهان يطشرا ي تطب يحلي براراه ( را.م1862ـ 1865) واتيكان

خـود را بـا نـد نتوانميهاي الاهياتي رايـخ واقعـاً شد كه نظامزيرا كامتً احسا  مييافتند؛ 

 اي كامتً مشخص و كارساز سازگار كنند.شرايط بحراني فرهنگ جديد به گونه

بـيش از نـوعي تـاريخ عقلـي يـا  آن زمان اين يرسش مطرح بود كه آيا الاهيات  يزي
گيري و اهميت عملي اسـت يـا خيـرر بدون هيچ گونه جهتو  نگرش دانشگاهي جا افتاده

، زمان آننايذير بود. در اجتنابو  ييرسشي اساسم.  1873و  1863هاي دههاين يرسش در 

 هـا بـر عليـهدر سـطا توده يقـيهاي جهان سوم و در حا  توسعه، نارضايتي عمميان ملت

كوتـاه سـخن آنكـه، الاهيـات . وابستگي به جوامع استعمارگر صنعتي در حا  گسترش بود

يـا مـرتبط سـاختن ، بـراي هـاي هرمنـوتيكيوارد مرحله تغيير جهـت و اسـتفاده از روش
الاهيـات  سـاسالاهيـات سياسـي و كه  هاي معاصر شده بودمسيحيت با فرهنگرويارويي 

 آن هستند. شدههرويكردهاي شناختاز جمله بخش آزادي

و بودنـد هرمنوتيـك  يوهشـبرقـراري ارتبـاط بـه درصـدد مذكور هر دو سبك الاهيات 

از ؛ جـاي تفسـير آن ييـروي كننـده بـ ،خواستند از توصيه ماركس در مورد تغيير تـاريخمي
، لاتـينامريكـاي  بخشالاهيات آزاديساس معتقدند الاهيات سياسي ارويا و  يبرخرو، اين

گيـري سـمت داري،و مقابلـه بـا سـرمايه غلبـه بـر تعصـبات خـاص بـوروژواييدر مورد 

 ماركسيستي دارند. 

نمايندگان برجسته الاهيات سياسي در ارويا، مانند متكلل يروتستان آلماني در اين زمينه، 

به شمار آورد كه بـر  يدانانالاهي را جزو« متز»له كاتوليك آلماني أو مت« بونهافر»، «مولتمان»
، از له عملـي و سياسـي اسـتئورزند كه تفسير وجود خدا، يـك مسـميتأكيد  انديشه اين

اي بـه اشـارهو  يليردازيم ي ايشانهايشهو اند آرا ي،وتاه زندگك يبه معرف ينجادر ارو، اين

 :نيلكيبخش از آنها ميالاهيات آزاد يرييذيرتأث

 يورگن مولتمان 2-1

درباره  يه تحت عنوان فرعكاست  الاهيات اميداثر مهل مولتمان، كتاب ترين و مهل نخستين
 ياصـل يفـهوظ مولتمـان،منتشر شد. . م1861در سا   يحيمس يشناسيزرستاخ يو معان يلدل

بـه دادن و دگرگـون سـاختن آن  ييـره تغكـاز جهان، بل يريتفس ةنه ارائ نخستالاهيات را 
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 ،ينـدهبـه آ يـدمولتمـان، اميرشـمار آثـار  يانم در .دانديم ييغا ييريدر يرتو تغخدا وسيله 

 يـانبـر بنو  يامسـ يسـيع يزو رسـتاخ يبصل يانه بر بنك يديام؛ است يموضوع محور

 .م1863و تتطمـات دهـه  هايدر بحبوحه آشـفتگيل، دل ينو تجربه قرار دارد. به هم يختار

را در  يحيمسـ ياساسـ يهـازهآمـو ،در آثار خود ي. ويافت ياريمخاطبان بس يالاهيات و

 ند.كيم يبازساز يندهآ يخدا برا يهايرتو وعده
صـرفاً نجـات فـردي، شخصـي، و روحـاني ، يت مسـيحيمورأهدف م مولتمان،از نظر 

ها و تحق  صلا و آرامش بلكه همچنين تحق  اميد عدالت، اجتماعي ساختن انسان؛ نيست

در كليسـاي ، به از مصالحه با خدابر اين باور است كه اين جن وي. استبراي همه بشريت 

كليسا بر اسا  اميد به آينده، بايـد بـراي تغييـر شـرايط و  مسيحي ناديده گرفته شده است

نه ، در آيندهالاهي  از نظر عهد جديد انتظار نجات، يكنوني اجتماع فعاليت كند. به اعتقاد و
گرمي براي عمـل بلكه در حكل تشوي  و د  ،اي براي انفعا  در زمان حاضربه عنوان بهانه

الاهيـات »الاهيـات مولتمـان ، ريشه در اميد مسـيحي دارد، عمل اجتماعياز آنجا كه است. 

 35شود.ناميده مي« اميد

از نظـر . اسـتمولتمـان مهل  يهاتابك يگر( از دم.1875) القد در قدرت روح كليسا
ا و نسبت به آينـده خـدا و انسـان گشـوده هكليسا بايد نسبت به خدا، نسبت به انسان ي،و

سرعت در حـا  تغييـر ه معناست كه كليسا در برابر جهاني كه باين به ، اين گشودگي .باشد

تجديد حيات دروني  هـار بعـد دارد وي، از ديدگاه  تجديد حيات يابد. ،و دگرگوني است

 بخـش،يهيـات آزادهان و هواداران الامتألّ يريگها و جهتتكدر حرآن،  ه نمود و ظهورك

 مشهود است:
اسـت. جنـبش الاهـي  كليسا بايد كليسايي باشد كه در حـا  انجـام دادن مأموريـت. 1

. مسيونري به كل رنگ شدن موانع جغرافيايي، نژادي، ملي و طبقاتي مساعدت كـرده اسـت

انسـان از بردگـي  يكـه بـه رهـاياسـت هايي امروزه مأموريت كليسا شامل همه فعاليت اما

بردگي ناشي از فراموش كردن خـدا. يا اقتصادي و  يهابردگي ناشي از ضرورت؛ انجامدمي

 گيرد.در حضور خدا صورت مي ياين رهاي
اتحـاد جهـاني »جنبش . دارندبر كليساها بايد در مسير وحدت جهاني با يكديگر گام . 2

 كه در بين كليساها وجود دارد.شود ميشكستن موانعي ب سب« كليساها
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 گونه كه مسيا تنها خداوند كليساست.يسا بايد كليساي عيسي مسيا باشد. همانكل. 3

متأثر از اين انديشـه بخش يآزادالاهيات . گيري سياسي داشته باشدكليسا بايد جهت. 1

 36ديدگان و درماندگان برخيزد.داراي از ستلدهد كه به طرفبه كليسا تعليل ميهل 

 درگـذارد و يمـ يرتـأث ينلاتـامريكـاي  يحيهان مسـألّبر متخود نظرات  ينمولتمان با ا

و  ييروســتا ين،نشــيراز جملــه منــاط  فقگونــاگون در منــاط   37يــهيا يســاهايلك يلكتشــ
 38.شودآفرين مينقش ،دورافتاده

 ديتريش بونهافر. 2ـ2

، ز و محـوركـمر يا،مسـ، (م.1837) 38بهـاي شـاگردي هايبونهافر، كتاب آثارترين مشهور

در جهان  ياموضوع حضور مس هستند. 13از زندان يها و مقالاتنامهتاب معروف كو  اختق

 يه زنـدگكـداشـت تأكيـد  اصـل يـنبر ا . ويردكير بونهافر را به خود مشغو  مكف يقاًعم

كليسا نبايد معطوف ت تمام هم ي،از نظر و 11است. يحاييمس يهات در رنخكشرا يحي،مس
به جهان خدمت كند. كليسـا بايـد از الگـوي عيسـي  بلكه بايد؛   مذهبي خود باشديبه عت

ت داشـتن در كشـر يبـه معنـا «بودن يحيمس» 12بود.« انساني براي ديگران»ييروي كند كه 

 هـاييطمح ياخدمت به خدا در انزوا . ردن به خدا در جهان استكجهان و خدمت  ياتح

آ  يـدها يزنـدگ رود.نيز به شـمار نمـي يكاز گناه و نايا يو عارنيست  يامن، خدمت واقع

 يـاه از دنكـ يسـتمعنـا ن يـنبـه ا يحيمسـ يزندگ ي،از نظر ونيست.  يترهباننيز  يحيمس
در  يـدبا يسالك» ،. به نظر بونهافريلداشته باشفعا  ت كدر آن شر يده باكبل؛ يلنك يريگنارهك

 13«.شود يدر جهان سار يدبا يحيمس يو زندگ يردز اجتماع قرار گكمر

ومـت كار بـرد و وارد فعاليـت سياسـي عليـه حكـوي اين تعاليل را در زندگي خود به 

شته شـدن وي بـه دسـت كها از دست داد. ه جان خود را در اين فعاليتكها شد تا ايننازي
 يچهـ يزنـدگ، رواز ايـن؛ ارش شـهرت آوردكـتاتوري هيتلر، بـراي وي و افكومت ديكح

 يـونانقتب يبـرا ي،ومـت نـازكجـوان ح يقربان ينا يبه اندازه زندگ يستلدر قرن ب يمتأله

بـه انـدازه دهـه يرآشـوب يسـتل، در قرن ب يادهه يچه. جذاب نبوده استمسيحي  يمذهب

رده يـاون يـديدرا بونهـافر  يهايشهاند يايو اح يرشيذ يمناسب برا ين ن ياينهزم م.1863

 بـر آن يسنت يلكه همواره به شك يسالكو  حيتيبودن مس يجهانآنيشة با اند، است. بونهافر
و نه فقـط ، را در عرصه عمل يابه مس يواقع يمانا يو. به مخالفت يرداخت، شديمتأكيد 
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راه از جـانش  يـنخـود هـل در ا. دكـرمعنـا  يرا در زندگ يااز مس يروييو  اعتقاد دانست

بـه  ي ويهـايشـهانداز ، بخـشيداران الاهيـات آزادرهبران و طرف ترتيب يندب. گذشت

 11.ردندكشدت استقبا  

 متز يستباپت . يوهانس3ـ2

 يوهـانس»در ارويـا، م. 1863در دهـه  «ياسـيالاهيـات س»نگـرش  يمدافعان اصـل يگرد از

از  يمـانه اكـمعتقد بـود  متزار مولتمان بود. كهم ينگن،ه در دانشگاه توبكبود « متز يستبايت

 در آثار يباشد. و ينقد اجتماع يبرا ينهاد يدهل با يسالك. برخوردار است ياسيبعد س كي
 يورزيشـهرا نقطه شروع اند ياسيحضور متعهدانه در امور س يا ياسيس 15«يسسكيرا»، خود

بخـش را ارائـه آزاديالاهيـات  يزروش متمـا يـهاول يمبان يبرخ سانينبد. دانست يالاهيات

 16رد.ك

تـوان بـه يرا مـ ينلاتـامريكـاي  بخـشآزاديالاهيات  يركف يهايشهر يبرخ بنابراين
ه مولتمـان كـگفـت  يدبا، . به طور ختصهيافت ييسه متأله ارويا ينا يهادر نوشته يروشن

بر نجـات روح،  يمبتن يناز د يشخص يرتصو كيارائه  يبه جا يسالكرد مقامات ك يشنهادي

ه كـكـرد ميتأكيـد  تـهكن يـننند. متز بر اك يمعرف تماعيرا به عنوان منشأ تحولات اج يند

باشـد.  ينقـد اجتمـاع يبـرا ينهـاد يدبا يسالكبرخوردار است و  ياسيبعد س كياز  يمانا

ردن كـدارد و به ارزش نگـاه تأكيد  يگرانانسان نسبت به د يتمسئولالاهيات بونهافر هل بر 
 يسـالكو  يحيتبـودن مسـ يجهـان ينبر عنصر اوي ند. كيبه بالا اشاره م يينبه جهان از يا

 و نه فقط اعتقاد دانست.، را در عرصه عمل يابه مس يواقع يمانرد و اكتأكيد 

به هـر اما ؛ اندالهام گرفته يخداشناس يهاتبكم ينبخش از ايداران الاهيات آزادطرف

 ي،نظـر يـيو مجردگرا يـيگرامطل  يرداختن به مفاهيل انتزاعي، را به يياتب اروياكمحا  
 يحيتبـه مسـ يابيدست يموجود برا يرعادلانهغ يتگرفتن وضع يدهو ناد ياسيس يتيخاصيب

 17نند.كيمتهل م يندهآ  آيدها

 شوراي دوم واتيكان. 8

در  ي، نقطه عطفـاست شده يلكتشم. 1862ـ65 يهاه در فاصله سا كم دو انكيوات شوراي
 يـدادرو ينسازترترين و سرنوشتشورا مهل ين. ايدآيبه شمار م يسيسلاتولكتحولات نهاد 

بـا  يسـالك يو اساسدوباره انطباق  باعثشورا  ينا يلكتششود.شمرده ميقرن  ينا يساييلك
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بـه همـراه را  يـتدر مـورد سـازمان روحان يبرنامه اصتح دين نو  تازه جهان شد يطشرا

دادن  يـ تطب يـات،معنو يـتتقوبـراي ، هـاكياتولك ياتح يدتجدبراي شورا اين  18.داشت

 يلكـو تح يـادن يحيانمسـ يـانوحـدت در م يجادعصر حاضر، ا يازهايبا ن يساييلكمراسل 

ه شـورا، كـرد و خواهـان آن شـد كـ را مطـرح شـيريانجـام رسـالت تببراي  يسالكان كار

بـراي مبـارزه مـردم و مسـتعمرات در  . از جملـهباشد حضور خداوند در جهان يگوياسخ
خـود و  يو اقتصـاد يحقـوق اجتمـاع ينتـأم يارگران بـراكسرنوشت خود، تتش  يينتع

 18.يو اجتماع يخانوادگ ياتزنان به حقوق حقه خود در ح يلضرورت ن

بـر  يجـد يرگـذاريتأثسـبب ه كـ، «دو انكيوات يشورا» يماتتصم تريناز مهل برخي

 :، عبارتند ازشد ياسيو س ياجتماع هاييتفعال يبرا يحيانمس

د يـبا، بـه آن ينانبا جهان مدرن و عدم اطم يدشمن يبه جا يسالك 53:«شدن يامروز». 1
 با عصر معاصر خود را هماهنگ سازد.يد بايگر، خود را مطاب  روز سازد. به عبارت د

به اشتباهات د يبابداند،  يه خود را بدون نقص و قدسكآن يبه جا يسالك 51:«اصتح». 2

 اصتحات آنها باشد. دخود معترف بوده و به طور دائل درصد

شـعائر  يـتخود را صرفاً منحصـر بـه رعا يتمعنو يدنبا هاكياتولك«: تاب مقد ك». 3
تـاب كبـه  يـدبا يمـانه بـا اكبل؛ بدانند يعتاز شر يرويو ي كو انجام عبادات و مناس ينيد

 شوند. كيمقد  نزد

و  يامنطقـه يهاتنوع يده باكبل؛ دهديرا مخاطب قرار نم اار هكيجامعه  كي يسالك. 1

 يسـاهالكنوع وحدت كامل نظر گرفته و خواهان  را در يامنطقه يساهايلكنقش و  يايهناح

 باشند. يجهان يساهايلكبا 
در  يفرد يه رستگارككند تأكيد  از حد يشه بكآن يبه جا يسالك: «يرسالت اجتماع». 5

مـدنظر قـرار دهـد. بـه عبـارت  يادن ينرا در ا يسيرسالت ع يدمدنظر است، با يگرجهان د

 يـاتو ح يآدمـ يمـانا يناف بـكشـ»جدا باشـد.  ينيد ياتاز حيد نبا يكمسائل خايگر، د

 52.«باشديعصر حاضر ما م يخطاها رينتاز جمله بزرگوي  روزمره

جهـان  يـندر ا يسـالكه كـنند كياعتم م انكيدوم وات يها در شورااسقف يبترت بدين
 متعهـد بداننـد. يمسـائل اجتمـاعخود را نسبت به يد اب يمانرسالت بوده و افراد با ا يدارا

 ييـراتو تغ يادر مقابل دن يسالكه ككند مياعتم  انكيدوم وات يشورا 53«يدو ام يشاد» سند
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تواند ساختار يه مكاست  يفيوظا يدارابلكه ، بماند يطرف باقيتواند بينم، صورت گرفته

 بخشد. يلكتحالاهي  را بنا بر قانون يجامعه بشر

را نـام بـرد.  يسالكدر  روحانيون يرغ يگاهجا ييرتوان تغيم، شورا ينا يگرمهل د يخنتا از

تعهـدات  در انجام يسالك يروحان يرغگزاران خدمت بار بر نقش عمده يناول يشورا برا ينا

گزاران خـدمت يسـالكشـورا،  ينا يلكاز زمان تش و،ريناز ا؛ يدورزتأكيد  يو اجتماع ينيد
در . عـدالت دانسـت يبرقرار يبرا ياجتماع يهايتمسئولدار را عهده خويش يروحان يرغ

 51.انجاميد ينلاتامريكاي  يشورهاكدر  يهيا ليساهايكو رشد  يريگلكامر به ش ينهم واقع

و رشـد اسـت بـه  يشـرفتي يير،در حا  تغ ياجامعه، يسالك يته ماهكرد كتأكيد  شورا

و قابل فهـل روشني شورا بر  يندر ا. ييربدون تغ ياست نه نهاد 55«زائر» يسايلكآنان،  يرتعب

سازند.  يريذانكرا ام يافراد عادترين يت عامكتا مشار شدتأكيد  يايشبودن مراسل نماز و ن
ه مستلزم كبود، بل ينيزبان لات يبه جاي، بوم يهااستفاده از زبان يازمندموضوع نه تنها ن ينا

شـورا بـر  ينايگر، د يد. از سوان آنها بوكعبادت و م يهالكنو نسبت به تنوع ش يرشييذ

سـفارش تاب مقد  را بـه همـه كتاب مقد  اصرار داشت و خواندن كآسان به  يدسترس

 يبـوم هـاييژگيعبادت با و يدجد يهامراسله كنتيجه تصميمات شورا اين شد  56رد.كيم
در همه جا متداو  شد و آموزش  يتاب مقد  به زبان بومكآمدند. خواندن و مطالعه  يديد

 ايـن 57انجـام شـد. يامنطقـه يطو با در نظر گرفتن شرا ينيلات يهايوهفارغ از ش ها،يششك

هـا، در اسقف يامنطقه يهانفرانسكرد. ك يجادا كياتولك يسايلكرا در  يديشورا روند جد

صورت گرفت. از  يامختلف منطقه يشوراها، آن با مناط  مختلف جهان فعا  شد و به دن

 يشـورا» يلكتشـ ين،لاتـامريكـاي  منطقه در انكيدوم وات يشورا راتيترين تأثجمله مهل
 58بود. 58«ينلاتامريكاي  ياسقف

 يونهمه روحـان يبرا« خل  خدا»دن اصطتح كر ، مطرحشورا ينا يدستاوردها يگرد از

گزاران خـدمت و يسالك يونه روحانك يبه طور؛ بود يسالك يروحان يرغگزاران خدمت يزو ن

شـدن مقامـات  كينزدب سب يبرابر ينبه عنوان خل  خدا برابر اعتم شدند. ا يروحان يرغ

 63.يدبخش يبه افراد عاد ياتازه يتو بازار شد و اهم و هكبا مردم  يسالكرتبه يعال
تت مـردم كغـل و مشـ ي،با شاد يساهالكه كشد ب سب، دوم يشورا يننو ردكيرو اين

هـل در يـرويرا به عنـوان ن يانند و رسالت مسكفقر مردم تتش  يبرا يژهبه و، آوا شدههل
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 ينـه تنهـا راه را بـرا ييهـايهتوصـ ين نـ. بشناسند يتبه رسم يطانيش يهاننده قدرتكش

و  يوناز روحـانبسـياري ه كـبل، گشـود ينلاتامريكاي  بخش دريالاهيات آزاد يهايتفعال

نـار كه در كـرا بـر آن داشـت  يشانشكو  را به سمت فقرا سوق داد يحيمس روحانيون يرغ

 61آشنا شوند. كيتت مردم از نزدكنند و با مشك يفقرا زندگ رناكدر  ي،شبان يفوظا

 ينلاتامريكاي  يشانشكاسقفان و  يامنطقه يهاييگردهما. 1

در  62«يزدهللئو س»در زمان ياه . م1888به سا   ينلاتامريكاي  اسقفان ييگردهما نخستين

منطقـه حـ   سـقفاناو برگزار نشـده  ياجلسه ين ن ،از آن يشي. گردديمبرشهر رم ايتاليا 

 يـتومـت فعالكتحـت نظـر ح يسـتبايهمـه مـيرنـد؛ بگ كنداشتند با هل جلسات مشتر

 يافتنـداجـازه  ينلاتـامريكاي  يهااسقف يي،گردهما ينسا  يس از ا 63 بيش از ردند.كيم
 اسقفان يواقع ييگردهما يناول. م1855در سا  يب، ترت ينبديند. هل آ ه خود مستقتً گردك

 63برگزار شد. يلبرز يودوژانيرودر ر ينلاتامريكاي 

 و اسـقفان دشـ ينلاتـامريكـاي  يسـاهايلكدر  يآغـازگر تحـول ان،كيدوم وات يشورا 

را در منطقـه  انكـيدوم وات يشـورا يراته تـأثكـبودنـد  ييصدد گردهمادر ينلاتامريكاي 
تحـت عنـوان  يانامـهدر بخـش« و سـوم يسـتجـان ب» امـا يـاه؛ ننـدك يلو تحل يبررس

، در جهـان سـوم بـود يشـرفتتت توسـعه و يكه در بـاب مشـك 61،«يمردم يهايشرفتي»

بـه ان كـيدوم وات يشـورا يماتتصـم يراتقاره را در خصوص تـأث يناسقفان ا ييگردهما

نگـران شيشان منطقه كان از تبعات گردهمايي و تعامتت كه واتيك را 65؛مصلحت ندانست

 ينظـام هـايتاتوريكيه عمـدتاً دكـ لكحـا هـاييلعموماً بـا رژ ليساهاي منطقهكزيرا ؛ بود
سـازمان  يهنشـر يلهه بـه وسـكـ يهماهنگ بودند. گزارشـ، رده بودندك يجادرا ا يكوحشتنا

 ينرا  نـ اراگوئـهكين يسـاهايلكمنتشـر شـد، وضـع م. 1862در سـا   كياتولك يساهايلك

 شورهاي منطقه بود:كديگر ليساهاي ك. اين وضعيت، بيانگر وضعيت مشابه ندكيم يفتوص
 يـتاز جمع يميه نك ينجاستته اكن. ندارند ينفوً يباًتقر يي،روستا يساهايلكدر  شيشانك

 يدارومـت جانـبكو از حانـد غافلاز مـردم  يزن يشانشكهستند. اغلب  ييروستا، شورك

 ي،انقلابـ ياسـتروكار از كضمن انتقاد آشـ يناندورند. اه ب ياجتماع يتنند و از واقعكيم

 11آورند.يبرنم يبانگ وموزامنحط س يمهرگز راجع به رژ

آفرينـي اجتمـاعي و سياسـي ليساها و نقشكشيشان منطقه درصدد تغيير وضعيت ك بنابراين

ه كـردنـد ك يزيريرا ي يجنبش يندر آرژانت يمترق هاييششك. م1867سا   برآمدند. اواخر
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 يتقاره دست به فعال ينده و در سراسر اكرخود جلب  يرا به سو كياتولك يصدها روحان

، جنبش ينوابسته به ا يون. روحاندشمعروف « جهان سوم يشانشك»جنبش به نام  ين. اندزد

و رهبران معنـوي ان حاميو از  يلياسقف اعظل برز (.م1838ـ1888) 67«اماراكهلدر »به قو  

آنـان نظـام « ندارنـد. ييه صـداكـباشـند  يسـانك يصدا»خواهند يم، بخشيالاهيات آزاد

وم كـرا مح( يو فرهنگـ ياقتصاد ياليسلامار) يعني آنق يخو نتا ،ل را مردودكحا يداريهسرما
يمـي در تظـاهرات عظ. م1868 يل در سا برز يروحان يهاو راهبه هايششكند. حتي نكيم

معتقـد بودنـد  ناز آنا ي. برخردندكت كشده بود، شريا  بر شوركي اين نظام تاتوركيد يهه بر علك

يـا  بـر ياليسـتيسوس يمـيرژ يسـتينـد، باكما را حـل  لئموجود نتواند مسا ياسيسنظام اگر »ه ك

بـه  يتوضـع ... ارگوئـه وكي، يـرو، السـالوادور، نيليمانند شـ، منطقه يگرد يشورهاكدر  .«يلدار

 اسـقفان منطقـه ييه گردهمـاكشد سبب  ردهاييكيرو ين ن هكينگونه بود. ختصه ا ينهم
 68نند.كاقدام  يامنطقه ييگردهما ينا ييبريا رايب يشانشكاحسا  شود و  يضرور

 ينمدل ييگردهما 4-1

. شـوديبرگزار مـ يا،لمبك يندر مدل. م1868در سا   ينلاتامريكاي  يشانشكدوم  گردهمايي

همـين از يس  ين،لاتامريكاي  منطقه يساهايلكدر وضع  ييرل تغيترين عتمهليب، ترت ينبد

از  يـته بـه حماكـگرفتند  يلنفرانس تصمك يننندگان در اكتكشود. شرينفرانس ظاهر مك

 يسـايلك. يزاننـدخود برانگ ياسيو س ياجتماع يفرا به وظا ليساكو  جامعه باردازند يفقرا
 يـزن« يـل ششـل ياه»ه خود كند كينفرانس، اعتم مك يندر ا ان، عتوه بر تعيين ناظركيوات

زمان بـا ند. هلك يدنمنطقه د ينه قرار بود از اكبود  يياي ين. يل ششل، نخستيابديحضور م

 يتيسـفر اظهـار نارضـا ينمنطقه از اهاي و رسانه يشانشك يطرح سفر ياه به منطقه، برخ

و  تـاتوركيد هـايومتكحبـا  انكـيوات ييهمسـو يارانه و حتـكمحافظه ياستو س نندكيم
 68يرد.گيقرار م يدوبگر منطقه مورد انتقاد شدكسر

 يـدنفـرانس باك: گفـت يننفـرانس مـدلك يـهمراسـل افتتاح يياه يل ششل در سخنران 

 ينات برجسته اكن از 73بشناسد. يتبه رسم، فقرا و گرسنگان هستند يه حامكرا  يحيانيمس

 يش رويهـل يـدر حـوادث م يـدبا يسالك هكينا. متعهد است يسايلكنفرانس، طرح اصو  ك

 يفقـرا از سـو ياترج»رد كاين روي. هل به نفع فقرا و محرومانكند، آن يريگجامعه موضع
لاتـين، امريكاي  بسياري از مناط  شرايط ،بيانيهبخش ديگري از اين در ناميده شد.  71«خدا
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سـاختارهاي  نبه نظر آنـا يراشده دانستند؛ زنهآن را خشونت نهادي وشد  يمعرف عادلانه غير

كنند و بر تغييراتي گسترده، متهورانه، ها را در منطقه يايما  ميموجود، حقوق اساسي انسان

همچنـين بـه وسوسـه ، اسـقفان در بيانيه 72ند.ردكتأكيد  و عميقاً مبتكرانه در  نين شرايطي

بـه اي جز توسـل شد كه البته در برخي موارد نادر،  ارهتأكيد  اشاره و« توسل به خشونت»

 73خشونت باقي نمانده است.
جنـوبي را ناشـي از سـتل و اسـتبداد امريكـاي  بر تحليلي كه شرايط، همايي مدلينگرد

 يدانست و نيز بر نياز به رهايي از اين شرايط، صحه گذاشت. اسقفان بـا الهـام از شـورامي
به نام خلـ  خـدا  ياز تمام محرومان از هر طبقه و قشر يسالكه ك ردندكاعتم  انكيدوم وات
 71نند.كآشنا  يشند تا آنان را با حقوق خوكيرده و تتش مك يتحما
( و يـهيا يسـاهايلك«)جوامع مسـيحي يايـه» يريگلكش ين،مدل ييمهل گردهما يخنتا از

 يساهايلكدر  يتمردم در عضو ي به تشو، نفرانسك يناست. در ا« تم خداك ينمبلغ يتهمك»
نفـر در  23الـي  13ع مسيحي يايه هـل بـا تعـداد اعضـاي بـين شد. جوامتأكيد  ياربس يهيا

ه كـل گرفـت كنشين شهرها و در روستاها بـا شـركت دهقانـان محـروم شـهاي فقيرمحله
له ئمسـ، لاتينامريكاي  جا كه درعهده كليساي محل بوده است. از آنسريرستي هر كانون بر 

، براي اكثريت فقيرنشينـ  برزيلبه ويژه در ـ  هاييكمبود كشيش مطرح است،  نين كانون
گسترش « بخشالاهيات آزادي»ها معنوي آنها شد و از درون اين كانون يگويي نيازهاياسخ

 ياسـيس هـايبـه آموزشها، يششـكنفرانس، بدون اجـازه ك ينييدا كرد. مبلغان با الهام از ا
 يبـودن برخـ يسـتسكبـر مار يل مبنـكحـا هـاييـلرژ ينـاتيرداختند و بدون اعتنا به تلق

 كيـو الحاد آنـان، بـه آنهـا نزدي نيكاراگوئه هايستمانند ساندن، منطقه يانقتب يهانهضت
 75.ردندكيم ياركها همبا آن گروه تاتوريكيد يهاشدند و در مخالفت با نظام

. داننـديمـ« بخـشيالاهيات آزاد» يقيرا نقطه شروع حق ييگردهما ينغالب محققان، ا

 ييگردهمـا يـناآنها  .دانستكه رهايي اجتماعي ـ سياسي را هدف اصلي خود مي يالاهيات

بـه يـت، ه در نهاكـنند كمي يابيارز ينلاتامريكاي  يسايلك ياتدر ح يانقتبسبب ايجاد را 

 76خواهد بود. ينلاتامريكاي  يخانقتب در تار يمعنا

 پوئبلا ييگردهما. 2ـ4

هـاي ومتكبـا ح نمذهبي روحانيت و درگيري آنا هاي اجتماعي ـهل آميختن فعاليتدر با
 ينظـام سـنتي كليسـا مـردم، يتفقر و محروم ي،تت اجتماعكو يرداختن به مش ياستبداد
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نفرانس مدلين، كعتوه بر د. شسابقه در كليسا هاي بيمنطقه نگران وضع موجود و آشفتگي
 كمكزيـ وسـيتيكيزكدر م 77كنگرة او  متألهان و اسقفان منطقه ديگري مانند هاينفرانسك

 78«لاتـينامريكاي  ايمان مسيحي و دگرگوني اجتماعي در»كنگره . م1875در آگوست سا  
داران بخـش و طـرفلهان آزاديأمت نرسمي بيوگوهاي گفت اساانيا،م. 1872سا   ئيهدر ژو

 و آغازم. 1875در سا   78هاي آزادسازي زنان و مانند آنو حركتامريكا  آزادسازي سياهان
 يـريگلكه در شـكـبرگـزار شـد و... هل م. 1876در سا   83وحدت كليساهاي جهان سوم

 يو تتش برا يداريهمنطقه در مبارزه با سرما ينا يانقتب يشانشك يهتعامتت و وحدت رو
 ياـ تـرج يـدجد ينشبه ب يشار هر گونه گراكون محافظهنيروحا 81ثر بودند.ؤمفقرا  ييرها

 يـونگردانـدن از انقتبيمـردم را بـه رو. ردندكيوم مكـ را مح بخشيفقرا و الاهيات آزاد
بـالا  يكار و انقتباختتف بين روحانيت محافظهم. 1873طي دهه ، خواندند. در نتيجهيفرام

روحانيت مسيحي آماده تشكيل كنفرانس ديگري شـد. م. 1877سا   دركه به طوري؛ گرفت
مكزيـك « يـوئبت»كـه در شـهر ، تا در اين كنفـرانسكوشيدند كار بسيار هاي محافظهاسقف

ژان  يـاهكنند. خنثا ي، آثار و نتايخ كنفرانس مدلين را انقتببا حذف روحانيت ، برگزار شد
ي خـود خـط مشـي هـايبراي افتتاح كنفرانس، به مكزيك سفر كرد و در سـخنران، يل دوم

دردي حقـوق فقـرا و هـلف تفسير كرد. در يك خطبـه از لهاي مختكنفرانس را به صورت
ديگر، كليسا را از درگيـري در امـور سياسـي  ييكرد و در جايكليسا با محرومان صحبت م

ها، تعهدات كليسا را به انجام مطل  امور عبـادي از خطبه يگردر بعضي د. داشتيبرحذر م
 82كرد.حذر داشته و به صلا دعوت مي كرد و از خشونت بريختصه م
امـا ؛ اسا  مصالا كليسا بـودبيشتر بر ،در مقايسه با كنفرانس مدلين اين كنفرانس نتايخ

و هـوادار  يو مترقـ يانقتب يونه توسط روحانك ييلاتين، در فضاامريكاي  ياه و روحانيان

، تعهدات اجتماعي كليسا به فقرا و عدالت اجتمـاعي ندده بودرك يجادا بخشيالاهيات آزاد

 ياجتماع يطشرا يبه بررسشيشان انقتبي كاران، كفظهرغل خواست محابه  را مطرح كردند.

در نظـرات و تعـامتت گذشـته بـا مـردم و  نظـر يدو ابعاد تجد ينلاتامريكاي  يو اقتصاد
و  بخـشيالاهيـات آزاد ينظـر يمبـان يـتتقوسـبب ايـن امـر و  ندمان منطقه يرداختكحا

 .شدمنطقه  يشانشكاسقفان و  ييگراهل

و يـوئبت، مطالعـات  يننفرانس اسـقفان در مـدلكدوم و  انكيوات يشورا يلكاز تش يس

از  يشـانشك يـدهايبازد ينـهدر زم يحتـ. متحـو  شـد يخبـه تـدر ينلاتامريكاي  در ينيد
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ين، لاتامريكاي  اسقفان منطقه آمد.يديد  ييراتيمان منطقه تغكروستاها و تعامل با مردم و حا

و يرداختن به معضتت و  يدجد يهادر عرصه يردازييهحضور و نظر يافتنضمن شهامت 

 «يهجوامع يا»يري گلكه شك .دندكراقدام  هاشورا ينردن مباحث اك يبوم يمسائل روز، برا

« خـدا يفقـرا از سـو ياتـرج»طرح نظريه  و« خل  خدا»اصطتح تحق  (، يهيا يساهايلك)

   83.آنهاست يخترين نتامهل

 يستمقرن ب 71تا  11 هايلاتين دههامريكاي  شرايط خاص سياسي اجتماعي. 1

امـا اكثريـت ؛ شـوداي است كه از جهت منابع طبيعي غني قلمداد مـيآمريكاي جنوبي قاره

كنند. بسياري از كشورهاي اين قاره، توسط گروهـي ساكنان آن در فقر و فتكت زندگي مي

جامعـه خـود در شوند كه به قيمت محروميت اكثريت اعضـاي از نخبگان ثروتمند اداره مي
ايـن تحليـل در مـورد ، قـرن بيسـتل 63و  53هـاي انـد. در دهـهصدر حكومت باقي مانده

يـس بايـد  ،نيافته هستندمطرح شد كه  ون اين كشورها توسعهجنوبي امريكاي  كشورهاي

شـده در هاي انجـامهايي در جهت توسعه و ييشرفت اين كشورها انجام گيرد. اما اقداماقدام

. هاي محروم اين كشـورها تـأثيري بـر جـاي نگذاشـتبر وضعيت اكثريت تودهاين مورد، 
، يعنـي از يـك سـو؛ مسئله اصـلي در سـاختار ناعادلانـه روابـط بـودبراسا  اين تحليل، 

روابطـي ، نيـز يك از كشورها حـاكل بـود و از سـوي ديگـرهاي استبدادي در هرحكومت

 81گر وجود داشت.داري سلطهيهفته يا سرماياو كشورهاي توسعهبين كل اين قاره  ناعادلانه

 :ندكيم يفتوص گونهينرا ا ينلاتامريكاي  اوضاعم. 1873آلمان در سا   يگلاشا مجله
 يبـرا ينلاتامريكاي  جهان است. متوسط عمر در يقدرت انقلاب ينترقاره بالقوه بزرگ اين

نه ، لبه در هندوراسكباشد. از هر ده يسال م 31زنان حدود  يسال و برا 38مردان حدود 

هشـت خانـه فاقـد ، باشد. از هر ده خانه در پاراگوئهيپوش مفك ينتركوچكلبه بدون ك

 يشـكآب لوله يدارا يليمنازل ش يهلكدرصد  2/3ن است. تنها ينام و قابل اطمكسقف مح

 مردم يليونم 931از  يليونم 31برق است.  يمردم دارا يهاخانه يهلكدرصد  3/3فقط ، بوده

 91هسـتند. فقـط  يار قرار دارند، فاقد شـغل دائمـكقادر به  ينه در سنكين، لاتامريكاي 

 يـزاغلـب ن، دارد ياركه ك يسكمدرسه دارند...  يلاتتحص ينلاتامريكاي  يتجمع رصدد

بـه  ،قارهشبه ينا راسرهنوز رواج دارد... در س يفروششود. بردهيدر اثر آن به برده مبدل م

 كمـار ي،ار انسانك يطشرا يا يشتردستمزد ب ي،اجتماع يشرفتپ ينهدر زم يوششكهر گونه 

 يجمهـور 33از  يجمهـورهشـت  در ...چسباننديشور مك يتامن يهاقدام عل يا يستيمونك
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 يرغ تاتورهايكيد ،يجمهورپنج در . نندكيومت مكح ينظام تاتورهايكيدين، لاتامريكاي 

 32. ... شندكها را به دوش ببار خرج ارتش يد. مردم بانظامي

گسـترده  سـوادييمنطقه، ب يشورهاكاز  ياريل بسكترين مشمهل يت،و ترب يلتعل ينهزم در
برنامـه مبـارزه  ين،لاتـامريكاي  تاتوريكيو د انقتبي يرغ يهاومتكتوده مردم است. در ح

ا، بـا كـيمتحـده آمر از سوي ديگر، ايـالات درخور نداشته است. يتيهرگز اهم سوادييبا ب

را منـاط   يو جنـوب يزكـمرامريكـاي  رده اسـتكـبارهـا اعـتم ترين مونروئـه، كاعتم د

ه در نحـوه كـ ييـريهرگونه تغ يبترت ينند. بدكيم يخود تلق يمل يتامن يبرا يكياستراتژ

 يداريهفع سـرماه منـاكـباشـد  يابه گونه يدبا يرد،گيمنطقه صورت م ينا يشورهاكاداره 
 يتتكاز جملـه مسـائل و مشـ، مـواد مخـدر ياييباند ماف نفوذ 86ند.كت متحد را حفظ يالاا

 يو ارويـاامريكا  يه همواره از سوكيايي، ماف يه در سراسر قاره وجود دارد. باندهاكاست 

 87شوند.يم يتحما يغرب

گونـه توصـيف ايـنتوان بـه يرا م ينلاتامريكاي  يشورهاكغالب در  يمايسرو از اين

انـات كفقـدان ام ي،اجتمـاع يتتنبود تسه يي،مبود مواد غذاكناعادلانه درآمد،  يعرد: توزك
 88مردم. يتثركا يينيا يدست و سطا زندگطبقات تنگ ،نوجوانان يبرا يآموزش

ه استثمار نه تنهـا كاست  ينابرزيلي، اسقف اعظل  ،اماراكمعروف هلدر  سخناناز  يكي

در  يشـورهاك هكـينا. شـودياعما  م يزه از خارج نكبليرد، گيسر شمه مشور كاز داخل 

شـدن  متعهـد شـوند.ياستثمار مـ صنعتي يشورهاك يتجار ياستس يلهبه وس، حا  توسعه
ه كـنـد اآگاه يخود بـه خـوب يشانشكدر جهان سوم به بار آورد. البته  ياديثمرات زيسا، لك

 يلكها را به دولت ،ندادهانجام يارهاك يخال يتواند جايصورت نم يچآنان به ه يهاتتش

 يهـابهره يگوياسختواند ينم يسالكاز جانب  يتيلئونوع تعهد و قبو  مس يچه يراز ؛ندكير 

 يصـنعت يهاه دولتكباشد  يسخت يواردات هاييتو محدود يهمواد اول يبها ارزانيگزاف، 

 88اند.ردهك يلبر جهان سوم تحم
 هـايگرفته و برخـي از انديشـه يياز شوراي دوم واتيكان تأثيرهابخش، يالاهيات آزاد

اما اساساً ؛ غرب  ون مولتمان، متز و بونهوفر را نيز به عاريت گرفته استلمان مسيحي كمت

 ه رهبـرانش آن را بيـانكـامـري ؛ لاتين نشأت گرفتـهامريكاي  الاهياتي است كه از شرايط

 .ندنكمي
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ه در دوره مـدرن در ارويـا سـر كـاسـت  ييهاينيبترين جهاناز مهل يكي يدشا سيسلكمار

، يـدئولوژيا كيـبه عنوان  يسلسكت. مارگذاش يحيبر الاهيات مس ياريبس يربرآورده و تأث

امريكـاي  بخـش درآزاديبـر الاهيـات  يـژهبه ويستل دوم قرن ب يمهن يالاهيات يهادر بحث
 م.1863در دهـه « مولتمـان يـورگن»ه كـمانند آنچه ـ  «يدام هايالاهيات»از  يو بعض ينلات

بـه  ين،لاتـامريكـاي  بخـشيآزاد الاهيـاتگذاشـت.  يبـر جـا يفراوان يرتأث ـ ردكمطرح 

الاهيـات  يـنگر ه ا. نمود يو بدان توجه جد يستنگر يزآمينتحس يستيسكمار هايينشب

 83دانست. «يستيسكمار» يلمه، جنبشك يواقع يتوان به معنايرا نم

 يمعرفـ «يحيمسـ يسسـكيرا» يبرا يكمكرا به منزله  يسلسكمار بخش،يآزاد هياتالا
از . انـدردهكاستفاده  يستيسكمار ياجتماع هاييلاز تحل، غالب متألهان آن رواز اين؛ ندكيم

 يبـرا ياو هل به منزلـه برنامـه 81«ياجتماع يلتحل يبرا يابراز»هل به منزله ، سكر ماركتف

 جامعـه ينونك يتدر باب ماه هاييينشسب بكبه نظر آنان،  يراز؛ اجتماع سود جستند ييرتغ

يي، از سـو. سـازديمـ يسـربار فقـرا را ماصتح اوضاع اسف يهايوهش يزو ن ينلاتامريكاي 
و  يـد تـوان بريناعادلانه موجود را م يه به واسطه آن نظام اجتماعكدهد يارائه م يابرنامه

 82آورد. يدعادلانه يد ياجامعه

الاهيـات  يرييـذيرثأدربـاره شـائبه ت ،الاهيـات يـناز رهبران برجسته ا 83،لئوناردو بوف

 :يدگويم يسلسكبخش از ماريآزاد
بنامنـد.  يسـمسكمار يبخش را نـوعيه الاهيات آزادكمدعا وجود داشته است  ينهمواره ا

 يقحقـا يهـاينـهزمپـ  يبخـش، نـوعيرات الاهيـات آزادكـاز تف ييهـاالبته در بخش

 ،الاهيـات يـنبـودن ا ياسـتعمار و ضـد يامگكـمانند ضد خود؛ وجود دارد يستيسكمار

و  يداريهدر برابر اقتصاد آزاد جوامـع سـرما يستادگيفقرا، ا يححق انتخاب و ترج يتاولو

 ضـد يالحاد يدئولوژيا كي يسمسكاوصاف، مار ينآنها. با همه ا يمخالفت با ظلم و تعد

ان كام يناي لكبه طور  . ...سب اهدافش استك يبرا مله خواهان شدت عكاست  يحيمس

 ماا. در موضوعات باشد ييهابخش شباهتيو الاهيات آزاد يسمسكمار ينه بكوجود دارد 

 13داد. يلدو را به هم تقل ينشود ايه نمكدارند  ياساس يهابا هم فرق يشناسياز نظر هست

الاهيـات  يريگلكمرحله او  از مراحل ش ،الاهيات ينرهبران ا يگراز د 85،«يلهگال سگوندو»

ه كـ  ـرا؛ ندكيم يانب يسلسكثر از مارأ( را متم.1873 يلتا اوا 1863)آغاز دهه  بخشيآزاد

و  ياجتمـاع ي،اقتصاد ييراتتوانست تغيم يستيسكعناصر مار ،الاهيات يندر نزد رهبران ا
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مسـئله  م.1883تا اواسط دهـه  1873 يهادر سا  اما در مرحله دوم؛ به وجود آورد ياسيس

داد و نگـرش  يلكبخش را تشـيآزاد يونهترين محور مبارزات الاحقوق بشر از جمله مهل

، دوران يـنه در اكـ را؛ ردكـتوجه خـود را بـه حقـوق بشـر معطـوف  ياسيس ي ـاقتصاد

 يبـرا ديجديـمرحلـه م. 1883سا  در اواسط  در حا  سقوط بود و در مرحله يسلسكمار

مختلـف منطقـه  يشورهاك تاتوركيو د ينظام يهايله رژك يبه طور؛ الاهيات آغاز شد ينا
الاهيـات وارد مرحلـه  ينل شد و رهبران اكدر منطقه حا ينسب يراسكو دمو شدند يفتضع

ه حقـوق بشـر را هـل ك يتحق  عدالت شدند؛ عدالت يبرا مدارانياستبا س يشترب ياركهم

   86داشته باشد.دربر

اتـب الاهيـات كبا اقتبـا  از مين، لاتامريكاي  يانقتب يشانشكمتألهان و يب، ترت بدين

ه كمنطقه به وجود آوردند  يطتب خاص خود را متأثر از شراكم يسل،سكارويا و مار ياسيس
« به نفع فقرا»تاب مقد  را ك يي،ارويا كيتسكو  ينسبت به الاهيات سنت ياديبن ييريبا تغ

 87نند.كيم يرتفس

 هاي تربيتي و اجتماعي پائولو فريرهآثار و انديشه. 7

بـه  يـرفق يادر خانواده ـ يلبرز يشرق در شما ـ  يفدر رسم.( 1821ـ1887) يرهيائولو فر

 م.1858سا  در  يتو ترب يلتعل ةفلسف ينهدر زم ياخود را با نگارش رساله ترايكد آمد. يادن

د. در دوران شتبعيد  ظامي دستگير و به شيليتاتوري نكتوسط دي م.1861رد. در سا  كاخذ 

هاي و در برنامـه ردكـهاي جغرافيـايي قابـل تـوجهي آغـاز ار را در محـدودهكـ ويتبعيد، 

 ،«ي بيسـائوگينـه»، «يـپ وردك» ،«كموزامبيـ» ،«آنگولا» ،«شيلي»سوادآموزي در و آموزشي 
 يارا در اساان يدگاندستل يتو ترب يلتعل تاب ك م.1868سا   . درشد... وارد  و« اراگوئهكني»

 تـاب،ك ايـن نـد.كمنتشـر  ـ يلبرز ـشورش كنتوانست آن را در  يول. ردك اه  يسو انگل

استعمارشـده  يشـورهاكدر هاي فقيـر و آموزش توده ياو درباره سوادآموز ياتنظر يحاو

در آمـوزش ، يفرهنگـ يسازيارشوه، آموزش شناخت انتقاديي، آثار مهل وديگر است. از 
 88است. يسائوب ينهبه گ ييهاآموزش در عمل، نامهو  يشرفتي جريان

لاتـين و امريكـاي  شـورهايكهاي فراوانـي در ، تتشسوادآموزيفريره براي گسترش 

و سـالان آمـوزش بـزرگ بـرايهـاي اجتمـاعي با جنـبش رد. ويكشورهاي جهان كر گيد

در درون  و فقـرا تـوده مـردمفرهنـگ ارتقاي  ياره بكهايي ويژه جنبشه بـ فقير هاي توده
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ه بعـدها بـه جنـبش كـهـايي تكهمراه شد. حرـ  ردندكفعاليت  منطقه كاتوليكليساهاي ك

 .بخش معروف شدالاهيات آزادي

ه هـر كـن، بلكـمم اري است غيـركطرف بودن در امر آموزش نه تنها بي در نظر فريره،

 ،آموزشـيهاي ها و ممارستمشي ام خطه تمككند تأكيد  تهكنبر اين  شخص مجبور است

هـا و و ممارسات هل قادرند محروميت هااند. اين سياستداراي دلالات و مفاهيل اجتماعي
قادرنـد بـه مـا در بنـاي شـرايطي در جهـت ، سكو هل برع سازندها را جاودانه عدالتيبي

 دگرسازي و تحو  اجتماعي ياري رسانند.
هـا و دربـاره انـواع سـلطه يدبا ينونك يدهدسلطه و ستلمردم تحت ه كفريره معتقد بود 

نـد، آگـاه كاسـتفاده سـوء يشـانآن از سـواد ا يلهن است به وسـكممه گروه مسلط ك ييترفندها
. اين باور براي او، ترد سياسي اسكعمل كي ه آموزش هموارهك داشت عقيده رواز اين؛ شوند
 .لاتين قرار گرفتامريكاي  شيشان انقتبيكو اين نظريه مورد استفاده  شعار نبود كتنها ي

 ان،كـيدوم وات يبنـا بـه شـورا، منطقـه يشـانشكه كـنظرات فريره در زماني مطرح شد 
و تغيير وضعيت موجود آغاز آنها  ياييو مذهب و يو يسالك يگاهجا يتتقو يرا برا ياقدامات

 يرا بـرا يآموزشـ يهـاآن زمـان، دوره برنامـه ياز ارويـا الگـوبرداريآنـان بـه رده بود. ك
تـتش و  ار گرفتنـدكـردن اهـداف بـه كـ يادهيبراي  يروحان يرو آموزش افراد غ ييراهنما
مختلـف  يارتبـاط بـا قشـرها يجـادو ا يساييلكستن سلسله مراتب كدرهل ش يبرا زيادي
 ،يـرهفر يهاآثار و نوشته در اين ميان، .ردندكرا آغاز ـ جوانان و محرومان  يژهبه و ـ جامعه

 يشناسـجامعـه يهـابخش از نظـرات و بحـثيرهبران الاهيات آزاديافت.  يانقش عمده
ز بـين كـر برجسـته و عضـو مركـمتف 88(.م1826ــ2332) يتي او و همچنين ايوان ايلـيچترب

در اسـناد و ه كـجـايي تـا  133ردنـدكاسـتقبا   ياربس ،كزيكاي مكورناواكفرهنگي اسناد در 
يـره، يائولو فر يآموزش هايكينكاسا  تبه مردم بر يي، آموزش رهايننفرانس مدلك كمدار
قـرار  اركـ يمبنـا تـينلاامريكـاي  يـديتقل يهـارا برختف روش يسازيارشوه روش هك
گيـري لكهاي فريره در شه انديشهكتوان گفت بنابراين مي قرار گرفت.تأكيد  مورد، دهديم

 بخش موثر واقع شد.و گسترش الاهيات آزادي

 بخشالاهيات آزاديوضعيت فعلي 
و حمايت  منطقه هايانقتب اي دربرجسته م. نقش1883و  1873هاي در دهه الاهيات اين

 توجـهسـبب هـل  داشت. يس از ييروزي انقتب استمي ايـران لاتينامريكاي  از انقتبيون
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اين نهضـت، يـس از طـي  .شد اديان خواهيعدالت هايآموزه و دين مردم منطقه بهدوباره 

مونيسـتي شـوروي و كم. ـ بـه علـت سـقوط نظـام 1883اي ـ دهه دهه كان فترت يدور

هـاي برخاسـته از مـردم بـه ليبراليسـل ست انقتبيون در منطقه و گرايش شديد دولـتكش

 داري، با رويـش مـوج جديـد بيـداري سياسـي و انتقـادي و ضـدايي و نظام سرمايهكآمري

ار آمـدن ريسـاي جمهـوري  ـون هوگـو كشورهاي منطقه، از جمله روي كايي در كآمري
 (الاهيـاتاين  شيشكآ و اخيراً فرناندو لوگو)ورهك اوز، دانيل اورتگا، ايوه مورالس، رافائل 

وادور و ياراگوئه دوبـاره فعـا  و احيـا شـده كاراگوئه، بوليوي، اكشورهاي ونزوئت، نيكدر 

 يلوا،لـولا داسـ يناسـيوا يزلـوئاست. برخي رهبران ايـن الاهيـات، ماننـد لئونـاردو بـوف از 

ردنـد. كمـي هاي اخيـر حمايـتمردمي و محبوب )ساب ( برزيل، در طي سا  جمهوريسرئ

 امور اسب  اراگوئه و وزيركدر ني الاهيات اين مشهور و برجسته رهبران از وتو،كدس ميگوئل
 را بر عهده داشت ملل سازمان عمومي مجمع شور، در دو سا  گذشته، دبيريكاين  خارجه

ا، كـهـاي اسـتعماري آمريداري، سياسـتو در اين جايگاه، انتقادات فراواني به نظام سرمايه

آميز و تجاوزگرانه رژيل صهيونيستي و وميت اقدامات خشونتكها و محمظلوميت فلسطيني

 رد. كاي ايران اتخاذ حمايت از ح  دستيابي به انرژي هسته
ميان انديشمندان و متكلمان مسـلمان و ي وگوگفت هاي همكاري وراهبه نظر نگارنده، 

الاهيـات بـا اسـتم، ايـن در نـزد  نزديكي سيماي مسـيا متألهان اين نهضت بسيار است.

بـا نظريـات رايـخ كليسـاي ، الاهيـاتايـن عدالت اجتماعي، رابطه دين و سياست در نظر 

قـر و عـدالت هـاي فمسيحي و نزديكي ديدگاه اين الاهيات به ديدگاه استم، مقايسه ريشـه

الاهيـات و اسـتم، ايـن كني استبداد و استكبار و رفع وابستگي ملل در نظر اجتماعي، ريشه
 لاتـين، مقايسـه سياسـت ايـالات متحـدهامريكاي  هاينقش دين درانقتب ايران و انقتب

از جملـه موضـوعات مهمـي و... الاهيات و استم سياسي معاصـر  ايندر خصوص امريكا 

 .ردكمطرح  آنهاران كوان در تعامل با متفته ميكهستند 

 لاتـينامريكاي  در مذاهب آينده مورد الاهيات در اين برجسته شخصيت بوف، لئوناردو

 در كمشـتر مفاهيل يافتن و استم با ارتباط برقراري، حاضر حا  در امر ترين گويد: مهل مي
در  الاهيـات ايـن مشـهور و برجسـته رهبران وتو، ازكدس ميگوئل. است مسيحيت و استم

 .است شده ايران در حضور و مسلمان انديشمندان با تعامل خواستارنيز،  اراگوئهكني
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 تتشـي نونكتـا تعامل، و ارتباط براي الاهياتي نهضت اين رهبران مندي عتقه وجود با

 ولـي بـه نظـر نگارنـده،؛ است نگرفته صورت نهضت اين با تعامل و ارتباط برقراري براي

 مسـلمان انديشـمندان بـا الاهيـات ايـن ارتبـاط به زيادي حد تا الاهياتي نهضت اين آينده

 .داردهمبستگي 

 گيرينتيجه
كه كليسا بايد مشروعيت خود را با رهايي دادن فقرا  اين استبخش الاهيات آزادي ردكروي

رد كـعملاز د اقـتن. اكتاب مقد  بايد از منظر فقرا خوانده شود و تجربه گردد. از فقر بگيرد

توجيـه مبـارزه و  يـد،، وابسـتگي، اسـتعمار جدانكـليساها و واتيكاري كو محافظه استثمار

ردهــاي ايــن الاهيــات و كرويدر  ...داري وســرمايه مقابــلكــارگر در  حمايــت از طبقــات

 الاهيـات بـهوجود آمدن اين تصور شده كـه ايـن ه بباعث آن، متأسفانه  رهبرانهاي نوشته

گيري ايـن لكهاي شاما با بيان ريشه. روي آنهاستو دنباله يسلثير ماركسأت طور كلي تحت
 ينـيدربـاره خاسـتگاه ضـد دبرجسـته آن رهبـران  يبرخـ يـريگموضعالاهيات، همچنين 

. از سـوي سـتني «يسـتيسكمار»صـرفاً  يجنبشـ، الاهيات ينه اكد هدميل نشان يسسكمار

 يسـتي،سكمارهـاي و استفاده برخي از رهبران آنها از برخـي تحليل آميزديگر، نگاه تحسين

 يـتفعال يبرنامـه جـامع بـرا كيـرا به عنـوان  يسلسكآنها ماربگوييل ه ك يستبدان معنا ن
ه اگر ايدئولوژي بديل و جـايگزيني ـ كه بايد از اين منظر نگريست كبل؛ انديرفتهيذ ياسيس

 يافتند.د داشت، قطعاً بدان گرايش و تمايل ميمانند استم ـ براي آنها در منطقه وجو
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 در يك مقاله كتابيك 

 «اپوكريفاى عهد عتيق»
زاده، جواد باغباني، قم، مؤسسه آموزشي و اپوكريفاي عهد عتيق، ترجمه عباس رسول

 .7831، چ دوم، زمستان  ،7831ينپژوهشي امام خمي

ا  سـ 2333قدمت آن به بيش از  اسرائيل است كهاى از ميراث دينى بنىمجموعهاين كتاب 
گويند.  گونگى يديد آمدن آن بـه شـرح مى ها از حكمت سخنرسد و بيشتر اين كتابمى

 زير است:

كشـورهايى  ق.م.( يس از تسخير323ق.م.ـ336فاتا معروف عهد باستان، اسكندر كبير )

اى از ايـن هدهد. نمون ها گسترشزمين، كوشيد تا فرهنگ يونانى را در آن سرزميندر مشرق

سابقه علمى آن تا عصر حاضر  ها ساختن شهر دانشگاهى اسكندريه در مصر بود كهكوشش
نظير شـد و تمـدن يونـانى بـا اى بىكتابخانه باقى است. اين شهر داراى مدار  گوناگون و

 شكوفايى رسيد. رنگى جديد در آن رشد كرد و به

درصـد آنـان را  يد و حـدود دهنفر رس 333/333/1جمعيت اسكندريه يس از  ندى به 

فلسفه يونان قـرار گرفتـه  دادند كه مانند ديگران، تحت تأثير فرهنگ وقوم يهود تشكيل مى
عهـد »هـاى بعـد خويش را كه در زمان بودند. آنان در قرن سوم قبل از ميتد، كتاب مقد 

شـود كه گفته مـىيونانى ترجمه كردند. اين ترجمه  ناميده شد، از زبان عبرى به زبان« عتي 

معـروف شـد. داسـتان ايـن  1«ترجمه سبعينيه»اند، بعدا به بوده مترجل در تهيه آن سهيل 72

 2عمل با شاخ وبرگ فراوان در رساله اَريستيا  آمده است.
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عبـرى عهـد  هايى دارد كه در مـتنهاى عهد عتي  رسالهترجمه سبعينيه عتوه بر كتاب

انـد و هاى بعـد نوشـتهزمان اسرائيل درها را بنىآن رساله شود. تمام يا اكثرعتي  يافت نمى

هنگـامى كـه بزرگـان يهـود در قـرن او   فضاى برخى از آنها متأثر از فرهنگ يونانى است.

گـرد آمدنـد، ايـن « ياوْنـه»خود در مكانى به نام  ميتدى براى تعيين محدوده كتاب آسمانى

يعنـى  3«ايوكريفـا»هاى ردشده بعدا ند. رسالهعبرى رد كرد ها را به سبب نداشتن اصلرساله
 ناميده شد.« ينهان»

يذيرفتند و آنهـا  ها را ضمن عهد عتي از سوى ديگر، مسيحيان بخش مهمى از آن رساله

زيـر را در بـر دارد: كتـاب  كتـاب 13ناميدند. ايـن مجموعـه  1«قانونى ثانوى»هاى را كتاب

سليمان نبى، كتاب حكمت يشـوع بـن  ب حكمتكتا 5اب اقستَر،تطوبيت، كتاب يَهوديت، ك

كتـاب او  مكابيـان و كتـاب دوم  6دانيـا  نبـى، سيراخ، كتاب باروك، رساله اقرْميـا، كتـاب
 ها وجود دارد.ها و ارتدكسكتاب مقد  كاتوليك ها درين كتابامكابيان. 

 شـانزدهل در يس از گذشت يانزده قرن بر مسيحيت، رهبران نهضت يروتستان در قـرن

عهد عتي  كه بـا نسـخه  هايى ازها شك كردند و يس از مدتى، نسخهالهامى بودن آن كتاب

هـا رواج نداشـت، ميـان يروتسـتان عبرى برابر بود و هيچ كتاب ايوكريفايى در آنها وجـود
يروتستان آنها را به عنـوان كتـاب مقـد  قبـو   هاىيافت. بنابراين، يهوديان و بيشتر فرقه

انـد. از آنجـا كـه معمـولاً هـاى ايوكريفـايى داشـتهكتـاب اره مراجعاتى بهندارند، ولى همو

كننـد، بيشـتر انتشـار كتـاب مقـد  در جهـان اقـدام مـى ها به ترجمه،  ـاه ويروتستان

 هاى ايوكريفايى است.هاى مختلف فاقد كتابزبان هاى كتاب مقد  بهنسخه

واقـع  حيان كاتوليـك و ارتـدكسهايى از ايوكريفا كه مقبو  مسـيتعداد و ترتيب رساله
به همين علت،  هاى آنها نيز گوناگون هستند وشده، ييوسته مورد اختتف بوده است. نسخه

تهيه كرده است كه يك تحرير  7«ايوكريفاى موازى»اى به نام يكى از محققان غربى مجموعه

وى خواننـده رو( يـيش ردو صفحه روبه نار هل )دركهفت ترجمه انگليسى را در  يونانى و

 دهد.قرار مى

 كتاب طوبيت
طوبيـت و يسـرش  آمـوزمتن ادبى ارزشمندى است كه داستانى از زندگى عبرت اين كتاب

احترام به يدر و مـادر، صـدقه،  كند. در اين كتاب از مسائلى همچون ايمان،طوبيا را بيان مى
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اسـرائيل بودنـد بنىيسرش طوبيا دو تن از  دعا و توكل سخن به ميان آمده است. طوبيت و

ق.م. ايشان را با گروهـى 722اسرائيل قديل در سا   كه آشوريان يس از ويران كردن كشور

 برده بودند. ديگر به نينوا در شما  عراق

نـوع  از كتاب طوبيت عتوه بر نگارش كوتـاه، نگارشـى بلنـد نيـز در دسـت اسـت. از

شود كه تأليف آن مى ياى متأخر معلومهاى انبهاى دينى كتاب و استشهاد آن به كتابانديشه
كتاب حاضر با كتاب حكمت يشوع  اسرائيل از بابقل بوده است. شباهتيس از بازگشت بنى

رساند كه ايـن شده است، ما را به اين باور مى ق.م. نوشته183بن سيراخ كه در حدود سا  

 شده باشد. ها تأليفكتاب نيز بايد در همان سا 

 كتاب يَهوديت
اسـرائيل خـود را بـه بنـى هـاىداستان بانوى قهرمانى است كه در يكى از جنـگ كتاباين 

سرش را بريد. او با ايـن شـيوه،  اردوگاه دشمن رسانده، فرمانده سااه دشمن را فريب داد و
كتاب بيانگر يك رخداد تاريخى نيسـت،  زمينه شكست سااهق گران دشمن را فراهل كرد. اين

شود كه مشابه دارد. در عهد جديد عباراتى يافت مى كه جنبه تربيتىبلكه تنها داستانى است 

دهد كه مسيحيانق نخستين با اين كتاب آشـنايى است و اين نشان مى عبارات كتاب يهوديت

 اند.داشته
يكـى از  اند كـه كتـاب بـهمؤلف كتاب يهوديت ناشناخته است و بسيارى بر اين عقيده

آورده اسـت.  مكابيـان شـكل نهـايى خـود را بـه دسـت هاى سامى بوده و در روزگارزبان

آيد، به زبان يونانى است و مى اكنون در دست است و متن اصلى به حساباى كه هلنسخه

 شده است. دهد كه از يك متن سامى ترجمهشواهد نشان مى

 کتاب استر
دي نجـات داد. كتاب استر داستان بانويي ايراني را ميآورد كه با تدبير، قـوم خـود را از نـابو

كند كه عيد فوريل يادآور آنهاست و همه را به توبـه و تضـرع اين كتاب حوادثي را بيان مي

خواند. متن عبري كتاب بخشي از كتاب مقد  رسمي است، ولـي به درگاه خداوند فرا مي

: 18و  12: 8، 5: 5، 17: 1، 13: 3، 1: 1نگارش يوناني آن شش قطعه ايوكريفايي دارد كه به 

ينداشتند داستان استر در دربار اردشـير دراز دسـت روي افزوده شده است. در گذشته مي 3
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دهنـد؛ زيـرا نـام اردشـير در عهـد داده است، اما امروزه آن را به دربار خشايارشا نسبت مي

-هاي باستاني نيز به آن گواهي مـينبشته( است كه برخي سنگ1: 2عتي  ارتخشستا )نحميا 

برد كه تلفظ ديگري براي نام خشايارشـا اسـت. استر از اخشورش نام ميدهند، ولي كتاب 

نويسنده كتاب شناخته شده نيست. برخي آن را بـه مردخـاي مـذكور در داسـتان و برخـي 

 دهند.ديگر به عزراي كاتب نسبت مي

 مان نبیيکتاب حکمت سل
ه ولگاتـا ترجمـ و در« حكمـت سـليمان»كتاب ديگرى از اين مجموعه در ترجمه سـبعينيه 

جـروم و آگوسـتين در  ناميده شده است. بعضى از يدران كليسا ماننـد اوريجـن،« حكمت»

باورنـد كـه نويسـنده ناشـنا   اند. آنان بر اينانتساب اين كتاب به سليمان نبى ترديد كرده

 او را بر كتاب خود نهاده است. كتاب از اشتهار سليمان به حكمت استفاده كرده و نام

مآبي در جامعه يهود اين يرسش مطرح شد كـه گ يوناني و گسترش يونانيبا رشد فرهن
آيا قوم يهود اندك اندك از آيين توحيدي يدران خود دور نشـده و آداب و رسـوم آنـان را 

اندر در ايـن صـورت آيـا نبايـد بـا اسرائيل فريفته تمدن يونان نشدهاندر آيا بنيكنا نگذاشته

هودي را به زبان روز يعني يوناني به جامعه ديني شناساند راهكاري جديد فرهنگ و ايمان ي

هـا غيـرت ها جاي گيردر اين دغدغهو آن را رواج داد و بر آن ياي فشرد تا در اعماق جان
لاي كتـاب بـه بـهديني يك يهودي فرهيخته را برانگيخت تا كتاب حكمت را بنگـارد. از لا

-يهودياني است كـه در اجتمـاعي بـت آيد كه هدف نويسنده كتاب تقويت ايماندست مي

رفت كه فرهنگ توحيدي خـود را آرام آرام از دسـت كردند و بيل آن مييرست زندگي مي

 بدهند و د ار استحاله فرهنگي شوند.

ايمان خود را با فلسفه و حكمت يونان آميختـه  كتاب يك يهودى است كهاين نويسنده 
هد كه از عبرى ترجمـه نشـده و از ابتـدا بـه دكتاب نشان مى هاى متن يونانىاست. ويژگى

 است. يونانى تأليف شده

آيـد و مى آموزد كه حكمت ح  و صحيا از جانب خداكتاب حكمت سليمان به ما مى

جزاى اعما  نيـك و  هر مؤمنى بايد به دنبا  حكمت برود. اين كتاب از رستاخيز مردگان و
 گويد.بد سخن مى
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كتاب نزديك يك قرن ييش از ميتد در اسكندريه  كه اينبرخى دانشمندان اعتقاد دارند 

 نوشته شده است.

 راخيشوع بن سيکتاب حکمت 
مانند كتاب امثا  سليمان است. فرهنگ  آميز وكتاب مجموعه ديگرى از سخنان حكمتن يا

فراوانـى يافتـه بـود، بـر يهوديـت، ماننـد اديـان و  يونانى كه يس از اسكندر كبير گسترش

گذاشت. يشوع بن سيراخ كه از اين تـأثير نگـران بـود، بـه  ديگر، تأثير فراوانىهاى فرهنگ
ور يهود برخاست. وى كه به حكمت روى آورده و در آن غوطه دفاع از آداب و رسوم دين

ق.م. به صورت اشعار دوبيتى به زبان عبـرى تـدوين 183در حدود سا   شده بود، كتابى را

 خدا آشنا كند. مردم را با حكمت و شريعت كرد تا

مؤلف نسخه  اى از اين كتاب به زبان عبرى در دستر  نيست، اما نوهاكنون هيچ نسخه

اى نوشته كه تـا ايـن مقدمه ق.م. به يونانى ترجمه كرده و بر آن132كاملى از آن را در سا  
 زمان باقى است.

 کتاب باروک
كتـاب  .ارمياى نبى است دوست صميمى و منشىمبارك نام  يبه معنا يدر زبان عبر باروك

 ق.م.( رخ داده اسـت. مطالعـه587گويد كه هنگام جتى بابل )حوادثى سخن مى از باروك

فرستاده  فهماند كه باروك آن را براى كسانى كه در اورشليل باقى مانده بودند،اين كتاب مى
ريخى هـاى تـاكتاب هاى آشكار بين منقولات اين كتاب و منقولاتاست؛ اما وجود تفاوت

نشى ارميـا مكتاب را به باروك  عهد عتي  درباره ويرانى اورشليل و جتى بابل، انتساب اين

درباره تسلط نبوكدنصّر بـر اورشـليل و  رسد مؤلف به رواياتى كهكند. به نظر مىضعيف مى

حذف و اضـافات خـود، مطـالبى را گـرد آورده  اسارت بابل وجود داشته، نظر انداخته و با

هـاى گونـاگون يهـود گـرد كه كتاب باروك از كتاب ين رو، برخى بر اين باورنداست. از ا
 دهند.كتاب حاضر را به باروك منشى ارميا نسبت مى آمده است. با وجود اين، معمولاً

كتـاب  هاى گوناگون اينتعيين زمان تدوين كتاب باروك كار مشكلى است؛ زيرا بخش

دوم از قـرن  شود كتـاب بـاروك در نيمـهفته مىهاى مختلف نگارش يافته است. گدر زمان

 دوم قبل از ميتد شكل نهايى خود را به دست آورده است.



  971 معرفي كتاب

 ايرساله ارم
اين رساله  ها، رساله ارميا به عنوان فصل ششل كتاب باروك آمده است.در برخى نسخه

خوانـد. ىيرستى فرا مـبت گويد و موحدان را به مبارزه باها سخن مىاز عجز و ناتوانى بت

كوتاه را براى يهوديانى كـه در آسـتانه  زيست و اين رسالهارميا شش قرن ييش از ميتد مى

اند كه نگارش آن به قرن دوم يـيش از اين عقيده تبعيد به بابل بودند، فرستاد. اما بسيارى بر

اده شده زيستند، فرستكه در انطاكيه يايتخت سلوكيان مى گردد و براى يهوديانىميتد باز مى
يرسـتان قـرار يهوديان انطاكيه به سـبب ايمـان خـويش مـورد آزار بـت است. در آن زمان،

 گرفتند.مى

 نبي كتاب دانيال
كتـاب مكاشـفه  نظير اسـت و همچـونهاى عهد عتي  در نوع خود بىميان كتاب ن كتابيا

مقـد   بخشـى از كتـاب اى دارد. متن عبرى اين كتابيوحنّا در عهد جديد صبغه مكاشفه

شود. نخستين قطعـه ايوكريفايى يافت مى رسمى است، ولى در نگارش يونانى آن سه قطعه
هاى سيزدهل و  هاردهل كتاب را تشكيل ديگر فصل گيرد و دو قطعهقرار مى 23: 3يس از 

 دهند.مى

گرفتـه،  هاى كتاب مقـد  در ضـمن كتـب انبيـا قـراركه در ترجمهكتاب دانيا  با اين

قـرن دوم قبـل از  شود كه در نيمـه دومتاب عهد عتي  رسمى است و گفته مىمتأخرترين ك
 ميتد نوشته شده است.

 انکتاب اول مکابي
يونانيـان مشـرك  هاى يهود براى حفظ دين خود در دوره ستلدو كتاب مكابيان از قهرمانى

مكـابى و اسـرائيل، يهـوداى بنـى هاى مكابيان به قهرمان انقتبـىگويند. نام كتابىمسخن 

جانشـينان اسـكندر مقـدونى بودنـد، فرهنـگ  گردد. سلوكيان كـهبرادران و ياران او باز مى

اسرائيل را واداشتند تـا از شـريعت خـود كردند. آنان بنى يونانى را در قلمرو خويش ترويخ
رسوم يونانيان ييـروى كننـد. يكتايرسـتان آن قـوم بـا مقاومـت  دست بردارند و از آداب و

 هاى جاويدى آفريدند.برابر اين تهاجل حماسه خود درسرسختانه 
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يونـانى بـين  كتاب او  مكابيان بيانگر تاريخ مبارزات آن قوم موحدّ با فرهنـگ مهـاجل

شود لـوتر بس كه گفته مى ق.م. است. براى اهميت اين كتاب همين131ق.م.ـ175هاى سا 

 از رسمى نبودن آن متأسف بود.

كتـاب  شـود كـه ايـنيان بر ما يوشيده است، ولى معلوم مىنام نويسنده كتاب او  مكاب

رفتـه اسـت.  ابتدا به عبرى نوشته شده و يس از ترجمه به يونانى، نسخه عبـرى آن از بـين
 گردد.ق.م. برمى133تاريخ تدوين كتاب به حدود سا  

 كتاب دوم مكابيان
ات كتاب او  مكابيان مواز ق.م. را در بردارد و به161ق.م.ـ176هاى حوادث سا  ن كتابيا

رويـدادها را بـا تفصـيل بيشـترى  است، به اين معنا كه هر يك از اين دو كتـاب برخـى از

مادر قهرمانشان فقط در كتاب دوم مكابيان  آورد. داستان شهادت اليعازار و هفت برادر ومى

خ نگارش كتاب از ابتدا به زبان يونانى نوشته شده و تاري شود. اين( يافت مى7و  6)فصو  
 گردد.از ميتد باز مى آن به اوايل قرن دوم ييش
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 ترجمة: أسعد الکعبي/  خصلالم

 دراسة تحليليةّ مقارنَة لروایات

 من منظار الإمام الرِّضا ( والنبيّ داوود)أُوریا زوجة
 *عليّ الأسديّ

 خصلالم
إنّ عصمة الأنبياء من الذُّنوب، سواء أكانت عمديّة أو بداعي السَّهو والخطأ، تعلدُّ ملن عقا لد 

الإلهي وقيادة الأنبياء والرُّس  للبشلريّة تقتضليان هلذ   الشيعة الثابتة؛ وذلك لأنّ نزاهة الوحي

العصمة. وهناك قصصٌ وأخبارٌ قد دسَّها الملُغرضون في المصادر الإسلاميّة وروّجوهلا بلين 

(، منها ما يتعلّق بعصمة الأنبيلاء، أدّت إللى انحلراع بعل  )الإسرا يلياّت المسلمين عُرفت ب
واجهوا هذ  الهجمة المحمومة وتصدَّوا لها  البيت فإنّ أه  لذلكالفِرق الإسلاميّة عقا ديّاً. 

مدافعين عن عصمة الأنبياء بحُجَجٍ دامغةٍ ونزهّوهم ممّا نُسب إليهم من كذب وبهتان. والإمام 

ودحل  الادّعلاء  بدَور  قد احتجّ دفاعلاً علن كراملة النبليّ داود عليّ بن موسى الرضا

قصّة في الحقيقة تعدُّ من الاسرا يلياّت المقتبسة من العهلد الواهي بشأن زوجة أُوريا. وهذ  ال

العتيق، حيث دخلت المصلادر الإسللاميّة فلي إ لار تفسلير إحلدت اليلات التلي تتضلمنّ 
رين للم يطلّعلوا عللى الروايلة . محاكمات النبي داود وللأسف الشديد فلإنّ ألللب المفسلّ

؛ وهنلاك عصلمتهإلا إنكلار  لنبلي داودجدوا بدّاً للدفاع علن االصحيحة بهذا الصدد، ولم ي

وكانلت رراههلم  بع  المفسّرين لم ينكروا هذ  الرواية ورأوا أنّها من ملوارد ابلتلاء داود

 وعليّ بن جَهلم، فلأنكر الإملام الرّضلا أكثر اعتدالاً. وقد حدثت مناظرة بين الإمام الرّضا

يلات ذات الصللة بلابتلاء النبلي مضمون هذ  الرواية جملةً وتفصيلاً ونفى صلتها بتفسلير ال
 أُوريا والتحريف الذي  رأ عليها.، فذكر الرواية الصحيحة بشأن زوجة داود

رين المسللمين  ويتناول الكاتب في هذ  المقالة دراسة رواية العهلد العتيلق ورراء المفسلّ

 بأسُلوبٍ تحليليٍّ مُقارَن. ورأي الإمام الرّضا

  ، الإسرا يلياّت، عصمة الأنبياء.زوجة أُوريا، الإمام الرِّضا، مفردات البحث : النبيّ داود

                                              
 AliAsadiZanjani@yahoo.com عضو اللجنة التدريسيةّ في مركز الأبحاث والعلوم الإسلاميّة. *

 .44/1/1244: تاري  القبولل 42/11/1241: تاري  الوصول
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 الدیانة الزراتشتيةّ، هل هي دیانة توحيدیّة أو ثنویةّ؟
 *بهمن  هقلع الحسينيأكبر السيّد

 الملخص

إنّ الديانة الزراتشتيّة قد واجهت الكثير من الأحداث والتغييرات، فاكتسبت في هلذا الطريلق 

، ابتداءاً من زمان ومكان ولادة زراتشت اللذي تشوب هذ  العقيدة إبهاماتٌيدة. وتجارب عد

يعتبر مؤسّس هذا المعتقد، وصولاً إلى كلون هلذا اللدين توحيلديّاً أو ثنويّلاً؛ حيلث يتنلاول 

الكاتب في هذ  المقالة دراسة بع  جوانب هذا الغموض وبيانه، في إ ار البحث حلول ملا 
ة توحيديّةً أو ثنويّةً. ونتيجة البحث تُشير إلى أنّ هذا الدين كان في إذا كانت الديانة الزراتشتيّ

بادئ الأمر توحيديّاً، ولكن بمرور الزمان اتّجه نحو العقيدة الثنويّة؛ حيلث نلملس فيله حتّلى 

 الن بصمات التوحيد.

   مفردات البحث : الديانة الزراتشتيّة، روستا، رهورا مزدا، أهريمن، سيبنتا مينو، زروان.
  

                                              
 ikvu@qabas.net للتعليم والأبحاث. أُستاذ مساعد في معهد الإمام الخمينيّ * 

 11/11/1241:تاري  القبولل 4/9/1241: تاري  الوصول
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 دراسةٌ في فکر القدیّس )ألبرت الکبير(
 *محمّد الجعفريّ

 الملخص

يعتبر القدّيس ألبرت أولّ مفكّرٍ  رح أفكار مدرسة أرسطو فلي العلالم الغربليّ إبّلان القلرون 

الوسطى. فبعد أن تعرّع على أفكار أرسطو الفلسفيّة عن  ريق الشُّرّاح المسلمين، بدأ بكتابلة 

شرحٍ وتفسيرٍ لها، فكانت نتيجة ذلك الجهد تلدوين أثلرٍ مَعرفليٍّ متكامل ٍ يضلمّ فلي  يّاتله 

ختلف العلوم انته  منه الغرب واعتمدوا عليه. وقد استطاع هذا المفكّر أن يُلفِّق بين الفلسفة م
والعقا د الدينيّة رلم تحريم ذلك من قِب  الكنيسة رنذاك، إلا أنّه بمسلاعدة تلميلذ  القلدّيس 

أهلمّ  توما الأكويني أقرّا هذا الأمر بشلك ٍ رسلميٍّ فلي المعلارع الدينيّلة الكاثوليكيّلة. وملن

إنجازات القدّيس ألبرت الأُخرت، تربية تلميذٍ فذٍّ أصبح فيما بعد أعظم فيلسوعٍ ومتكلّمٍ فلي 

 العهود المسيحيّة، ألا وهو القدّيس توما الأكويني. 
ويتناول الكاتب في هذ  المقالة دراسة وتحلي  المنهج الفكلريّ للقلدّيس ألبلرت الكبيلر 

 يّما ابن سينا وابن رشد، وذلك بأسُلوبٍ تحليليٍّ موثّقٍ. ومدت تأثّر  بالفلاسفة المسلمين، س

مفردات البحث : ألبرت الكبير، ابن رشد، توما الأكويني، الإيمان، القضايا الإلهيّلة، العقل ، 

 الدين. 
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 أُصول شرعيةّ الحرب في الدیانة اليهودیّة، وملحمتيَ ميصوا ورشوت
 *محمّد رضا برته

 الملخص

حروب اليهوديّة لا تختلف عن معظم تعاليم هذ  الديانلة، حيلث أنّهلا تتمركلز إنّ مضامين ال

حول محورين أساسيّين، هما القوم والأرض. فالحروب والوقا ع اليهوديّة في العهود السحيقة 

كانت تهدع إلى توسيع رقعة السلطة اليهوديّة من خلال احلتلال أعظلم مقلدارٍ ممكلنٍنٍ ملن 

يفتخر بها اليهود والتي يرَون أنّها واجبة، هي ملحمة ميصوا التي  الأراضي. ومن الحروب التي
هدفها استمرار سيادة الحكومة الإسرا يليّة والدفاع عن كيانها ضدّ خصلومها. وملن الحلروب 

الأُخرت التي يعتقد اليهود بمشروعيّتها، هي ملحمة رشلوت، ولكلنّهم لا يعتقلدون بوجوبهلا، 

 رافيّة للدولة اليهوديّة. والتي هدفها زيادة الرقعة الجغ

وبع  الحروب اليهوديّة في عهود الملوك القُدامى، كحروب النبيّ سليمان بلن داود ) ع 
 ( مع معارضيه، تنطوي تحت ملحمة ميصوا. 

 صوا، ملحمة رشوت، حرب احترازيّة.مفردات البحث : ملحمة مي
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 الدیّانة اليهودیةّنقدٌ وتحليلٌ لموضوع المکاشفة ) التنبؤّ (  في 
 **/ امير خواص *عبد الحسين إبراهيمي سروعليا

 

 الملخص

تعير الديّانة اليهوديّة أهميّةً بالغةً لقضيّة ) المستقب  ( وما يتعلّق بها، لا سيّما لما يتعلّق بعرفلة 

المصير والأحداث التي ستطرأ في رخر الزمّان. ولو ألقينا نظرةً عللى مكاشلفات ) إنبلاءات ( 

نبياء اليهود المذكورة في الكتاب المقدّس، نلاحظ أنّهم كثيراً ما تحدّثوا عن مسلتقب  اليهلود أ
وبلادهم، حيث كانت لهم رمالٌ خاصّةٌ. هدع الكاتب من القيام بهذ  الدّراسلة يلتلخّص فلي 

نقد وتحلي   المكاشفات المنقولة عن أنبياء اليهود فلي النّصلوا المقدّسلة للديهم بالنسلبة 

ب  الشّعب اليهوديّ ومصير أُورشلليم ) القلدس ( والنّلاجين ملنهم فلي رخلر الزّملان. لمستق

وبالطّبع فإنّ قضيّة التبّؤ بالمستقب  تحظى بأهميّةٍ بالغةٍ لدت اليهود، إذ بناءاً على هذ  التنبّؤات 
ان تسعى اليوم بع   وا ف اليهود لتأسيس دولةٍ يهوديّةٍ مستقلّةٍ. وبعد أن يقوم الكاتلب ببيل

بع  المصطلحات ذات الصّلة بمكاشفات أنبياء اليهود وأنواعهلا، سلوع يتطلرقّ إللى نقلد 

وتحلي  تلك المكاشفات لذكر ما جاء في نصوصلهم المقدّسلة بالنسلبة للمصلير السليّ  أو 

 الحسن للنّاس مستقبلاً وما يتعلّق بذلك. 

 مصير، التنبّؤ، الديّانة اليهوديّة. مفردات البحث : المكاشفة، الوحي، الإلهام، الرُّهيا، معرفة ال
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 ستر المرأة وحجابها في الدیانات الزراتشتيّة واليهودیّة والمسيحيةّ
 **/ محمّد مهدي علي مردي *مهناز علي مردي

 الملخص

حسب الرهية العامّة للأديان السماويّة، فإنّ الإنسان هلو خليفلة ات تعلالى فلي الأرض وهلو 

محور عالم الوجود، إذ حمّله تعالى رسلالة السلماء وأكرمله بالقلدرة عللى كسلب المعرفلة 

وتهذيب النفس وإصلاح المجتمع؛ كما أكرمه بالحياة بعد الموت. وفضلاً علن حفلظ كراملة 

فهو يتمتّع بقابلياّتٍ معنويّةٍ وعقليّةٍ ترقى وتزدهر فلي إ لار فطرتله وهلدت الإنسان ومكانته، 
 وحي السماء. 

يعتقد اللبع  أنّ قضليّة حجلاب الملرأة ناشل ة ملن اللتلاقح الثقلافي بلين أبنلاء شلتىّ 

المجتمعات البشريّة، لذا فإنّهم يرَون أنّ الأديان السلماويّة لليس لهلا قلانونٌ خلاان بالنسلبة 

أة الأجنبيّة أمام الرجال، وأنّ ملا هلو موجلود اليلوم ملن أواملر شلرعيّة بوجلوب لظهور المر
 الحجاب على المرأة ليس لها أيّ سندٍ شرعيٍّ. 

تتناول هذ  المقالة دراسة هذا الرأي وبيان مدت صحّته وسقمه من خللال علرض الأدلّلة 

 يٍّ وثا قيٍّ. ، وذلك بأسُلوبٍ نظرفي هذ  الاديان الثلاثة الشرعيّة للستر والحجاب

مفردات البحث : الحجاب، الستر، العِفَّلة، الديانلة الزراتشلتيّة، الديانلة اليهوديّلة، الديانلة 

 المسيحيّة. 
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 جذور وأسباب نشوء الفکر الدینيّ التحرّري في أمریکا اللاتينيّة
 **/ شم  الله المريجي *ياسر العسكري

 الملخص
هي قضيّة الحوار مع أتبلاع الأديلان الإبراهيميّلة وأصلحاب  ،الهامّة في هذا العصرمن القضايا 

الأفكار السياسيّة المتّفقة مع الفكر السياسي الحاكم فيها، ب  أنّ هذا الأمر يُعلدُّ ملن أولويّلات 

المراكز الإسلاميّة في بلدنا. والفكر الدينيّ التحررّي في أمريكا اللاتينيّلة يعتبلر ملن التيّلارات 

نيّة الحديثة في العالم المسيحيّ، حيلث يعتقلد أصلحاب هلذا الفكلر بوجلوب الانتقاديّة الدي

مشاركة الدين في كافّة القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ويرَون أنّ سبب الفقر في بللدان هلذ  
المنطقة تعود جذور  إلى الحكوملات العسلكريّة العميللة للأنظملة الاسلتعماريّة والشلركات 

يّات. وحسب هذ  العقيدة، فإنّ الجهاد والتعلليم والتوعيّلة العامّلة هلي الأجنبيّة متعدّدة الجنس

 أمث   رقٍ لبلوغ الكمال. 

الهدع من هذ  الدراسة هو بيان هذا الفكر الدينيّ بغية مدّ جسلور التعلاون والصللة ملع 
متّبع فلي والأسُلوب الالداعية لإقرار العدل في العالَم. أتباعه، وبالتالي خلق رابطةٍ مع التياّرات 

لة هلي المعرفلة الدقيقلة للأسلباب  هذا المقال هو أسُللوبٌ مكتبلين، وأهلمّ النتلا ج المتحصلّ

والعوام  التي أثّرت في نشوء هذا الفكر وتأريخه، كما أثبتت ضرورة التعام  مع أتبلاع هلذ  

أن العقيدة لأنّ زعماهها يعتقدون بضرورة التعامل  والحلوار ملع الديانلة الإسللاميّة ويلرَون 

 مستقب  مذهبهم منوطٌ بهذا الأمر. 
مفردات البحث : أمريكا اللاتينيّة، العقيدة الدينيّة التحرّريّلة، العقيلدة السياسليّة، الحداثلة، 

 الماركسيّة، ترجيح الفقراء. 
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An Analytical and Comparative Study of Different Versions of the 

Story of Uriah's Wife and the Prophet David (with special focus 

on Imam Rida’s Perspective) 
 

Ali Asadi* 

 

Believing in the immunity of prophets from intentional and 
inadvertent sins is among the recognized Shiite beliefs. The efficiency 
of the process of revelation and the leadership of prophets in guiding 
mankind require such an immunity. The stories and reports known as 
Jewish Narrations (Israiliyyat) on certain prophets have always been 
one of the challenging grounds on prophets immunity and on the 
doctrinal deviation of certain Muslim sects. Thus the Household of the 
Prophet have always argued with their opponents in order to defend 
the immunity of the prophets and elevate them from undue 
accusations. Arguments of Imam Rida particularly in defense of 
Prophet David and rejecting the story known as that of Uriah ̛ s wife 
are a typical example. This story is one of the Israelite Stories 
borrowed from the Old Testament finding a wide coverage in the 
interpretation of the verses concerning one of the judgments of the 
Prophet David and his trials. Having failed to reach the true version of 
this story, and in defense of the immunity of Prophet David, most 
commentators have denied it outright. Others have presented more 
moderate readings of the story towards reconciling it with the 
immunity of the prophets after acknowledging the story and its 
relation with David trials. Having considered the story as a false one 
and refusing its application to the verses concerning the trials of 
Prophet David, Imam Rida-in his argument with Ali b. Jahm-has 
given the true account of Uriah ̛ s wife and the alteration affecting the 
story. The present article conducts a comparative and analytical study 
of the account of the Old Testament, and those of Muslim 
commentators  and Imam Rida concerning this story. 
Keywords: Prophet David, Uriah ̛ s wife, Imam Rida, Jewish narrations 
on the immunity of prophets 

  

                                              
* Faculty Member of Research Centre of Islamic Sience and Culture. 

Received: 2010.11.1- Accepted: 2010.12.28 AliAsadiZanjani@yahoo.com 



Marifat-i Adyan, Vol.1. No.3, Summer 2010  190 

 
 
 
 

Zoroastrianism: Monotheistic or Dualistic 
 

Seyyed Akbar Hoseini Qaleh Bahman* 

 

Having faced numerous vicissitudes, Zoroastrianism has had a variety 
of experiences throughout the history. This religion is full of 
ambiguities, ranging from the birth date and birth place of Zoroaster -
as the founder of this religion -to its being monotheistic or 
polytheistic. The present article is an attempt to remove a part of these 
ambiguities. It deals with the position of this religion and studying it 
as a monotheistic or a dualistic one. The outcome of the article is that 
Zoroastrianism has originally been a monotheistic religion having 
gradually turned towards dualistic leanings. At the time being, the 
traces of monotheism may be found in it. However, the central topic 
of the article is the final truth or the final objective of this religion.  
Keywords: Zoroastrian, Avesta, Ormazd, Ahriman, Spenta Mainyu, 
Zervan. 
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A Survey of the Thoughts of Albert the Great 
 

Muhammad Jafari* 

 

Albert is the first thinker who presented the doctrines of Aristotelians 
to the West in the Middle Ages. Getting familiar with Aristotelian 
philosophy via Muslim commentators and writing commentaries on 
Aristotle ̛ s books, he sought to present a complete educational body 
comprising every branch of science and knowledge to the Romans. 
Combination of philosophy and religious teachings was officially 
forbidden at that time by the church. However, it found recognition in 
Catholic theology by Albert and his student, Aquinas. The role and 
position of Aquinas should be taken into consideration in training a 
student like Aquinas who is considered the greatest philosopher and 
theologian in the Christian era. The present article seeks to elaborate 
the intellectual methodology of Albert and the extent of his being 
influenced by Muslim philosophers particularly Ibn Sina and Ibn 
Rushd. 
Keywords: Albert the Great, Ibn Rushd, Aquinas, fideism, theological 
issues, reason and, Religion 
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Foundations of the Legitimacy of War in Judaism "Malhamat 

Miswa" and "Malhamat Rashvat" 
 

Muhammad Rida Barteh* 

 

Judaism like any other religion considers war as an undeniable fact in 
human life . Analyzing different aspects of this fact and taking into 
consideration the views of Jewish scholars , it seeks to present clear 
principles for the legitimacy of war and its leadership. In this process, 
Halakhah relevant to Malhamat Miswa has occurred. Malhamat 
Miswa is an obligatory war in Judaism whose objective is 
continuation of the domination of Children of Israel on the Promised 
Land and defending the Jewish integrity. However, the experience of 
establishment of a monarchical government on the one hand, and 
confrontation of Jewish scholars with modern governmental systems 
on the other hand paved the way for the raising the issue of a 
legitimate war known as Malhamat Rashwat. Malhamat Rashwat 
prescribes for the king to wage a Jewish expansionist war rather than a 
defensive war, with the aspiration of  making geographical expansion 
or promoting the rule of the Jews . It may continue as long as the 
enemy is surrendered or destroyed. 
Keywords: Malhamat Miswa, Malhamat Rashvat, Legitimacy of War. 
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A Study and Criticism of Apocalyptic Literature in Judaism 
 

Abdulhusein Ebrahimi Sarve Olia* / Amir Khavas** 

 

The issue of ‘future’ and other relevant issues particularly eschatology 
and End of the Time are of special importance in Judaism. Taking a 
cursory look at the revelation  of Jewish prophets in the Old 
Testaments , we see most of them having visions and dreams about 
the future of the Jewish people and their land. This study is an attempt 
to analyze and criticize the apocalypses of Jewish prophets concerning 
the future of the Jews, Jerusalem, and deliverance of this people at the 
End of the Times according to the Scriptures. The apocalyptic 
literature is of high significance among Jews, since certain Jewish 
sects are seeking to establish the great Jewish state and people , 
relying on this literature. Having defined relevant terms,  the article 
deals with some apocalypses of Jewish prophets, the typology of these 
revelations, and the prophecy of the good or bad fate of the Jewish 
people. 
Keywords: apocalypse, revelation, inspiration, vision, eschatology, 
prophecy, Judaism 

  

                                              
* M.A. in Study of Religions. Received:2010.10.17 - Accepted: 2010.12.27  

 Amozesh.ictu@Qabas.net 
** Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute 



Marifat-i Adyan, Vol.1. No.3, Summer 2010  194 

 
 
 
 

 

Women’s Veil or Hijab in Zoroastrianism, 

Judaism, and Christianity 
 

Mahnaz Alimardi* / Muhammad Mahdi Alimardi** 

 

Man is the vicegerent of God and the central point of the universe 
according to the worldview of divine religions. He is charged with the 
mission of acquisition of due knowledge, purification of soul, and 
reformation of the society. He is supposed to continue his life towards 
the next world. Natural or innate directions and revealed instances of 
guidance give rise not only to preservation of human dignity but to 
actualization and flourish of his intellectual and spiritual potentials. 
Some hold that veil or Hijab is merely the outcome of a cultural 
interaction. As a result, divine religions do not have any specific rule 
or regulation concerning the manner of  women’s presence before 
men. They say the rule of Hijab is not supported by any religious 
proof or evidence. Taking a theoretical approach, the present article 
studies the verification of this view and elaborates the religious  
evidence concerning veil or Hijab. 
Keywords: veil, covering, chastity, Zoroastrianism, Judaism, 
Christianity 
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Abstracts 
 

Liberation Theology of Latin America, 

Roots and Causes of Formation 
 

Yaser Askari* / Shamsullah Mariji** 

 

Dialogue with the followers of Abrahamic  religions and political 
allies in the contemporary world is one of the issues of high 
consideration for the government and Islamic centers in our country. 
The liberation theology of Latin America is one of the modern and 
critical theological currents in the Christian world stressing on the 
presence of religion in socio-political fields. It considers military 
governments dependent on the West, colonizers, and multinational 
companies as the root causes of poverty in the countries of this region. 
This theology introduces struggle, education, and public 
enlightenment as the right path towards divine kingdom. The present 
article is an attempt to identify this theology towards establishing 
relations and interactions with justice seeking movements in the world 
and reinforcing the world resistance front against the World 
imperialism and arrogance. Our research method is desk survey. One 
of the significant results of this research is precise knowledge of the 
efficient causes in the formation and historical background of these 
movements towards establishing interactions with this theological 
current. Leaders of this school consider such an interaction necessary 
seeing the brilliant future of their religion in the light of interaction 
with Islam. 
Keywords: Latin America, liberation theology, political theology, 
Marxism, preferring the poor 
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